حكايت سنگها


سخني چند:

     كتاب تاريخي و خواندني حكايت سنگها اثر تلمان حق وئردي يئو كه با ترجمه دوست شاعرمان ابوطالب اللهـياري ترجمه گرديده با همه كوتاهي‌اش چه از منظر تاريخي و چه از لحاظ ارزش تاريخي پيامي در خور توجه دارد كه البته در لابلاي ظاهر كتاب نيز مشهود است.

با تامل در متن كتاب مي توان گوشه‌هاي ناشناختة تاريخ آذربايجان را مشاهده كرد كه با تلاش و كوشش نويسنده، چندين سال قبل توانسته كسوت كتابت پوشد و اينك خوشحاليم كه اين اثر تاريخي به زبان فارسي نيز منتشر مي شود. آن هم با ترجمه يك شاعر. شاعري كه معمولاً مضمون اشعارش مشحون از دردهاي جامعه و زيبائي‌هاي طبيعت‌اش موّاج است و طبيعتاً با ساير ترجمه‌ها فرق خواهد كرد.

اللهـياري سليقه‌اي كه در اين اثر به پيش گرفته، ترجمه ساده و به دور از گنجاندن كلمات مشكل مي باشد. اگر به سطرهايي از ترجمه فوق الاشاره نظر بيفكنيم حتماً مورد تأئيد قرار خواهد گرفت بنگريد:

«در نگاههاي كاوشگرانه آنان رمز شادي و هيجان موج ميزد. هوا چنان گرم و پر حرارات بود كه خزه‌ها و گل سنگهاي شكفته بر روي تخته سنگها از شدت گرما رنگ باخته، طراوتشان را از دست داده بودند. آب باريكه‌اي كه در زير يكي از سنگها جاري بود، آب چشمة قديم قوبستان بود كه آفتاب داغ و سوزنده، نتوانسته بود، آن چشمة قديمي را بخشكاند. اين چشمه، چشمة حيات بود كه اگر از شكاف صخره‌ها نمي جوشيد، شايد انسانهاي عصر حجر ميان اين كالارها را به عنوان مسكن ابدي خويش بر نمي گزيدند و آن تصاوير مختلف نيز خلق نمي شدند. ناگفته نماند كه، علت هجوم حيوانات مختلف به اين قلعه‌ها نيز وجود همين چشمة حيات بوده است. پروفسور جعفرزاده و همسرش با سعي و تلاش زياد سر چشمة اين آب حيات را پيدا نموده، با شادي و خوشحالي دست و صورتشان را در آن شستشو كرده، خنك گشتند و همين شب را ميهمان كالار پر مار و عقرب بودند.»

اگر بپذيريم كه يك طرف تاريخ واقعيت است، لازم به ذكر نيست كه  گاهي حقيقت، عين واقعيت نمي تواند باشد و يقيناً مردم هر زمانه و روزگار صحت اين معني را بارها آزموده‌اند و شايد هم به زبان امثال و حكم و قصه در روايات خوانده‌اند. اما اهميت و مزيّت اين تاريخ در اين است كه، اين تاريخ را به زباني نيك در قالب يك اثر بيان داشته و همين طور است كه هيچگاه كهنه نخواهد شد.

من اگر چه متن اصلي كتاب را هرگز نديده‌ام ولي با شناختي كه از مترجم دارم مطمئن هستم كه آنچه را كه نويسنده در آن نوشته، مترجم برگردانش را با دقت و وسواس در قالبي ساده ترجمه نموده و محتاج به تذكار مترجم ديده نشد كه كتاب را از مترجم فاضل اخذ و به مطالعه بپردازيم.

مطالعه اين اثر براي شخص بنده كه معمولاً تاريخ و ادبيات ايل سرافرازم را بيشتر مي پسندم بسي دل انگيز و دوست داشتني بود. و از اين رو ضمن تشكر از مترجم، مطالعه حكايت سنگها را به دوستانم و كساني كه تاريخ خود را دوست دارند پيشنهاد مي كنم حتماً  آن را بخوانند. چرا كه با خواندن آن با فراز و فرودهاي تاريخ خود بيشتر آگاه خواهند شد.

تبريز ـ رضا همراز

2/3/83

مقدمة مترجم:

نوجواني 12 ـ 10 ساله بودم كه در روستاي جوشين واقع در 30 كيلومتري غرب شهرستان ورزقان در يك خانوادة متوسط زندگي ميكردم. روستاي مذكور همانند ساير روستاهاي قره‌داغ داراي آثار باستاني، امكنه مقدس، مجسمه‌هاي سنگي مختلف الشكل از حيوانات وحشي و اهلي از قبيل شير، گوزن، قوچ، فيل، بز و… و همچنين سنگ نبشته‌هاي منقش در گورستانها و مكانهاي مقدس و قلاع مي‌باشد. چون از بدو كودكي با چنين اشكالي آشنا بودم، لذا پس از به دست آوردن اين كتاب آن را با ولع تمام خوانده و در كوچه پس كوچه‌هاي خاطرات كودكي پرسه زده و به آن دل بستم. مطالعه كتابي‌كه در دست داريد، ما را با گذشته اقوام آذربايجان، شيوه زندگي مردم اين ديار در ادوار مختلف، كشفيات، هنر معماري، صيد، صنعت، فرهنگ و اسامي قلاع و نامهاي جغرافيايي آنها، صخره‌ها، جنگل‌ها، آثار باستاني، ابنيه‌هاي تاريخي و نقش قلاع در مقابل يورش دشمن و پناهندگي قهرمانان و انقلابيون در آنها و رفتار تأسف آور و حيرت انگيز عده‌اي از اهالي نا آگاه با آثار و منابع تاريخي امكنه مقدس مانند مساجد، قلاچه‌ها، آبيده‌ها و … آشنا مي سازد. 
از زماني كه من در روستاي مذكور زندگي ميكردم تخميناً سي سال مي گذرد و هم اكنون كه اين كتاب، «داشلارين حكايه‌تي» (حكايت سنگها) را مطالعه و ترجمه ميكنم بياد آن روزهاي تلخ مي افتم كه چگونه اهالي از روي نا آگاهي آثار باستاني را ويران و مجسمه‌ها و سنگ نبشته‌ها را بي‌رحمانه مي شكستند و وسايل آنها را در ديوارهاي خانه‌ها، طويله‌ها و حصارهاي شخصي خود بكار   مي بردند و من در ضمير خود از عمل ناشايست آنان كه، با دست خود تيشه بر ريشة خود مي زدند و مهم ترين شاخصهاي هويت خويش را از بين مي بردند، تعجب ميكردم و با اينكه خردسال بودم در دلم نسبت به آنها نفرت ميكردم و هنگامي كه معترض عمل ناپسند آنها بودم، مورد تمسخر و استهزاء قرار مي گرفتم،‌ ناگفته نماند كه، همانطوريكه تلمان حق وئرديو نويسنده اين كتاب از زبان محققين، مورخين و جغرافي‌دانان شرح مناطق و نواحي آذربايجان و شيوة رفتار اهالي در رابطه با آثار كهن آن مي نويسد، متأسفانه در اكثر مناطق و نواحي آذربايجان جنوبي نيز اهالي بويژه ساكنين روستاها در مورد آثار و امكنه مقدّس تاريخي و مجسمه‌ها و مقبره‌ها به همان خطاها و اشتباه‌ها مرتكب ميشوند كه در شمال آذربايجان مرتكب شده و ميشوند. و اين عمل در حالي تكرار ميشود كه، عده‌اي از نويسندگان و مورخين شونيستي مي كوشند تا تاريخ، فرهنگ، ادبيات، هنر و تمدن ملي ما را به تعبير ناصر پور پيرارس «با يك سلسله باورهاي بي اساس آلوده نموده، هويت واقعي ما را تا حد تصاوير، سر ستونهاي تخت جمشيد، نقش‌هاي قالي و دانه‌هاي پسته به سكوت بكشانند» و در راستاي انكار و تحريف حقايق تاريخي ديرين آذربايجان به نفع نژاد پرستان آريائي از هيچ جنايتي مضائقه نمي‌كنند، آنچه موجب شگفتگي و تاساسف هر وطن پرست آذربايجان است، بي‌اعتنائي مطلق و عمدة مسئولان زيربط نسبت به تخريب منابع تاريخي و آثار باستاني است كه هيچگونه عكس العملي در رابطه با اعمال ناشايست عدة نادان و جاهل از خود نشان نمي‌دهند.

در پايان يادآور ميشود كه مترجم اين كتاب هيچ گونه ادعا ندارد كه، حاصل كارش دور از نقصان است، بنابراين از دوستان و خوانندگان اهل قلم انتظار دارد با نقد و تذكر خود، كاستي ها و ايرادات ترجمه حاضر را يادآور و مترجم را مديون خويش سازند.

ابوطالب اللهـياري«توتقون»
«منابع و مؤاخذ اين كتاب در پاورقيها و يا داخل گيومه آورده شده است»

«مقدمه مؤلف»:
سعادت و خوشبختي بس بزرگيست كه انسان از گذشتة خود اطلاع داشته و تاريخ ملي خويش را از بعد سياسي، اقتصادي، مدني، فرهنگي و اجتماعي بداند. آثار باستاني مادي و مدني از صفحات روشن تاريخ ماست. چشم‌انداز اين صفحات راه زندگي و حيات اجدادمان در مقابل چشمانمان تجسم پيدا مي‌كند. با يادگيري و پي بردن به آثار باستاني مطالب يادداشتهايمان مدلل‌تر و محكم‌تر ميشود. محبتي كه وجب به وجب خاك وطنمان را در دل مي‌پرورانيم بيشتر و بيشتر ميشود. نمونه‌هاي مادي و معنوي گذشته به رشد و انگيزش احساسات وطن پروري نسل جوان، علوم تاريخ، بالا رفتن سطح دانش و آگاهي نسل جوان در رابطه با جهان بيني ماترياليست علمي كمك  شاياني نموده و نسبت به شكل گيري آن، خدمات زيادي ارائه ميدهد. عدم تحقيق و مرور مطالعة آن (تاريخ) با گذشت زمان، از خاطره‌ها رفته، بدست فراموشي سپرده مي‌شود. ملتي كه تاريخش از اذهان محو شده باشد، نمي‌تواند موجوديت خويش را به اثبات برساند. در دنيا ملتي پيدا نمي‌شود كه تاريخ و مدنيّت نداشته باشد. هر ملتي گنجينه تاريخ، ادبيات و مدنيّت خاص خود را دارد. برماست كه در زندگي‌مان همواره سعي و تلاش كنيم كه فرزندانمان را با گنج پربهاي اين تاريخ، ادبيات و مدنيّت آشنا كرده، توانايي، صنعت و هنر پدرانمان را به آنان بفهمانيم و ميراث گرانبهاي اجدادمان را به نسل جوان نشان دهيم اگر به تاريخ و مدنيّت ملت خويش آشنا نباشيم، به مدنيت ملل ديگر دنيا دست نمي‌يابيم و به پاي آنان نمي‌رسيم. كتابي كه پيش رو داريد، نيز محض ضرورت همين مسئله به رشتة تحرير در آمده است. منظور ما اين است كه خوانندگان عزيز را با گوشه‌هايي ازآثار باستاني]قلاع، كانون، مقبره‌ها و […آذربايجان و تاريخ پر ماجراي آن آشنا كنيم. از صدها آثار معماري مخروبه بوضوح روشن ميشود كه نياكان ما با جان و دل به وطن خويش خدمت نموده و در راه وطن از هيچ چيز دريغ نكرده‌‌اند و خاك مقدس مادري را براي نسل آينده، از گزند دشمنان حفظ نموده‌اند. اسناد تاريخي نشان ميدهد كه اشغالگران غاصب، كشورهاي مستعمره را نه تنها آثار باستاني مدني، بلكه از بين بردن ياداشتهاي ميراث معنوي را كه از اصول هويت ملي ماست نيز غافل نبوده و همواره سعي نموده‌اند كه هستي ما را به باد استهزاء ‌بگيرند. اعراب، فارسها، خزرها، مغولها، تاتارها و … ضربه‌هاي سنگيني به خزائن وطن مان وارد كرده‌اند. آنان كتيبه‌هاي ما را به يغما برده‌اند. بدين جهت نيز از يادداشتهاي كهن آلبان جز چند نمونه نمانده است. و اين نمونه‌هاي به جا مانده را نيز هر كس نمي‌تواند بخواند. متأسفانه تعداد محققاني كه در رابطه با اين آثار مي‌توانند تحقيقاتي انجام دهند بسيار نادر و كم‌اند. خوب است كه باز هم آلبان شناساني مانند ضيا بنياداوف،‌فريد محمد اوف هستند كه در اين زمينه فعاليت مي‌كنند. لكن بايد اعتراف كنيم كه در رابطه با علما و نويسندگان آلبان قديم به خوانندگان كثيرالعده، معلومات زيادي نداده‌اند. از آثار علماي مذكور معلوم مي‌شود كه اكثر نمونه‌هاي مدنيت آذربايجان در دوران مسيحيت از بين رفته است و پس از استيلاي اعراب و انتشار دين اسلام نيز بخشي از اسامي ما به عربي تغيير نام يافته است. از قرن هشتم به بعد مدنيت اسلام در شيوه و طرز حيات و زندگي خلقهاي ترك تأثير زيادي گذاشته است. گاه فارسي، گاهي حروف لاتين را در ادبيات مكتوب و ديگر نوشته‌هايمان بكار برده بعدها نيز الفباي روسي را متحمل شده‌ايم. با اين حروفات نيز ثروت معنوي خويش را خلق كرده موفقيت‌هاي چشمگيري بدست آورده‌ايم. لكن تغيير شوم اين الفبا ما را از خواندن نوشته‌هاي سنگ قبر نياكانمان محروم كرده است. برخورد مغرضانه در رابطه با آثار مدني دور از اخلاق انساني‌است. بعنوان مثال، گروهي از غارتگراني كه اخيراً از كشور همسايه (ارمنستان) آمده بودند «بئش قارداش گنبدي» «گنبد پنج برادر» كه نمونه‌اي از آثار مدنيت آلبان واقع در ناحيه گئده بيگ، نزديكيهاي «معبد ماهرسا» را تخريب كرده بودند. معابد تاريخي و  مدني مربوط به يك ملت نبوده، بلكه ثروت و دارائي همه ملل دنياست. دست درازي و تغيير سنگ نبشته‌هاي آنها و تحريف تاريخ ملت‌ها جنايت و گناهي است نابخشودني. با توجه به اينكه همة ما در يك سرزمين زندگي مي‌كنيم. بايد وحدت و يكپارچگي خود را حفظ نموده، در راه سعادت و پيشرفت جامعه كوشا باشيم. و به‌تاريخ و مدنيت يكديگر با ديدة حرمت نگريسته، وحدت‌مان را براي هميشه حفظ كنيم. پر واضح است كه، ما براي سخن گفتن در رابطه با معابد آثار باستاني كه بنام صفحات زندة تاريخ معروف و مشهورند، بايد روبروي آنان ايستاده با تفكر و احساسات ژرف به عظمت و شكوه آنها پي ببريم. بدين جهت نيز گاه گاهي از صخره‌هاي پر شيب گذشته با سنگهاي همان آبيده‌ها برخورد و تماس داشته‌ام كه، حكايت‌هاي جالب توجه و رغبت انگيز آنان را به وضوح ميديدم و چيزهايي كه از اين آثار باستاني ديده و يا شنيده‌ام، در اين مجموعه آورده‌ام. 
در رابطه با اراضي جغرافيا و تاريخ ملت‌ها، جهت ارائه و افشاي افكار مسموم شونيستي و جاسوسان بي هويت، از آثار مادي و معنوي نيز مانند شاهد زنده ميتوان استفاده كرد مگر ميتوان قهرمانان آذربايجان را كه در دفاع از قلعة شوشا واقع در قره‌باغ كوهستاني از جان شيرين و عزيزشان گذشته و در راه ميهن خود جان باخته‌اند، انكار كرد؟ مگر رشادت‌ها و از جان گذشتگي‌هاي ملا پناه واقف را در مقابل حمله خودسرانه آقا محمد شاه قاجار از اين تاريخ محو كرده و از بين برد؟ تاريخ از افكار و احساسات شونيست بوجود نمي آيد. زيرا تاريخ، دوست دار واقعيت‌هاست. قصد ما نيز از تحرير اين كتاب اين است كه خوانندگان عزيز را با شاهدان عيني و زندة آثار باستاني آشنا نموده، آتش مهر و محبتي كه در دل هموطنان نسبت بدين خاك و بوم دارد آن را شعله‌ور كنيم و آنان را همانند ثروت ملي، از گزند دشمنان حفظ و در راه نگهداري اين ثروت معنوي، فرهنگي و مدني از هيچ گونه سعي و كوشش دريغ نورزيم. تاريخ 19 اوكتيابر 1976 «در رابطه با حفظ و نگهداري و استفاده از  معابد مدني و تاريخي» محققاً يادآور ميشود:

«از معابد تاريخي و مدني كه ثروت ملي خلق مي‌باشند مانند واسطه محكم كارهاي تربيتي و مدني استفاده ميشوند و خدمات شاياني در رابطه با مقاصد علم معارف، تربيت و وطن دوستي،‌انترناسيوناليست و زيبايي و   زيبا شناسي ارائه ميدهند»
تلمان حق وئردي يئو

آغاز:
در وجب به وجب وطن عزيزمان آذربايجان، خاطره‌هاي بس گرانقدري نهفته است كه درلابلاي اين خاطره‌ها اثر و نماد تعالي بشر را بوضوح ديده و با مطالعة سالنامة سنگ قرون وسطي و دوران سنگ جديد به خود مي باليم. آري، اين مكان مقدس،‌عظيم و منطقة تاريخي كه، در شمال آذربايجان واقع شده است، بنام «قوبستان» معروف و مشهور مي‌باشد.

حكايات و روايات قوبستان تمام شدني نيست. اين نقوش باستاني با وسعت و عظمتش و با كوهها و قلعه‌هاي پيچيده و پر اسرارش، با ديگر بناهاي تاريخي دنيا داراي فرق بسياري است. قوبستان شاهد زندة تشكيلات اجتماعي اعصار گذشته است كه در سنگ نبشته‌هايش ويژه‌گيهاي خاص ادوار مختلف منعكس ميشود. قوبستانيها همة كشفيات جديد خويش را بر روي سنگها حكّ نموده‌اند، اين تصاوير در رابطه با مراحل مختلف انكشافات بشريت براي ما معلومات ميدهد.


60 كيلومتر از شهرستان باكو در جهت غرب، كوهي معروف به «جينگير داغ» عمّاني‌است از سنگهاي بزرگ، كوچك كه، آثار و نشانه‌هايي از نياكان‌مان براي ما به يادگار مانده است. به راستي، كاوشگران، محققان و مكتشفان اين نماد و آثار باستاني را ستوده و دست مريزاد ميگوييم كه، با زحمات طاقت فرساي خويش، هنر ظريفي چون صنعت كهن را پيدا كرده، براي ما عرضه نموده‌اند. 
در سال 1939 چوپاني از دشتهاي قوبستان آمده، با اكسپوناتهاي
 (اشياء عتيقة باستاني) موزة تاريخي آذربايجان در باكو آشنا مي‌شود، او با مشاهدة نمادهايي از حيوانات مانند بز، گاو، ميش و … اشكال مختلفي از نوع همين حيوانات را كه هنگام چراندن گلّه، در كالارها و تخته سنگهاي قوبستان ديده بود از ذهنش خطور كرده، ‌با خود زمزمه كرد: 

«شكلهايي را كه من در قوبستان ديده‌ام به مراتب از اين تصاوير بهتر و هنرمندانه‌تر ترسيم شده است» گويا او، تاكنون به آنها چندان اهمّيتي قائل نشده بود زيرا، روزي چند مرتبه از كنار آنها گذشته، آن اشكال و تصاوير موزه‌اي را يك بازي كودكانه كه بچه‌ها هنگام بازي اشكال مختلفي از گل و سنگ مي‌ساختند، به حساب مي‌آورد. لاكن ]او[ مع السماع معرّف و آشنائي با اكسپوناتها به اهمّيت اشياهاي موزه‌اي قوبستان نيز پي برد
. 
محقق، مورخ و باستان شناس مشهور آذربايجان اسحق جعفرزاده همكار شارح اشياء‌ موزه‌اي نيز در آنجا حضور داشت كه به محض شنيدن صحبتهاي آنان، از چوپان در رابطه با ادعاهايش معلومات وسيع و شناسائي كامل دريافت نموده،‌ بي درنگ همراه با همسرش سوفا جعفرزاده بسوي كالارهاي قوبستان براه افتاد. 
آنان (جعفرزاده و همسرش) هنگامي كه به دامنه‌هاي «كوه سنگ بزرگ» رسيدند، مارهاي خزيده بر روي سنگها، آنها را با مهمان نوازي پيشواز كرده، در زير هر سنگ يك عقرب مشاهده مي‌شد. آنان به روشني تصوّر اين را ميكردند كه در ميان كالارهاي جنگل‌سا كه، چشم هر بيننده را خيره ميكرد، با حيوانات مختلفي روبرو خواهند‌شد. لاكن اين انسانهاي مجرب و سختكوش با ارادة‌ آهنين از اراده و مقصد خويش برنگشته، عشق تحقيق و بررسي تاريخ باستان به ترس و وهم آنها غلبه كرد. با مشاهدة اشكال مختلف مانند گاو، بز، قايق، انسان و …
در نگاههاي كاوشگرانه آنان رمز شادي و هيجان موج ميزد. هوا چنان گرم و پر حرارت بود كه خزه‌ها و گل سنگهاي شكفته بر روي تخته سنگها از شدت گرما رنگ باخته، طراوتشان را از دست داده‌ بودند. آب باريكه‌اي كه در زير يكي از سنگها جاري بود،‌ آب چشمة قديم قوبستان بود كه آفتاب داغ و سوزنده، نتوانسته بود، آن چشمة قديمي را بخشكاند. اين چشمه،‌ چشمة‌ حيات بود كه اگر از شكاف صخره‌ها نمي‌جوشيد، شايد انسانهاي عصر حجر زير و لايه‌هاي اين كالارها را به عنوان مسكن ابدي خويش بر نمي‌گزيدند و آن تصاوير و اشكال مختلف و متنوع نيز خلق نمي‌شدند. ناگفته نماند كه، علت هجوم حيوانات مختلف به اين قلاع نيز وجود همين چشمة حيات بوده است. 

پروفسور جعفرزاده و همسرش با سعي و تلاش زياد سرچشمة اين آب حيات را پيدا نموده، با شادي و خوشحالي در آن شستشو كرده، خنك گشتند و همين شب را ميهمان كالار پر مار و عقرب بودند. خانم سوفا صورت تعدادي از تصاوير آنجا را بر روي كاغذ سفيد نقاشي كرده و اسحق جعفر زاده نيز كپي آنها را كشيد. 
از اولين مشاهدة آنان بخوبي روشن مي‌شد كه، قوبستان براي مطالعه و پژوهش يكي از مكانهاي باستاني انسانهاست، آثار و نمادهايي كه بر روي سنگ‌ها مانده بود، حرفهاي زيادي از گذشته ميزدند. اين بناي مخروبة تاريخي، يك گنج پر بها براي تاريخ جهان بشمار ميرفت كه بخاطر آن، باستان شناسان بزودي تشكيل يك موزه‌ي علمي در آن منطقه را واجب عيني دانستند لاكن، در اين هنگام ابري فلاكت بار از فراز سر دنيا گذشت. گذشتني كه ايل و تبار را به نگراني، دهشت و اضطراب واداشت، اين بلاي نابهنگام همانند بيماري مسري، وطن عزيزمان را نيز تحت الشعاع قرارداد كه در نتيجة آن، كانون و اجاق خانوارهاي زيادي خاموش گشته و بسياري از انسانهاي بي گناه را بي خانمان و دربدر كرد. آري اين ابر فلاكت بار، سيل آتشين  بيش از 20 ميليون از ملت ما را در چنگال امواجهاي بي امانش خفه نموده و با خود برد. لاكن خلق اتحاد جماهير شوروي سابق اين ابر خانمان سوز را به آب سرد و خنك تبديل كرده، به زمين ريخت. اسحق جعفرزاده فقط، در سال 1947 به آمال و آرزوهاي ديرينه‌اش نائل آمد.

زيرا كه او، در همين سال بيش از دو هزار اشكال مختلف به مركز علمي موزة باستان شناسي قوبستان تهيه و تدارك ديده، با يك سري از نگارشهاي علمي خويش در مطبوعات شركت نمود. بزودي اكسپوناتها و رسّامان قوبستان در اقصا نقاط جهان اشتهار يافته، از هر سوي دنيا علما، محقّقين، شعرا، نويسندگان، روزنامه نگاران، صنعتگران و ديگر زحمت كشان، جهت زيارت و ديدار تصاوير باستاني قوبستان به اين منطقه شرفياب شدند. 
شاعر پر احساس خلق‌مان صمد ورغون با ديدن تصاوير مذكور از پنهان كردن حيرتش عاجز ماند و گفت: «زير هر سنگي تاريخي نهفته است». بازديد كنندگان از قوبستان بخوبي دريافتند كه در اين ناحية‌ بكر در اعصار و قرون مختلف به طرز و طرق گوناگون حيات و زندگي بوده است، انسانها در طول اعصار به زاغه و كالارهاي طبيعي پناه برده‌اند. اين قلعه و كالارها كه به علل نا معلوم تخريب و از ميان رفته‌اند، اوّلين اميد و آرزوي انسانهاي سلطنتي بوده است زيرا، اين سنگها آنان را از برف و باران محافظت نموده و در پشت آنان از ديد دشمنان بي امان و دزدان قدّار پنهان مانده، مدافعه شده‌اند. انسانهاي اوليه سرنوشت و تقدير خويش را در پشت اين تخته سنگها و قلاع باستاني جستجو و پيدا نموده‌اند. بر اثر حرارت آفتاب و اين چشمه‌ي حيات، اشجار باغ و جنگلها شكوفه وا كرده و بار دادند و گياهان جوانه زده، رشد نمودند، همه جا سر سبز شده، آهوان و ميش و بز كوهي و … براي چرا، به چراگاهها سرازير شدند.

در نتيجه، رزق و معاش انسان قطع نشده،‌ صيادان حيوانات وحشي مانند آهو، گوزن و … را صيد نمودند، گاوها، ميش‌ها، بزها و ساير حيوانات وحشي به صيد انسانها در آمده و … اجاقها دم شده، سرود شادي در زاغه‌ها از سر گرفته شد. نياكانمان، اوجاق را نماد شادي و خوشبختي و سعادت يمن كرده و آتش را مقدّس شمردند.

بوردا، اود كئچيـــردي انسان الينـه
  
 مين اوجاق ياراتدي هر كؤزون اودو

بابام سجــده ائتـــدي اودلار ائلينه    
 
 قايا زيروه‌سينـده مشعل قـــورودو

(در اينجا آتش بدست انسان افتــاد
      
هر آتش پاره هزاران اجاق بوجود آورد

بابام به ايل و تبار آذر سجده نموده 
      
در قلّـة كوههـا حفاظت مشعل رانمود)
بنابراين، هرگز آتش اجاقها خاموش نشد، گرچه بعضي وقتها گلّه حيوانات وحشي از كالارها بدور افتادند و انسانها از كمبود صيد آهو، تلخي و سختي كشيدند، بطوريكه همواره كوهها و قلاع را جهت دستيابي به صيد جستجو كرده، هنگامي كه چيزي به گيرشان نيامد، رو به جانب درياي آبي رنگ خزر نموده، هر چه پيدا كردند، غنيمت شمردند و خزر نيز هرگز اكرام و سخاوتش را از آنان دريغ نمي كرد. گاهي اوقات، ماهي‌ها از كنارة‌ دريا دور شده،‌ به دل دريا مي رفتند كه انسانها مجبور بودند جهت صيد ماهي دل بدريا بزنند. كسي از قبيله نمي‌توانست دست خالي به زاغه‌ها برگردد. 
زيرا، هر كدام از عضو طائفه و قبيله، مسئول يك كاري بود كه بايد انجام ميداد، بنابراين همة آنها خواه به فن شنا بلد بوده و يا نابلد، خويش را به دريا ميزد كه در نتيجه، كساني از آنها بعلت عدم آشنايي با فنون شنا غرق شده، جان خود را از دست ميدادند. يك بار تيرك‌هاي شناور ني را بر روي آب ديده، كشف ديگري نمودند.
 بطوريكه ني‌ها را  بشكل حصير بافته، بر روي آن سوار مي‌شدند، ميخواستند آبهاي عميق خزر را فتح كنند ]براي اين كار[ يك بغل غارغي (ني) را قلم كرده به زاغه آوردند، چرم گاو پهن شده در زمين را تابيده، بند و طناب درست كردند و ني‌هاي قلمي را پهلوي هم چيده، با طناب به يكديگر بستند. 
از روزيكه دست به اين كار بديعي زده، قايق آبي را كشف كردند، ديگر از امواج و طوفان خزر واهمه نداشتند. 
از ني قايق‌هاي زيادي درست كرده،‌ از ثروت گنج آبها سودمند گشتند، كار صيد ماهي، آنها را از كمين گاههاي قلاع، كه براي شكار آهو و ديگر حيوانات وحشي از صبح تا شامگاهان در انتظار بودند، تقريباً خلاص نمود كشف قايق‌ها، آنان را به درياي خزر آشناتر و مهربانتر نموده، نه تنها اين لحظه‌هاي فرحبخش و شادي را هيچ وقت از ياد نبرده و فراموش نكردند، بلكه آنرا به يادداشت خاطرات جاويدان و ابدي تبديل كردند،‌ بطوريكه شكل قايق را بر روي تخته سنگها حكّ نموده، حيات و زندگي در طبيعت براي آنان مكتبي گرديد كه از خود طبيعت نيز به هيچ وجه واهمه و ابا نداشتند. 
جهت نيل به اهداف، آرزو و آمالهايشان، به كوهها و قلاع صعب العبور و درّه‌هاي واسع و مخوف و درياهاي پر عمق هجوم برده، با چشيدن طعم شيرين غلبه و پيروزي بر طبيعت، احساس غرور و افتخار نمودند. 
آنان هنگامي كه، از سنگهاي تيز،‌ تبر و سرنيزه درست كرده بودند نيز،‌ اين حالت فرح بخش و سرورانگيز را پيدا كرده بودند. كشف قايق نيز كه يكي از بزرگترين و افتخارآميزترين كشف آنان بود، كياست و هوشمندي آنان را ميرساند. انسان معاصر، روزي كه كائنات را مسخّر كرد، همان احساس و هيجاني را داشتند كه به درياها و آبها دست يافته و اعماق آبها را فتح نموده، از حيوانات دريايي ارتزاق كردند. 
بنابراين از خوشحالي سر از پا نشناخته، ساطورهايي را كه در دست داشتند، بر پيكر كالارها و تخته سنگها كوبيدند. يك بار، يكي از كالارهايي را كه بطور ناگهاني،‌تبري بر پيكرش كوبانده شد، پژواك معجزه آسائي پس داد، بطوريكه صيادان و شكارچيان از آن صداي مخوف وحشت كرده توجه همه را بسويش جلب نمود. 
هر سنگي كه به كالار كوبيده مي‌شد، ريتم و آواي رقص دار از آن بلند مي‌شد، از اين آهنگ روح افزا، در دل قوبستانيها وجد و سرور بوجود آمده،‌ دست در دست هم داده، ‌در اطراف سنگ صف آرايي كرده، مطابق و موافق با اين آهنگ موزون پايكوبي كردند و چون از سنگ صدادار خيلي خوششان آمد، از اين پس نام آن را «تام‌ـ تام» گذاشتند و پس از مدتي «داش‌ـ قاوال» (دايره و دف سنگي) گفتند
. 
به واسطه آهنگ ريتم دار اين سنگ، رقص كردن را ياد گرفتند كه هنگام برگشت از خزر، آواي دف سنگها بلند شده، باز هم صيادان صف آرائي نموده، شروع به رقص كردند و سرانجام به اين رقص و پايكوبي «ياللي» گفتند. «ياللي» نماد و نشانة ظفر و پيروزي مسّمي گشته، با چاقوهاي سنگي بر روي سينه قلاع حكّ گرديد. قوبستانيها، ديگر آلات موسيقي را نيز كشف كردند.
 به عنوان مثال روزي از روزها پيري ني‌كن، در نيستان داشت ني‌ها را قلم مي‌كرد كه، ناگهان صداي موزوني گوشهايش را نوازش كرد، پيرمرد يكّه خورد و به چهار سويش نيم نگاهي كرد و گفت: عجبا! اين صدا از چيست؟ صداي پرنده و چرنده كه نيست، صداي باد و طوفان نيز نمي‌تواند باشد، زيرا كه، صدا از داخل ني شنيده مي‌شد. 
پيرمرد هر چه  مغزش را بكار انداخت چيزي سر در نياورده و گفت: نكند اجنّه‌ها داخل ني شده و آهنگ مخصوص به خودشان را در مي‌آورند؟ اين بود كه ميخواست، هر چه زودتر از ني زار فرار كرده، جانش را از شرّ آن صداي بيگانه و نا آشنا خلاص كند، لاكن، او كه مردي مجرّب بود، قدري فكر كرد و قرار را بر فرار ترجيح داده، خود را سرزنش كرد كه: «پيرمرد خجالت بكش، غيرت و شهامت و شجاعت داشته باش. از چه فرار ميكني؟».

 پس، به جسارت آمد و يكي از ني‌هاي بريده را برداشته، يواشكي و با احتياط كامل زير لب‌هايش گذاشت، و با نيروي هر چه زيادتر داخل آن دميد، با پف كردن پيرمرد،‌ صداي خوش و دلنوازي از داخل آن آمد كه از آن صداي موزون خيلي خوشش آمده، چندين بار اين عمل را تكرار كرد. 
در دنيا شايد اولين صداي روحبخش و جانفزايي بود كه از آن ني برخواست و اولين آلت آهنگ دار بود كه توسط آن پيرمرد ني‌كن ابداع شد. 
زين پس يكي از معجزه‌هاي ديگر ني كشف گرديد، پس از كشف ني، آنها صيّادان قبيله را كه با كوله باري از صيد ماهي، گوزن، گاو نر و… بر مي‌گشتند با آواي دلنشين ني پيشواز مي‌كردند و همچنين وقتي كه حادثه‌اي فلاكت بار رخ ميداد با همان آلت (ني) هيجان آور، قبيله را بيدار باش  و جهت مقابله با وقايع احتمالي، آماده باش ميدادند. 
از آن تاريخ اين آلت شورانگيز به زندگي و معيشت آنان داخل شد. براي يادگيري سالنامة سنگهاي قوبستان و تعيين تاريخ و تصاوير مختلف روي صخره‌ها تحقيقات علمي بعمل آوردند. حيات و معيشت، تصرفات و مناسبات ديني انسانهاي كهن به رهبري جعفر‌قلي رستم اوف و فيروزه مراد اوا، از حفريات قوبستان فرا گرفته شد، آنان با تفحّص و كنكاش موجوديت تصاوير قرن ميانه حجر را تصديق كردند. 
از نتايج تحقيقات بعمل آورده اين چنين استنباط شد كه با تكامل ادراك و شعور انسانها، اعتقاد و باورهاي درونيشان نيز عوض شده و براي رهائي از فلاكتهاي طبيعي، خود و بعضاً اجسام بي جان را فوق الطبيعي و متا فيزيكي حساب كردند. و نهايتاً بعضي از حيوانات را تقديس نموده و بعنوان بت خويش اختيار كردند، حتي به سنگهايي كه برايشان حيات و زندگي بخشيده بودند نيز سجده نمودند. بدينسان، حيات و معيشت انسانها تدريجاً تغيير يافت. 
آنان ديگر در زاغه‌هاي سرد نتوانستند قرار بگيرند. و ادامة‌ حيات نيمه عريان در فصول چهار گانه غير ممكن گرديد. اطراف زاغه‌ها را با سنگ بسته و داخل زاغه‌ها را عميق‌تر كردند و بدن خويش را با پوست گوزن و اسب وحشي پوشاندند. 
قوبستانيهاي كهن به تقدّس سنگها ايمان راسخ داشتند. زيرا سنگها آنان را از حادثه‌هاي ناگوار و فلاكت بار نجات ميدادند. آنان خواسته‌ها و آرزوهاي درونشان را به سنگها هميشگي نموده حتي حفظ ارواح اموات خويش را از سنگها ميخواستند. و براي راحتي مردگان، در آخرت روي قبر آنها را تخته سنگ كرده و بر روي قبر اشكال مختلفي مانند گاو نر، اسب وحشي و … حكّ نمودند. 
كتيبه‌هاي سنگي كه از گورستان «كورقان» واقع در دامنه كوه بزرگ پيدا شده است، پر قيمت ترين اشياء عتيقه تاريخي قوبستان ميباشد. كاوش و تحقيقاتي كه جعفر قلي رستم اوف و فيروزه مراد اوا در اين حفريات كتيبه‌هاي سنگي بعمل آوردند، من نيز شركت كرده‌ام عنعنه و باورهاي غريبه و تعجب آور مردم قوبستان را در رابطه با دنياي آخرت ديده‌ام. 
در همين حفريات معلوم شد كه قوبستانيها به روز رستاخيز و زنده شدن مردگان ايمان داشته‌اند، آنان براي اينكه «در دنياي آخرت مرده را خدمت كنند» بچة‌ زنده را در آغوش مادر مرده دفن مي كردند. اما تدريجاً بي معني بودن اينكار را فهميده، زين پس به قبور مردگان آشاميدني، غذا و آلت جنگي و وسايل كار گذاشتند. با پيشرفت تحقيقات علمي در قوبستان، تعداد تصاوير و اشكال مختلف نيز كثرت پيدا كرده، از مرز پنج هزار گذشت. در سال 1976 «سنگ بزرگ»، «سنگ كوچك» و اراضي جينگير داغ (كوه جينگير) از طرف دولت ابداع تاريخي بعنوان موزه اعلان گرديد. 
آشنائي با كتيبه‌هاي موزه خيال و رؤيايمان، ما را به ادوار كهن مي برد. و داستانها و حكايتهاي سنگي را گوش مي‌كنيم، بر سينة هر صخره يك داستان آموزنده نوشته شده است. نياكانمان قدم به قدم يادداشت، سازه‌هاي مكشوفه را بر روي سنگها حك نموده‌اند:

داشـلارا يازييليب هر آدديم، هر ايـز 
      
زامــان شكيل چكن بير نقاش اولوب

سانكي او، آغ ساچلي اؤتن عصريميز
      
قايالار اوستونده دونوب، داش اولوب

( هر قدم و ردپاي، بر روي سنگها نوشته شده است كه زمان خود، رسّام و نقاش شده است

مثل اينكه، عصر سپيد موي، پير گذشته ما بر روي تخته سنگها يخ بسته و به سنگ تبديل شده).

يكي از اين سنگها زبان باز كرده، حكايتش را براي ما توضيح مي‌دهد با هم گوش ميكنيم:

«دامهاي صيّادان در ميان صخره‌ها ديده مي‌شوند، يك گاو مادة وحشي به دام افتاده است كه پستانش پر از شير است آنرا كشان كشان به جلو زاغه آورده، به تخته سنگها مي بندند، يكي از پاهاي زخم برداشته، گاوميش شب را تا سحر «بع ـ بع» كنان در آنجا مي‌ماند،  صيّادان با تجربه از وضعيت، حالات  و شيوة رفتار گاوميش مي‌فهمند كه او بچه دار است بنابراين دلخوش نمي‌شوند كه او را بكشند، صبح زود بچه گاو ميش صداي بع بع مادرش را شنيده، به نزد انسانها آمده است، گاو ميش بند شده، ‌بچه‌اش را مي بيند، بع‌بع كنان به سوي او تقلا و كش، واكش ميكند. مهر و محبتي كه همة زنده داران ذي عاطفه و حساس نسبت به بچه‌هايشان دارند از ويژگيهاي خاص آنهاست و اين مهر و محبت انسانهاي كهن را به رحم مي‌آورد كه حتّي از ميان صخره‌ها براي آنان علوفه مي‌آورند، با احساس و مشاهدة اين دلسوزي و غمخواري از انسانها فرار نكرده، با آنان انس و خو ميگيرند و رام ميشوند، انسانها آن گاو ميش را ناز كرده بر سر و روي او دست مي‌كشند، تيمارش مي‌كنند و زخمش را مي‌بندند تا سلامتي را دوباره باز يابد.
 روزي از روزها يكي از دختران قهرمان ايل هلاك شد و بچة شيرخواري از او به يادگار ماند. متأسفانه كسي پيدا نشد كه به شيرخوار مادر مرده شير بدهد. ناچاراً يكي از ريش سفيدان طائفه پستان گاوميش را بر دهان بچه نشاند و گاوميش هم از خود عكس العملي نشان نداد. بدينسان بچه از شير او تغذيه كرد، روز به روز كه بچه چاق و چله و بزرگ شد، گاوميش در نظر انسانها تقدّس پيدا كرده و به او با ديدة‌ احترام نگاه كردند. بلكه اين رابطه و مناسبت يادگار لحظه‌هاي پيروزي و موفقيت حيات انسانهاست. 
با پيدايش دامداري و دامپروري، در قوبستان طرز زندگي انسانها تغيير يافت. آنان با روش تازه و ابداعي خويش زندگي جديدي را شروع كردند و دفتر جديدي براي ادامة حيات آنان باز شد. زين پس براي دوشيدن شير بزها و گاوميش‌ها از تخته سنگها ظروف درست مي‌كردند و حيوانات شيرده را به آن ظرفها مي‌دوشيدند. 
حال، در زندگي‌شان به يك ابداع و كشف تازه دست يافته‌اند، آنان  از گل ظروفات سفالي درست كرده بودند. سوزانده، سفت مي‌كردند. با گذشت قرنها، محققين ما نمونه‌هاي زيادي از آنان را به وسايل عتيقه موزه‌اي علاوه كردند كه بر روي بعضي از اين ظروف تصاوير گاو منقّش است و اين نشانگر مهارت قوبستانيها در صنعت سفالگري است كه با تصاوير گوناگون زيبائي ظروف سفالين را دو چندان نموده‌اند. قوبستانيهاي كهن به عمق دريا فرو رفته از ته آن گوش ماهيهاي رنگارنگي را بدست آورده، از اين گوش ماهيها گوشواره و اشياء زينتي ديگر درست كردند. با گذشت زمان اشياء زينتي زنان نيز تكميل شد. آنچنان دور و زمانه‌اي آمد كه كليه چيزهاي زينتي مانند گردنبند، دستبند، گوشواره و كمربند و … كه از گوش ماهي، سنگ، فلز درست شده بود تغيير يافته، جاي خود را به اشياءجديدالابداعي داد، با اين حال اشياء كهنه از طرف باستانشناسان،‌ محققين و مورخين از لايه‌هاي عميق خاك خارج شده ارزش خود را باز يافتند و به اشياء موزه‌اي قوبستان اضافه شدند.‌ 
در ناحية ‌مشهور «سنگ بزرگ» قوبستان، بر روي صخره‌هاي شمارة 45 و 46 تصاوير گروهي از اسبهاي وحشي كه به دام افتاده‌اند ديده مي‌شود. اسبهاي محاصره شده براي چريدن از صخره‌ها آماده مي‌شوند، اما صيّادان جلو پرتگاه را نيز بسته‌اند. منظورشان چيست؟‌ آيا مي‌خواهند اسبها را زنده بگيرند؟ و شايد آنها را براي رام كردن و اهلي كردن به محاصره گرفته‌اند؟ تور مصوّر در اين شكل هم براي به دام انداختن اسبها درست شده است. با نگاه عميق به اين تصاوير، داستاني در ذهنم بوجود آمد. 
آنرا از نگاههاي صيّادان منقّش بر روي سنگها خواندم اين نگاههاي مرموز مي گفتند كه: قوبستانيهاي قديم نيز به جهش و به سرعت دويدن اسبها رشك مي برده‌اند، آنان بر روي اسبها سوار شده، ميخواستند آهوان را شكار كنند لكن بار اول شكار آنها به هر قهرماني قسمت نشده بود، به لحاظ فيزيكي نيز اسبها از انسانها توانمند بودند.
 انسانها براي اهلي كردن اسبها راههاي مختلف و فنهاي گوناگوني را بكار برده‌اند. نهايتاً از موي بزها شبيه تور، كمندي نيز درست كرده، اسبها را بوسيله آن كمند گرفته‌اند، هنگام سوار شدن بسياري از قهرمانان كمر و دست و پايشان شكست، اما قوبستانيها از خواسته‌هايشان دست نكشيدند. 
روزي از روزها يكي از قهرمانان بر روي اسب به دام افتاده پريد. او پايش را در زير شكم اسب فشار داده، يال اسب را محكم گرفت. اسب وحشي كه در طول عمرش همچو باري نديده است با پاهاي عقب جفتك پراند و لگد زد. او براي آزادي و رهايي از دست سوارش خود را به سنگها زد اما هر چه قدر جفتك پراند، صيّاد قهرمان شجاعت خويشتن را نباخته، يال اسب را محكمتر گرفت، وقتي كه همة تلاش و سعي خود را بي نتيجه ديد مانند تندبادي از كنار صخره‌ها گذشته و دره‌هاي عميق را پريده و به صحراها دويد. 
او در حاليكه مي‌دويد دهانش كف كرده در نهايت نفسش به تنگ آمد و خسته و كوفته از سرعت خويش كاهيد و جفتكي پراند شيهه كشيد و آخرين توان و قدرت خود را جمع كرده بار ديگر به دور دستها تاخته و هجوم برد در ميان مردم قبيله، هاي و هوي هنگامه به پا شد، بعضي از آنها پيروزي و غلبه قهرمان را حدس مي‌زدند. 
گروهي ديگر مغلوب شدن او را و عده‌اي مي‌گفتند او ديگر بر نمي‌گردد. اما شكارچي سواره از ارداة خود برنگشته به اسب و حشي آني مجال نداد كه خستگي‌اش را به در كند و آرام گيرد بلكه او را خسته و كوفته كرد تا اينكه توان مقاومت را از دست داده ناچاراً به ارادة شكارچي جوان تسليم و مطيع او شد، مراجعت قهرمان به آغوش طايفه و خانواده، ماية شادي و جشن و سرور گشته و دف و دايره نواختند و صداي سازهاي موسيقي كه از ني، نيزارستان ابداع كرده بودند در كوهها منعكس شد. 
مردان و زنان ايل پاي كوبان رقصيده و شادي كردند. كسي از قبيله نيز شكل قهرمان غالب و پيروز را در دامان سنگ به تصوير كشيده با گذشت اعصار در قوبستان روش زندگي مردم آن ديار نيز تغيير يافت آنان صنعت كشاورزي را ياد گرفته و از روزي كه زراعت را كشف كردند ديگر از گرسنگي ابا نداشتند. كسانيكه در زراعت زمين عرق پيشاني ريخته به تكه ناني حسرت نماندند. در اينجا به سنگهاي سربلند و قامت كشيده داستان و حكايتها نوشته شده، آنها خواسته‌ها و آرزوهاي خويش را به سنگها منتقل كردند.
 انسانهاي كهن با نشان تصاوير مشخصه و خواص و ويژگيها و شاخصه‌هاي ايمايي يكديگر را مي فهميدند و حالي مي‌شدند، با اين تصاوير به انسانهاي ناشناس راه نشان داده و آرزوهايشان را به قبيله‌هاي دور افتاده رساندند با اين روش مدنيت و ادبيات مكتوبي در بين طايفه‌ها به ظهور پيوست. 
اين يادداشت و نوشته‌ها را كشتي سازاني كه بسيار دورتر از قوبستان (نخجوان) بودند ياد گرفتند. ساكنان كوه مجنون واقع در ناحيه كلبجر قبايل ساكن در ساحل درياي خزر نيز معلومات مذكور را آموختند. آنان با نقد تصاوير مختلف بر روي صخره‌ها سالنامة ابدي عصر خويش را بوجود آوردند. 
در زاغه‌هاي قديمي و امكنه مقدّس دنيا از اين نوشته‌ و كنده‌كاريها زياد است كه بعضي از آنها براي ما معلوم و بسياري نيز هنوز كشف نشده، اسرار و رموز خود را از ديده‌ها پنهان كرده است. هنر حك و كنده‌كاري تصاوير بر روي سنگ از عصر حجر شروع شده و تا عصر حاضر دوام يافته است. زيباترين و ظريف ترين اين تصاوير، تصويرهايي است كه بر روي سنگ قبرها حك شده است.

]در اكثر قرأ آذربايجان تصاوير فوق الذكر ديده مي‌شود[ در قبور عصر ميانه، تصاوير مختلف و نقش و نگارهايي كه با ظرافت بي نظير كشيده شده‌اند، بسيا زياد است. در ميان غرب تپه‌هاي «سنگ چال» بيابان وسيع و همواري هست كه در آنجا گورستان بزرگي بنام «صوفي حميد پيري» ديده مي‌شود. 
بنا به گفته راويان در اوايل قرن 18 مرد مُسني بنام صوفي حميد، وقتي كه مرگ خويش را احساس كرد و مي‌خواست جان به جان آفرين تسليم كند به فرزندان خود وصيت كرد كه جنازة ‌او را بر پشت شتر بگذارند و افسار شتر را رها نموده او را تعقيب كنند هر جائي كه شتر به زمين نشست آنجا را مدفن او قرار  دهند، پسرانش به وصيت او عمل كرده، شتر را در صحرا رها مي‌كنند، شتر نيز صحراها، دشت‌ها و تپه‌ها را پشت سر گذاشته،  وقتي بدينجا رسيد زانوهايش را خم كرده، به زمين مي‌نشيند و فرزندان صوفي حميد پيري، او را در آنجا دفن مي‌كنند و پس از مراسم دفن برايش گنبد و مناره‌اي ساخته، اطرافش را حصار مي‌كشند و در نزديكي گنبد تصوير شتري كه حامل ميّت بود ترسيم ميكنند پس از گذشت سالها مزار تنهاي صوفي حميد تقدّس پيدا كرده، انسانهاي متدين، مذهبي و مؤمن به او، نذر و نياز مي‌كنند و حتّي بعضي از آنها آرزو مي‌كنند، وقتي كه مردند اوصياي آنها، آنان را در كنار صوفي حميد دفن كنند. 
تخته سنگهاي قوبستان شكسته، تكه ـ تكه شده به سنگ قبرها تبديل مي‌شوند، بر روي سنگها شخصيت هنري و صنعتي مرده را حك نموده و تصاوير را با رنگهاي گوناگون رنگ آميزي مي‌كردند. اگر متوفي در حياتش جنگ آور بود تصوير او را بر پشت اسب، شمشير در كمر، … و اگر چوپان بود، تصويرش را چماق بدست و در حاليكه گلة خود را براي چرا به صحرا مي‌برد و اگر … كشيده‌اند. 
در تصاوير قرن اخير نيز همان رسم و عنعنه‌ها محفوظ شده است و همانند گذشته شخصيت متوفي از نماد تصاوير بخوبي تفهيم مي‌شود. مثلاً راننده را در پشت فرمان، خياط را در پشت چرخ خياطي بتصوير كشيده‌اند. در اين مزارها، ضمن نبشته‌هاي بيوگرافي متوفي، بواسطة تصاوير چيزهاي جالب ديگر نيز حكايت مي‌شود، ريشه‌هاي اين سلوك و مراسم به صخره‌هاي قوبستان مرتبط مي‌شود. حكايت سنگها تمام شدني نيست. 
انسانهاي كائن (موجود) عصرما، صخره‌هاي صعب العبور و تخته سنگها را پشت سر گذاشته، آسمانها را فتح كرده‌اند احساس نگهداري خلّاقيت بشر به سنگهاي سرد صخره‌ها انتقال يافته، آنان را گرميّت بخشيده است. آنسان كه انسانها به سنگها محتاجند،‌ سنگها نيز به دستهاي گرما بخش انسانها محتاج هستند. 
از تپه و صخره‌هاي بدون گياه و خاكستري شهرها و آبادي‌ها تأسيس مي‌شود. اين صخره‌ها پاسدار و نگهبان يادداشتهاي طويل بشر  مي‌باشند.

دنياي قلاع، تاج و تخت و بردگان

با پيشرفت علم و كسب تجربه، انسانها براي درك و فهم معمّاهاي عالم هستي سعي و كوشش زيادي از خود نشان دادند و براي رفع و حل مشكلات به تمرين‌هاي تازه دست زدند. پر رمز و ايمايي طبيعت در نظر آنان تعجب برانگيز و حيرت‌آور بود. مثلاً وقتي كه ابرها در آسمان غرش مي كردند و رعد و برق مي زد و تگرگ مي‌باريد، آب و سيل جاري مي‌شد و يا در زمين زلزله رخ مي‌داد. عجائب كائنات آنان را شگفت زده مي‌كرد. اين شگفتي و حيرت زدگي باعث واهمة آنان شده، ديگر از ادامة ‌زندگي در پناهگاههاي عادي و معمولي مي‌ترسيدند. 
براي خلاصي و رهايي از فلاكتهاي طبيعي طرز و شيوه‌ي زندگي را تغيير ميدادند. انسانها در رؤيا با خويشتن عليه طبيعت به مبارزه‌هاي نو و تازه دست مي‌زدند، روز به روز و عصر به عصر منظرة دنيا را تغيير ميدادند. هر كسي سعي مي‌كرد گل آتش اجاق را به مقابل خويش بكشد و با اين كار ناستودني نيز رشتة اتفاق و اتحاد طايفه‌ها از هم گسست. غنيمت‌هاي در دست داشته از چنگي به چنگي ديگر افتاد. در چنين محيط مختل و پريشان زندگي كردن در پناهگاههاي عادي پر اضطراب و ترس آور بود. انسانها در كوهها، دشت و بيابانها،‌دره‌ها و... خصم يكديگر شده، آهنگ شادي و پر هيجان روزها و روياي شيرين شبها دگرگون شد، خود نيز ندانستند كه اين وحشت و اضطراب را كي بوجود آورده‌اند. وقتي چشمان خويش را باز كردند،‌ ديدند كه بر سر يك وجب زمين، پنج شش بز و يا بخاطر يك گاو، سرها از تن جدا و خونها ريخته ميشود. «قارين قارداشدان ايره‌لي‌دير»،‌ «بو ائوين ايشيقي، او بيري ائوه دوشمز»، ميمونون آجيغي توتاندا، بالاسيني آياخلاري آلتينا آليب، اَزه‌ر» دئديلر. (شكم از برادر عزيزتر است)، ـ (نور اين خانه به آن خانه نمي افتد)، ـ هنگاميكه ميمون غضبناك و خشمناك شد. بچة خود را در زير پايش گرفته له و مچاله مي كند) از راه كينه و دشمني يكديگر را كوبيده، لگدمال كردند. 
خفتگان كابوس ديده، ارواح خبيثه خواب شيرينشان را بهم زدند و آنان را باز هم بيشتر ترسانيده، به دحشت و واهمه انداختند. اوايل از ترس حيوانات وحشي و از گرما و سرما و براي احتراس از حوادث و وقايع طبيعي،‌به مغازه‌ها و زاغه‌ها پناه مي‌بردند،‌ اما با گذشت زمان براي محفوظ ماندن از شرّ يكديگر راه چاره جستجو كردند،‌ در نهايت قبايل و طوايف براي خود مرتفع و امكنه دور از دسترس پيدا كرده، دانستند كه آنان را فقط ارتفاعات و زيروه‌هاي بلند و صخره‌ها و… از خصم يكديگر محفوظ نگه ميدارد. پس به كوهها، تپه‌ها، جنگلها و صخره‌ها پناه برده خود را جدا از سنگها تصوّر نكردند. سنگها آنان را همانند نهنگ عظيم‌الجثه از مخاطره‌ها حفظ كرد و موقع نزاع براي مستولي و غلبه بر دشمن از سنگها استفاده كردند. بر روي تپه‌هاي مرتفع به فكر ساختن قلاع سنگي افتادند براي اين كار سنگهاي بزرگ را به وسيله گاونر به بلندي كوهها كشيده، بردند و براي استحكامهاي دست نيافتني پوست گذاشته، از دست و پا افتادند. پاره‌هاي تخته سنگهاي بزرگ را كه زورشان نمي‌رسيد، از تركه‌هاي بلند و محكم استفاده مي‌كردند. 
اين قلاع‌هاي مستحكم آنسان كه انسانها را از تير و نيزه حفظ مي‌كرد،‌ از غضب و قهر طبيعت نيز در امان نگهداشت. اين قلاچه‌ها دور از شيار و دهانة سيلها ساخته شد. كه در آنها شمار گوسفند، بز، بره گوسفند و احشام فزوني يافته و پر بركت گشت و لالاهاي موزون و آهنگ دار مادران در قلاچه‌ها بوجود آمده و ترنم شد. پدران مجرب و دنيا ديده، داستانها و افسانه‌ها خلق كردند. از گل خمره و كوزه‌هاي زيبنده و آراسته ساخته، توي آنها شير دوشيده و آب ريختند. وقتي كه از اجاقهاي روشن قلاچه‌ها دود بالا مي‌رفت، معجزه‌اي بوقوع پيوست. 
آنها در حاليكه در اطراف اجاق نشسته بودند و نظاره‌گر آتش بودند، ذوب شدن يكي از سنگهاي اجاق را مشاهده كرده،‌ شگفت زده شدند. سنگ ذوب شده مانند آب جاري از اجاق دور شد. مدتي هيچ كس جرأت و جسارت نزديك شدن به اين اجاق را نداشت و مردم آنرا با ديدة تقدّس نگاه كرده، به آن سجده و ستايش كردند. با پيدايش و رو به فزون گذاشتن اين اجاقها، باعث شد كه مردم آن را با ديدة تقدّس نگريسته، به آن سجده و ستايش نموده، قربانيها ذبح كنند. اجاقهاي بالاي تپه‌ها اكنون نيز در ولايتهاي آذربايجان خود را حفظ كرده است. كوهي در ناحيه «گئده‌بيگ» واقع است كه مردم هم اكنون نيز اجاق كرضة بالاي آنرا ستايش و زيارت مي كنند و نيروي فوق الطبيعي او را باور داشته، هنوز هم،‌ در آنجا قربانيها ميكنند. حتي فرزندان شجاع و مدركي بودند كه به اسرار و علت ذوب شدن سنگهاي آتشدانها پي بردند. روزي از روزها قهرماني، سنگ معجزه‌اي را كه پس از ذوب شدن دوباره به سنگ تبديل شده بود، به يك سنگ ديگر كوبيده و آنرا دو تيكه كرد. قهرمان هوشيار با درك قدرت و نيروي سنگ، آنرا دوباره ذوب كرده، از سنگهاي ذوب شده ديگ، شمشير، نيزه و... ساخته بود. كه با اين علم و هنر، شهرت يافته خويش را قويتر از همه احساس كرده بود. بعدها قدرت مفرغ در ميان انسانها برسر زبانها افتاد . 
جاي سلاحهاي سنگي را گرفت. انسانها براي خويش دنياي جديدي را بوجود آوردند. طريق و راه و رسم زندگي و مدنيت را نيز تغيير دادند. با شعله‌ور شدن كوره‌هاي آهنگري، سلاح‌ها تيزتر و برنده‌تر شده، روي زمين خوفناك‌تر و سهمناك‌تر گرديد. انسانها نيزه بدست و شمشير به كمر شدند، تضادهاي دنيا روز به روز به فزوني گذاشته، بر سر اجاقها شادي با غم و غصه پهلوي هم شدند موقع قرباني و ذبح گوسفند با چاقوي فلزي در اطراف معبد شادي كردند و زماني كه سر انسان ار تن جدا شد و با بي رحمي يكديگر را سر بريدند، ناله‌ها سر داده شد. اجاقشان خاموش، روز روشنشان به شب تيره و تار مبدل گرديده و نوحه‌سرايي كردند. انسانها براي محافظت خود و گرفتن قصاص از دشمن،‌احتياج بيشتري به سلاحهاي فلزي احساس كردند. پس از كشف فلز، مردان به نيروي قوي‌تري تبديل شدند. روش زندگي تازه براي نمايش نيروها، امكانات تازه‌اي برايشان بوجود آورد. و اين امر باعث مرد سالاري در جامعه‌شان گرديده، به زنان مانند يك موجود ضعيف نگاه كردند. چون كارهاي سنگين از قبيل ساختن قلاچه‌ها، محافظت حيوانات از دزدان و راهزنان و حيوانات درنده، زراعت و … به عهده مردان گذاشته شد. دارائي و ثروت قبايل فزوني يافت و زمينهاي زراعتي و قابل كشت وسعت پيدا كرده، گله و دامشان از حد گذشت و اين عصر را، عصر آهن ناميدند. هر چه طمع انسانها براي جمع آوري ثروت و مال دنيا فزوني يافت مبارزة‌ زندگي نيز عميق‌تر و وسيع‌تر گرديد. و تمايل انسانها به چپاول‌گري قوت گرفت. ثروتمندان و توانگران به ضعفا فائق آمدند و هست و نيست ضعيفان را به غارت و يغما بردند. فقرا و ضعفا زير دست توانمندان به برده تبديل شدند. 
بردگان براي ساختن قلاچه‌ها بر بالاي تپه‌ها سنگ بزرگ و خاك حمل كردند و موقع كمبود گاو زير يوغ كشيده شدند. قلاع عصر آهن و مفرغ نيز تملك گرديده بنام حكمداران حك شد، لكن هيچ حمكدار و فرمان روا نتوانست نام خود را جاويدان و هميشگي كند. در دنياي فاني قلاچه‌ها از دستي به دست ديگر افتاده و نام قلاچه‌ها تغيير يافت. با تغييرو تحول نامها تمايل حكمداري و رهبريت نيز در بين مردم زيادتر شده،‌هر كسي فرصت يافت، شمشير خود را تيزتر و برّاتر كرد. كساني را كه به ظلم، گردن ننهاده و از آنها اطاعت نكرد، گم و گور كردند. شمشيرهاي آبدار و نقره دسته، به بازار آمده، حكم و ظلم حاكمان و توانمندان شدت بيشتري به خود گرفت. آري، حرص و طمع ثروت و مقام دنيا انسانها را دشمن يكديگر نموده بازهم صلح و صفا و آرامش به تفرقه و پريشاني مبدل گشت، دست فولادين بعضي‌به زنجير بسته شد،‌ وجود خبيث برخي‌ها را هم در كجاوه‌ها گردانيدند و بعضي‌ها با زور سر نيزه خود را خدا خوانده، گروهي نيز بنام برده مانند كالا در بازارها در معرض فروش گذاشته شد. و دنياي بردگان بوجود آمد. دنياي بردگي نيز براي خود قوانيني داشت و هر قدر ثروت و دارائي توانگران زيادتر مي شد، شمار گرسنگان نيز فزوني مي‌يافت. حتي بعضي وقت‌ها يك ملت و خلق را استثمار كرده، بردة خود نشاندند. كشف مسرت بخش فلز به آلات شكنجه و قتل و غارت تبديل شده. بردگان را با زنجيرهاي آهني به بند كشيدند، عدة زيادي به زير يوغ رفته، حتي بسياري از انسانهاي بيگناه و مظلوم از گاو زارع كم عيار گرديد. موقع خستگي و بيماري گاو، بردگان را بجاي آن بكار كشيدند. اما وقتي كه برده‌اي ناتوان و خسته و بيمار شد، از سير كردن شكم او نيز دريغ كرده با بي رحمي در كنج قلاچه‌ها از گرسنگي جان باختند.
 انسان لياقت و وقار خويش را كوبيد و ثروت دنيا را نه بخاطر احتياج بل، بخاطر حرص و آز و طمع زياد تقسيم كرده و به چنگ انداختند. هر چه زراعت، تجارت، صنعت و … اعتلا و افزايش يافت، مالكان برده، فئوداليست شده، زمين دار و كارخانه دار و مال دار گرديد. تأسيس روستاها و شهرها در كنار جويباران و چشمه ساران، باعث خالي ماندن قلاچه‌ها از سكنه گرديد. آري آنها جز موقع جنگ و نزاع به ياد نيفتادند. حيات نو، معنويت انسانها رانيز تغيير داده،‌زيور آلات دنيا فزوني يافت، اين زر و زيور، جان عده‌اي را گرفته، براي بعضي‌ها نيز تاج و تخت شد. تشعشع و شفافيت تاج‌ها از برندگي شمشيرها تيزتر و برنده‌تر شده، حتي ملتي، به يك تاج و تخت قرباني داده شد، ميليونها انسان دست به شمشير به يك تاج سر فرود آوردند. اين تاج‌ها بوسيلة سحر عصر خويش طلسم شد. بسياري از كسانيكه بدان دست دراز كردند، به طلسم افتاده، به سنگ تبديل شدند. بنابراين با ديدن چنين منظره‌اي بسياري از انسانها به وحشت و اضطراب دچار گرديد و اما كساني نيز پيدا شدند كه با مردانگي، جوانمردي، مردن را به زندگي ننگين و نكبت بار ترجيح داده، زنجير اسارت را پاره كرد و سعادت آزادي را از آن خود نمود.
 بسياري، براي شكستن طلسم جان باختند. قهرماني و از جان گذشتگي آنان بر سر زبانها افتاده، به داستان و افسانه و نماد آزادي تبديل شدند. سراغ شان از قلاچه آمد. لكن شمار اطاعت كنندگان به تاج‌ها بيشتر از آنان بود. مظلومان و ضعفا نيز به حكم اربابان و خانان تابع شده، بر عليه آزادگاني كه ميخواستند آنان را از وضع فلاكت بار زندگي و استعماري و استثماري نجات دهند، شوريدند، گروهي از آزادگان به دار كشيده شد. و عده‌اي نيز فراري شده،‌عمر خود را در كوهها، صخره‌ها و… سپري كردند. 
فراريان مهمان قلاچه‌هاي خالي از سكنه بوده،‌وقار سرزمين و زادگاهشان را در اين قلاچه‌ها مشاهده كردند، در آنجا به سجده افتاده و عبادت كردند. و پس از مردن نيز در آنجا دفن شدند. هر وقت كه مزار اين قهرمانان را مي بينيم،‌احساس غرور كرده، به مجاهدين آزادي خلقمان افتخار ميكنيم. و موقع زيارت اين قبور به ياد قهرمانيهاي جوانمردان مي‌افتم كه چه سان به ظلم و ستم ظالمان و شيادان قد علم كرده، شوريدند. راستي اين قلاچه‌ها دنياي ابدي قهرمانان و آخرين پناهگاه دست پينه بسته‌گان، استقلال طلبان است. درد و رنج تاريخ، به سنگهاي آنان حك شده، سرزمين بزرگ و والايمان با مجسمه‌هاي نماد قهرماني، ميدان هنر و مردانگي شده است. 
اهالي ناحية «گئده‌بيگ» به آنها «اوغوز» مي گويند، شايد كه «د‌ده قورقود» (قورقودبابا) در يكي از اين قلاچه‌ها بدنيا آمده و بزرگ شده، ساز دوست داشتني و خوش آواز خود را،‌ از درختان گردوي جنگلهاي گئده‌بيگ تراشيده، ساخته است؟ هر يك از اين پاره سنگ ديوارهاي قلاچه‌ها، شاهد و گواهي يك تاريخ است.

نه دانيـشيـر، نه دينيــر        بو داشيــن ديلـي لال دير

آي اييد ده‌لـي دومرول
    گوج وئر، بو داشي قالـدير

بو داشا سئوينج قونوب        بو داشـا غـم هوپـوبـدور

بوداش اييــد باباميـن
    اوره‌يينــدن قوپـوبـــدور

بو داشدا ، مين ايللرين
    آرزيسـي، ســـؤزو دورور

بو داشـدا اوغوزلارين
    سيلينمـــز ايــزي دورور

سسلـه د‌ده قـورقودو
    چاغير قـوي، اوزان گلسين

بو داشلارين سيرريني
    اؤيره‌نــن، يازان گلسيــن

بو داش‌عادي داش دئييل
       تاريخين يادداشتـــي دير

بو داش اوغـوز باباميـن
       ايتگين دوشموش ياشي‌دير.
(اين سنگ سخن نمي گويد، لال است اين سنگ‌ـ اي دومرول ديوانه و مهربان، نيرو بده، بردار اين سنگ را بوي شادي مي‌آيد از اين سنگ، غمناك و غصه آلود است اين سنگ ـ اين سنگ از دل باباي قهرمانم كنده شده است‌ـ در اين سنگ آرزو و سخن هزاران سال خوابيده است‌ـ در اين سنگ رد پاي محو نشدني اوغوزها نهفته است‌ـ بابا قورقود را صدا كن بگو، بيايد عاشيق‌ـ آنكه، اسرار اين سنگ‌ها را ياد گرفته و نوشته است، بيايد‌ـ اين سنگ،‌ سنگ معمولي نيست، ياداشت تاريخ است اين سنگ‌ـ اين سنگ، تاريخ تولد فراموش شده و گم شده‌ي بابايم اوغوز است.)

اين قلاچه‌ها خير و شرّ ايل اوغوزها را ديده است. در محال گئده‌بيگ روايت‌هاي زيادي در رابطه با سيماي قهرمانان اوغوزها رسيده است. اوغوزها بلند قامت، بازوان باز و نيرومند، پلنگ قدرت تصوير شده‌اند، گفته مي شود: اوغوزها، انسانهاي امثال ما را در جيب شان مي گردانيده‌اند!، سنگهاي نهنگ قلاچه‌ها را كه زور، ده گاو براي جابجا كردن و كشيدن بر روي تپه‌ها را نمي رسيد، دو نفر اوغوز آنها را با يك ضربه جابجا مي كرد! و نيز مي گويند: اوغوزها گاوهاي بزرگ را به دوش شان كشيده مي‌بردند! در حق اوغوزها روايت ديگري نيز هست كه مي گويند «روزي از روزها، يك اوغوز انساني را گرفته به پا تابة خود مي پيچد و به خانه مي آورد، در خانه او را توي مشتش گرفته به مادرش نشان مي دهد، سپس به طويله برده، به او مي گويد: اين اسب راتعليف (علوفه بده) كن . چون اسب از لحاظ جثه خيلي بزرگ و هيچ وقت از خوردن سير نمي شد، آنان كه يك پشته علوفه را يكباره قورت ميداد، لذا آن انسان بيچاره مي بيند كه، با اين راه اين اسب پرخور و شكمو را نمي توان سير كرد، پس يك پشته علوفه را آلوده به نجس كرده، جلو اسب مي گذارد، اسب نيز علوفه را بو كرده، لب به آن نمي زند. انسان با مشاهدة آن، اوغوز را صدا كرده،‌مي گويد: اسب سير شده، ديگر غذا نمي خواهد، اوغوز با تعجب به پيش مادر آمده، مي گويد: اين مخلوق كوچك اسب را سير نموده است. در حاليكه تا بحال من اين كار را نتوانسته‌ام. اي مادر بدان كه اين انسانها دنيا را تصاحب خواهند كرد. در رابطه با اوغوزها، شنيده‌ها و خواندنيهايم را در قلاچه‌ها نيز پيدا كردم. با كنكاش و كنجكاوي در قصبه‌ها، سوانح بيش از 120 قلاچه‌ را گرفته و مشاهده كردم. در منطقه «نوراشئين» سنگهاي نهنگ «اوغلان قالاسي»‌ را ديده و متحيّر شدم، با خود گفتم: انسانهاي كه با سليقه و دقت اين سنگها را بر روي ديوارها چيده است كوه را نيز مي‌تواند جابجا كنند،‌نماي اين قلاچه‌ها با داشتن سنگهاي بزرگ شگفتي و حيرت معماران را نيز بر انگيخته بود كه، تاريخ آن به نيمة اول هزاره قبل از ميلاد عايد مي‌شود. ك. م محمدزاده در كتاب خود بنام «آذربايجاندا» انشاآت (كارهاي ساختماني، ساختمان) صنعتي» (صنعت ساختمان سازي در آذربايجان) قلاچه‌ «باش نور اشئن» (نور اشئن بالا) را چنين به تصوير مي كشد: ساختمانهايي كه در باش نور اشئن از سنگهاي عظيم تراشيده شده، ساخته شده‌اند عبارتند از ديوارهاي قلعه دايروي شكل كه بر قلة كوه بعنوان استنادگاه قرار گرفته‌اند. ديوارهاي قلعه از سنگ و ديگر وسايل خشك ساختماني يعني بدون گل ساخته شده‌اند. ارتفاع سنگها 1 و طول آنها 4/1 متر مي باشد. سنگهاي ديوار قلاچه‌هاي قوبادلو، خانلار، داش كسن و ديگر منطقه‌هاي كشورمان نيز مانند آنها بزرگ و طويل هستند. اساساً در قله‌هاي كوهستاني قافقاز، همچو سنگهاي عظيم قلاچه زيادند كه ارتفاع بعضي از آنها به 3 متر مي رسد.

H . H  استوري
، باستان شناس معروف روس اين قلاچه‌ها را «قصور استوره‌اي» ناميده، مي نويسد:

«1 ـ درآذربايجان در مورد مسكن‌‌هايي كه قدمتشان به هزار سال برسد معلومات دقيقي 

در دست نيست لكن در مناطق كوهستاني بمنظور حفظ و مدافعه از دشمن قلاچه‌هايي ساخته شده‌اند.»

2 ـ بنا به صنعت ساختمان سازي قصرهاي كه به قصرهاي استوره‌اي مشهورند به اعصار كهن مربوطند» امّا علما و محققين در رابطه با نامگذاري اين قلاچه‌ها هر چه گفته باشند، در ميان قبيله، آنها بنام قلاچه‌هاي اوغوز مشهورند و به روايت داستانهاي اوغوزها استناد و ارتباط داده مي شوند. سنگهاي قبور اطراف اين قلاچه‌ها نيز بسيار بزرگ بوده، تعجب بيننده را بر مي انگيزد. انسانهاي قديم، بر روي قبر مردگان خود پاره‌سنگهاي بزرگي گذاشته‌اند. 
در منطقة گئده‌بيگ، در قلاچه‌هاي واقع در اراضي سؤ‌يودلو كندي قبرهايي ديده  مي‌شوند كه طول شان از 2 و عرض شان 1 متر بيشتر بوده، ضخامت شان نيز به 40 ـ 30 سانتي متر مي رسد. مي گويند دو نفر اوغوز اين سنگها را جابجا كرده است! آري در رابطه با بلند قامت، شانه پهن، و … اسناد زيادي در دست است. در قرن هفدهم (17) ميلادي عالم و ديپلمات آلماني بنام   آدام اولئرا
 كه به آذربايجان سفر كرده بود، او را بر سر مزاري مي برند كه بنام مزار دده قورقود
 مشهور بود، او با مشاهده آن، به عظمت و بزرگي سنگ قبر متحيّر مانده مي‌نويسد.

مقبره امام قورقود عبارت است از شكاف وسيع و عميقي كه در يك كوه صخره‌اي قرار گرفته است، آ.ديوايئو
 در سال 1848 م شكل مقبره‌اي را كه در ميان ايل به قبر بابا قورقود مشهور است كشيده و نسخه‌‌برداري نموده است. آ.اولئاري نيز خبر از مقبره بزرگي «به اندازة چهل پله» ميدهد كه مربوط به قبر «بورلا خاتون» قد بلند مي‌باشد و يا، در كتاب ده‌ده قورقود، هنگامي كه داستان پر هيجان «قاراجيق چوبان» را كه درخت تنومندي را از ريشه در آورده به دشمن حمله‌ور ميشود و… ميخوانيم به جوانمردي و قهرماني مرداني كه در قلاچه‌هاي فوق الذكر زندگي مي كرده‌اند جاي شك و شبهه نمي ماند. اوايل، اهالي گئده‌بيگ هنگاميكه مي خواستند سيب زميني‌هاي خود را بفروش برسانند، آنها را به گونيهاي 350 ـ 300 ظرفيتي پر كرده، از مسافت‌هاي بسيار دور تا كنار ماشين بر روي دوش‌‌هايشان مي بردند، با مشاهدة آنان، اوغوزها را تجسم مي كنيم كه بار 350 كيلويي را در دوش يا بر پشت بردن از نسل اوغوزها بر مي آيد، آري، با ديدن بار به اين سنگيني بر پشت اهالي گئده‌بي به اوغوزهايي كه مردان را توي جيبب‌هايشان مي گردانيدند، به جابجا كردن تخت سنگهاي يك توني شان ترديد نكردم. اما صد افسوس كه نسل خلق اوغوزها ميراث و يادگار پدران خويش را از روي جهالت با بي رحمي از بين مي برند، اينها حتي سنگ‌هاي با ارزش موزه‌اي را از قلاچه‌ها كنده، به ديوارهاي ملك شخصي خود مي‌گذارند. در منطقة گئده‌بيگ و ديگر مناطق آذربايجان صخره‌هايي كه همانند وسايل ساختماني، مي شود از آنها استفاده كرد، بي شمارند. كه بر روي هر كدام از آنها كارخانه‌هاي عظيم سنگي مي توان تاسيس كرد. آري در صورت عملي بودن چنين كاري، بعضي از نادانها به سنگهاي مقبره‌هاي تاريخي كه هر كدام خاطرة انسانهايي است كه در دل تاريخ به ابديت پيوسته است، دست دراز نمي كنند اين سنگها تنديس جاودانگي نيرو و قدرت انسان است، اين مجسمه‌ها با پشت سر گذاشتن عصرها و قرنها به نسل ما انتقال يافته‌اند، ما نيز موظفيم كه، آنها را مانند يك تحفه به نسل آينده انتقال دهيم،‌ زيرا اين تنديس‌هاي سنگي نمونه بارز تاريخ انسان است.

راههاي صعود به قلاع

راههاي عمر نيز همانند لحظه‌هاي زمان همواره در حال پيشرويست. در اين راههاي بي انتها هر كسي را نشان و خاطره‌اي به يادگار مانده است، كه بواسطة آنها به تاريخ نظر انداخته، گذشته‌ها را مشاهده مي‌كنيم، در كوهها، قله‌ها، جنگل‌ها نشانه‌هاي نسيان شده را بر پا ميكنيم. عدم مراجعه به آنها، با گذشت زمان برايمان بيگانه ميشوند، يادداشتهايمان آرام‌ـ آرام كند ميشود و آنگاه نگاه مي كنيم، مي بينيم كه در رد پايمان علف و گياه رسته است. روزي از روزها براي سياحت به شهر تاريخي «قبله»
 رفتم كه قبلاً در رابطه با اين شهر در كتابها و همچنين نوشتارهاي باستان شناسان چيزهايي خوانده و ياد گرفته بودم. لذا، ايچنين تصور مي كردم كه با ديوارهاي بلند قلعه‌ها روبرو خواهم شد. در روستاهاي اطراف شهر قبله يكي از طائفه‌هاي آلبان
 قديم بنام «اودين»
ها، زندگي مي كرده‌اند. واقعيت اين است كه من، دربارة اودين‌ها معلومات آنچناني نداشتم،‌گويا، آنان تا عصر چهار هزارة اول آتش پرست بوده، آفتاب و مهتاب را ستايش مي‌كرده‌اند، در اوايل قرن چهارم حكمران آلبان بنام «اورنايير»
 دين مسيحيت را در منطقه انتشار داد. بنابراين ارامنه قبله نخستين بار مسيحي گشته، به اقامتگاه دائمي مسيحيت آلبان تغيير يافت، آنان «اودين»ها، تا كنون خصوصيات و ويژگيهاي ملي خود و همچنين آئين خود را حفظ كرده‌اند. آري آنان مردمان مهمان نواز و زحمت كش متعصب بوده، به زبان خود صحبت مي كنند. كه حتي به اسامي قديمي آلبانيائي نيز در اينجا برخورد مي كنيم. در روستاهاي سلطان نوخا، ميرزه بيگي و نيچ شاديها و خوشگذرانيهاي اودين‌ها را ديدم، اين روستاهاي پر از درخت زار و چمن زارهايش، زيباترين و با صفاترين استراحتگاه دنيا مي باشند. 
در ديگر جاهاي قوتقاشئن
 نيز آثار هنرهاي صنعتي، آلبان را مشاهده كردم. سفر پيادة خود را به روستاي قبله از روستاي ميرزه علي آغاز نموده، داخل جنگلها كه رفتيم، درختان پر شاخ و برگ جنگل از جمله ازگيل،‌ سيب، گلابي، فندق، شاه پالود، گردو و… بالاي سرمان سايه مي انداخت و از ميوه‌هاي آنها تناول مي كرديم. و با خوشه‌هاي مارماروق سياه رنگ دستهايمان را رنگين نموديم و آب سرد از چشمة قبله نوش جان كرده و خنك شديم، وقتي كه خرابه‌هاي قلاع قبله را مشاهده كردم، قلبم از شور و هيجان به تپش افتاد. شهر كو؟ ديوارهاي آن شهر ايثار و مقاومت و همانند شهرهاي ديگر آذربايجان (قبله) كه شهرتش زبان زد مردم بود كو؟ به آسمان رفته؟ شايد هم بر اثر فرسايش زمين به دل زمين فرو رفته است؟ بنا به منابع تاريخي عهد عتيق مانند كلاويدي پتولئمي
، پليني سكوندو
 شهر قبله را يكي از مراكز آلبانيا نوشته‌اند وهمچنين مورخان عرب و فارس آن را يكي از شهرهاي بزرگ و پر اهميت توصيف مي كنند
. 

اكنون نيز قسمت كوچكي از ديوارهاي آن به يادگار مانده است. در اوايل قرن 6 خزرها به مناطق مختلف آذربايجان يورش كرده از جمله قبله را تاخت و تاز و غارت نموده، زندگي را از اهالي آن صلب كردند،‌در آن زمان آذربايجان مستعمرة ايران بود. در چنين وضعيتي، قباد اول پادشاه ايران نيز از يورش خزرها ناراحت شده، دستور داد ديوارهاي شهرهاي مركزي از آن جمله شهر قبله را استحكام دهند. بنا به نوشته‌هاي مورخين، خزرها مردمان جسور و شجاع و جنگجو بوده، جائي را كه يورش برده، دست خالي بر نمي گشتند. قباد پادشاه ايران از پيروزيهاي پي در پي خزرها به وحشت افتاده، لذا تصميم گرفت، علاقه دوستي با آنان ببندد كه اين كار در هجوم خزرها به قبله عملي گرديده، حتي در جنگ با بيزانس از امداد و ياري خزرها استفاده كرد، لكن، با گذشت زمان، خزرهاي جنگجو از عادات ديرينه‌شان دست نكشيده و رام نشدند. آري، خزرها كه از اراضي دربند تا ارمنستان پراكنده بودند، به قلدري و چپاول گري مشغول بودند. لذا خسرو اول فرزند قباد اول از مرافعه‌گري خزرها بشدت عصباني و كاسة صبرش لبريز شده، با آنان وارد جنگ گرديد كه اكثريت شان را به اطاعت خود در آورده، عصيانگران را به تيغ شمشير نشاند. و ده هزار نفر از خزرها را كه اسير جنگي بودند در اطراف قبله اسكان داد. بعد از اين مغلوبيت، خزرها به ارادة حاكم ايران تسليم و با اهالي قبله طرح دوستي ريختند. در جنگ بيزانس به ايران ياري نموده، با به دست آوردن دل حاكم، مدتي به قبله حكومت راندند و نام قبله را نيز تغيير داده، «خزر» اعلام كردند. در قرن هفتم اشغال عرب ها آغاز شده، مدنيت و قوميّت خلقهاي غير عرب را به بازي و تمسخر گرفتند و بمنظور نشر و انتشار دين اسلام و مدنيت و فرهنگ عرب به همة سرتاسر دنيا، به آذربايجان نيز هجوم آورده حصار قلعة قبله را همچو حلقة انگشتر به محاصره گرفتند. سلمان ابن ربيّه فرمانده سپاه عرب اينچنين خيال مي كرد كه با يك حمله قبله را خواهد گرفت،‌ اما دفاع جانانة اهالي قبله زهاد عرب را از نزديك شدن به ديوارهاي قلعه ناكام گذاشت. در آن جنگ خزرها نيز دوش به دوش اهالي جنگ مي كردند. آنچنان جنگي كه رودهاي اطراف قبله با خون كشته‌گان رنگين شده بود. ابن ربيّه كه شهر را محاصره كرده بود، اردويش چندين برابر مدافعان قبله بود. بنابراين روحيه قبله‌اي ها تضعيف شده، مقاومتشان را از دست دادند، با شكست محاصره در سال 644 عرب‌ها  شهر را به اشغال خود در آوردند. 
عرب‌ها طبق عادات ديرينه خود شهر را مورد تاخت و تاز قرار داد، اهالي بيگناه را زير ضربات سنگين خود لگدمال كردند. آنها به قتل و غارت اهالي بسنده نكرده، براي اهالي غارت شده ماليات و جرايم سنگيني در نظر گرفتند. عرب‌ها، همة اهالي قبله را در انتخاب و اختيار دين اسلام مجبور نموده، معترضين را سر بريدند. با اين حال عده‌اي نيز پيدا شدند كه به شكنجه‌هاي طاقت فرسا مقاومت نشان داده، از مسلك و آيين خود دست نكشيدند. بعنوان مثــال اكثــريت طايفــه «اودين
» به آيين مسيحيت آلبان وفادار مانده، قرنهاي متمادي با اشغالگران مبارزه كردند. در قرنهاي 10ـ 9 نيز از تضعيف خلافت عربها استفاده كرده، با سر بلندي استقلال خود را به دست آوردند. تيمور لنگ كه ادعاهاي جهانشاهي در سر داشت به شهر قبله نيز هجوم آورده، شهر را به آتش كشيد. او با حملة ناجوانمردانه خود به همة‌ آذربايجانيها ظلم و ستم روا  داشت. حتي قبل از تيمور هجوم پي در پي قيپچاق‌هاي حيله گر نيز آزار و اذيت‌ها، بلاهاي زيادي برسر قبلة كهن آورده بود. قيپچاق‌ها با حقه بازي و حيله‌گري خود، خلقهاي آذربايجان را از يكديگر جدا كرده، خوانين متكبر و از خود راضي را يكي پس از ديگري به دام انداخته و آنان را دشمن يكديگر كردند. آري قيپچاق‌ها با نيرنگ خود رشته اتحاد قبله‌اي‌ها را از هم گسسته املاك و دارائي خوانين متفرقه را غارت مي‌كردند، قبله {كنوني} را نيز اينطور بدست گرفتند. شهر را غارت، اهالي آن را از دم شمشير گذراندند. خانه‌هايشان را به آتش كشيدند. سنگيني باز هم به دوش فقرا و ضعفا افتاده،‌خرابه‌هاي شهر را بازسازي كردند. دشمن ديگري نيز در سال 1225 پيدا شد. او، جلال الدين خوارزم شاه فرزند محمد بود كه از طرف آسيا آمده بود، جلال‌الدين حكومت «ائلده‌گيز»
ها را پايان داده، آخرين حكمدار اين سلاله بنام آقا بيگ اؤزبك قرباني ضديت‌هاي داخلي گرديد. آقا‌بيگ بجاي اينكه در مقابل لشكر جلال الدين مقاومت نشان داده، مردانه بجنگد، سر به بيابان گذاشته، به ديوارهاي گنجه پناه برد، از ترس خود، در آنجا نيز طاقت نياورده، به قلعه الينجه واقع در نزديكي نخجوان فرار كرده و در آنجا مخفي شد و نهايتاً در پشت ديوارهاي سرد قلعه جان به جان آفرين تسليم كرد. جلال الدين خوارزم شاه كه از آسياي ميانه يعني وطن مادري خود سرگردان شده بود، به اشغال خاك آذربايجان ادامه داد. آذربايجانيها نيز در مقابل دشمن قوي، مردانه ايستادگي ميكردند. 

در اين ميان اگر چه شهر قبله در دست گرجي‌ها بود، لكن خوارزم شاه آنجا را نيز به اشغال خود در آورد. در طول تاريخ با گذشت زمان اشغالگران نيز عوض شده، قبله از دستي به دست ديگر افتاده به ويرانه تبديل گرديد. در اراضي شهر در تقاطع رودهاي جورلو و قارا چاي (رود سياه) واقع شده، هنگام ذوب برف كوهها و بارش باران نيسان سيل ويرانگر درختان اطراف قارا چاي و جورلو را از ريشه در آورده، باغ و بستان و كشتزارها را از ميان مي برد. هنگام طغيان رودها رابطه اهالي قبله با اطراف قطع شده، رفت و آمدهاي اهالي با مشكل مواجه مي شد. آري ]اهالي روستاي «ميرزا بيگي» اكنون نيز از رودهاي ويرانگر گله دارند[ لكن سيل خروشان نتوانسته است، ارادة‌ قبله‌اي‌ها را باز دارد. با از ميان رفتن تدريجي ديوارهاي قلعه، اهالي قبله زندگي در آنجا را غير ممكن ديده، در يك كيلومتري غرب قبله كه به «چوخور قبله» (قبله پست) معروف بود سكني گزيدند. سنگ و آجرهاي ديوارهاي نيمه خرابه قلعه را كنده به چوخور قبله بردند. در اينجا براي خود خانه‌هاي جديد احداث كردند. با گذشت زمان، شهر قبله قديم كه فقط خرابيهايي از آن باقي مانده بود، بدست فراموشي سپرده شده، آنرا قلعه يا «سلبير» گفتند. بعضي نيز شمال آنرا «سلبير»
 و جنوبش را «قلعه» گفتند. همانطور كه ميدانيد شهر واقع در اراضي كوچك نمي توانست دو نام  داشته باشد، واژه «سلبيـر» كه اوايــل آنــرا «سلوه‌ر»
مي گفتند، معني يورد و ملك بي صاحب را ميدهدو البته، اين يادداشتهاي مشخص فرضيه‌اي نياز به تحقيق دقيق علمي دارد.باشد كه در تاريخ اين قبيله صفحات جديد قابل توجهي داشته باشد كه هنوز نظر مورخين و محققين را جلب نكرده است. اصولاً، قبله جاي زندگي نيست بلكه خرابة‌ شهريست كه با حوادث تاريخي، سياسي و اجتماعي ارتباط دارد. اينجا در تاريخ 1915 نيز دقت نظر باستان شناسان را بخود جلب كرده بود. بعد از استقرار حاكميت شوروي نيز ده‌ها باستان شناس و عتيقه شناس در مورد قبله تشكيل جلسه داده، تبادل نظر كرده بودند. از باستان شناسان (د . شريف اوف)
.(سي .م قاضي ئيو).
 (ي .م جعفرزاده).
 (ن . و . مينكئويچ)
 و ديگران سالهاي متمادي در قبله مشغول كاوش و تحقيق در مورد كنده كاري شده بود. اين كاوشگران در رابطه با ادوار مختلف قبله به سندهاي علمي پر اهميت و قابل توجهي دست يافته بودند. در حال حاضر اين كار مقدس را نامزد علوم تاريخ و باستان شناس معروف آقاي فريدون قديراف و ديگران ادامه ميدهند. طبيعت اراضي قبله از نظر آب و هوا بسيار خوب و با صفاست اين مكان از لحاظ زراعت و دامپروري و … بسيار مناسب مي باشد. در رود كور واقع در نزديكي قبله انواع ماهي‌هاي جديد پرورش ميدهند. عمدة اراضي شهر عبارتست از جنگلها كه غير از تصرفات با اهميت درختان پر بار مانند زغال،‌ازگيل، گلابي، سيب، فندق، آلوچه، شاه پالود و … رشد ميكنند.

در اينجا، منطقه استراحتگاه و تفريحگاه عمومي بوجود آمده بود. كسانيكه، هر سال از مناطق مختلف اتحاد جماهير شوروي سابق جهت سياحت و يا تحقيق علمي به «قوتقاشن»
 مي آيند با تاريخ قبلة كهن نيز آشنا ميشوند. در صورت بازسازي ديوارهاي قلاع مخروبه و ديگر آثار مخروبه قديمي كه در طول اعصار هنوز معماري آنها محفوظ مانده است، ميتوان در اين اراضي مراكز خدمات زيادي بر پا نمود و استراحتگاه را نيز، ميتوان در داخل شهر قبله بوجود آورد. در داخل قلعه همانند قدما، ميتوان كارگاه توليد ظروف گلي،‌صرافي و نمايشگاه سوغات محلي كه از نقره، مس و  …  ساخته ميشوند به نمايش گذاشت. اهالي «چوخور قبله» و ميرزه بيگ‌لي نيز ميتوانند در اجراء اين كار مهم و با اهميت،‌ از نزديك شركت نمايند. در اينصورت قبلة كهن شهرت گذشتة خويش را بازيافته، شهر و يورد با عظمت و با وقارمان از نو شادي و سرور را از سر مي‌گيرد. همچنين در اينجا ميتوان موزه‌اي را تأسيس نمود كه تاريخ قديمي قبله را نشان دهد،‌از محصولات پر بار جنگلهاي «قوتقاشن» به منظور صنايع ميتوان استفاده نمود. در اينجا، اگر كارگاه خصوصي توليد كنسرو، شيره و عصارة‌ انگور و ساير ميوه‌جات تأسيس شود هم مطالبات ملت تأمين ميشود و هم ميليونها منافع بدست مي‌آيد. لازم به يادآوريست كه بعضاً هم علماي ما و هم محافظين ميراث فرهنگي ما كه مشغول حفظ و نگهداري آثار باستاني مي باشند، كارهايشان را تنها به كشف يا تأسيس نمايشگاه آثار باستاني منحصر مي كنند. بنابراين بعلت عدم توجه آنها در حفظ و نگهداري اشياء مكشوفه و يا امكنه باستاني، مراكز تحقيقات كنده‌كاري آنها به مرور زمان خراب شده،‌از بين مي رود. بعنوان مثال، وقتي كه مجسمه‌اي يا هر نوع اشياء عتيقة ديگر كه از نظر معماري يا علمي، تاريخي پر اهميت است، كشف ميشود. اگر كسي در فكر آنها نبوده و بازسازي نكرده باشند، ويران شده، از بين مي رود و اعتبار، لازم و نيروي ذخيره در آنها به هدر مي رود. بعلت عدم علاقه و رابطه ميان سازمانهاي بازسازي و سازمان علمي و پژوهشي و همچنين عدم همكاري فعاليت آنها باعث بروز بيش از بيش اينگونه مسائل ميشود. كنده‌كاري باستانشناسي انجام ميشود. حفظ و نگهداري آن بدست فراموشي سپرده ميشود. آثار باستاني، تجديد بنا و تأسيس شده را بدون نظارت به اميد خدا رها مي‌كنند، آنهم مرور زمان مستعمل شده، از رده خارج ميشود. آثار معماري بناهاي كهن در زندگي اجتماعي معاصر نيز اهميت قابل توجهي كسب كرده است. از جهات مختلفي ميتوان از آنها استفاده نمود. مثلاً بسياري از بناهاي قديمي باكو به موزه تبديل شده، يكي از كاروانسراي داخل شهر مركز خدمات غذاهاي ملي و سنتي آذربايجان شده است و يكي ديگر از كاروانسرا نيز، بر پايه و اصول موسيقي ملّي آذربايجان بنام گروه هنري «ايرس»
مشغول شده است، رهبران اين تشكيلات به محافظت و نگهداري آثار باستاني نظارت مي كنند. تجربه نشان ميدهد كه كليه بناهاي معماري را با تبديل به مراكز اجتماعي، عمرشان را طولاني كرده و از تخريب آنها جلوگيري ميشود. لاكن آثار و ميراث ملي بدون نظارت و محافظ مانند ثروت و مال بي صاحب است. در كارهاي بازسازي نيز قصوراتي مشاهده ميشود. متأسفانه در جاهاي مختلف كشورمان بناهايي وجود دارد كه بتازگي مرمت و تجديد بنا شده‌اند، امّا باز هم از نو به بازسازي احتياج دارند. پر واضح است كه يا مسئولان بازسازي و مؤسسين سهل انگاري مي كنند و يا در نتيجة عدم نظارت، از نو ويران گشته، به خرابه‌ تبديل ميشوند. يكي از آثار عجمي بنام تربت مؤمنه خاتون كه نمونة بارز معماري آذربايجان در قرن دوازدهم مي باشد. پس از تجديد بنا حدود يك متر به كنار خم شده بود. ناگفته نماند كه روكاري سنگي براي بناهاي قديمي مناسب نمي باشد. زيرا، كسي به آثار باستاني آن باور نمي كند و اين نوع كارهاي بازسازي آثار تاريخي بناها را از بين مي برد.به ظن ما جهت استفاده در كارهاي بازسازي، سنگ‌هاي كه مناسب با رنگ سنگهاي كهنه و قديمي باشد ميتوان پيدا كرده و بكار برد. مراكز باستاني آذربايجان در قبله موقع تحقيقات كنده‌كاري به منظور استفاده‌هاي معين، چاههاي عميق و در داخل چاهها خم و كوزه‌هايي پيدا شده بود كه بلندي آنها به يك متر مي رسيد. متأسفانه كسانيكه براي تفريح به قبله مي آيند بويژه كودكان و نوجوانان، اطراف و دهانه‌هاي چاهها را خراب كرده،‌ ظروف سفالين را مي شكنند. اينچنين نيز آثار باستاني محو شده، از بين مي روند. در زماني كه در قبله بودم فيگوري را در دست شخصي ديدم كه از مس بشكل پرنده‌اي ساخته شده بود، گويا آن شخص با چاقوي جيبي اطراف ديوار را كنده و آن فيگور را پيدا كرده بود. آن مرد، با شوق و هيجان فيگور را در دستانش سبك، سنگين ميكرد كه بداند آيا طلاست يا نه. و براي اين كار با جان و دل تلاش ميكرد،‌تا آن را بشكند. ما از ايشان خواهش كرديم كه آن فيگور را به ما بفروشد. اما او، به حرف ما گوش نداده آن را شكست و خرد كرد. و به قاراچاي (رودسياه) انداخت. اين چنين مناسبت‌هاي بي بندباري و بي اعتنايي به اشياء‌ موزه‌اي جهل و نادانيست. شايد هم اين فيگور در مورد تاريخ كشف نشده قبله اوراق جديد باز كرده، اطلاعات تازه‌اي بما مي داد. قبله در سال 1979 منطقه ممنوعه                 (محافظ موزه‌اي) اعلام شده بود. امّا‌ هرگز احساس چنين ممنوعيت نمي شود و سبب آن نيز عدم احساس مسئوليت مسئولان آثار باستاني و نگهباناني كه جهت حفاظت از موزه انتخاب شده و از دولت حقوق مي‌گيرند. بنابراين از اهميت بناهاي تاريخي (آبيده‌ها) چندان سخني به ميان نمي آيد. بايد اعتراف كنيم كه فعاليت جمعيت محافظ مركز مدنيت آبيده‌هاي كشور نيز قابل توجه است. تشكيلات اجتماعي، جمعيت محافظ مؤسسه‌ها، كشاورزان، دامداران با اسناد و مدارك مبلغين آبيده‌ها تأمين نمي شوند. براي اين كار بايد در مؤسسه‌هاي مدني، معارفي و كلوبهاي آموزشي آثار باستاني بوجود آورد. تأسيس اين گونه كلوب و موزه‌ها هم فعاليت اجتماعي جوانان را بيشتر مي كند و هم به حفاظت تاريخ و مدنيت آبيدها كمك مي‌كند. اين اقدام دانش تاريخي و فرهنگي جوانان را نيز افزايش ميدهد. جهت ظهور و به حقيقت پيوستن اين كار با شرف مورّخين و محققين و باستانشناسان ما بايد همكاري لازمه را دريغ نفرمايند. آنان بايد در جامعه و اجتماعات تبليغات وسيعي بعمل آورند و همچنين ميتوانند با استفاده از جوانان با سواد و تحصيل كرده به اشياء عتيقه موزه‌هايشان افزايش دهند و نيز براي اين كار لازم است فعالان تشكيلات اتحاديه كمونيستي جوانان را فرا خوانند. ناحيه قوتقاشن با آبيده‌هاي تاريخي ويژة خود نيز بسيار زيبا و با شكوه است، در روستاي حضره واقع در نزديكي قصبه چهار مقبره هست كه نسبتاً خوب و سالم مانده، مقبرة شيخ بدرالدين در سال 1446، مقبرة شيخ محمد در قرن 15، شيخ منصور و يك مقبرة مجهول الهويه ديگر در قرن 16 بنا گرديده است. لازم به ياد آوريست كه قلة‌ بسياري از آبيده‌هاي اينجا به شكل اهرم هشت ضلعي ساخته شده است. مانند مقبرة‌ شيخ بدرالدين،‌مسجد قديمي خود قصبه و … . در قرون 3ـ 1 بناي باستاني تپة‌ يالويلو نيز در قرون 3ـ 1 قبل از هزارة‌ اول در اراضي روستاي نيج واقع در قوتقاشن ساخته شده است. در كنده‌كاري اينجا، اسناد زيادي پيدا شده است كه مربوط به زندگاني و معيشت اهالي آلبان  قديم مي باشد. متأسفانه كساني نيز هستند كه اهميت تاريخي و علمي اينچنين آبيده‌ها را نمي دانند و علت آن نيز عدم اطلاع خلق‌ها در زمينه اين آثارهاست. ناگفته نماند كه كميتة‌ مركزي حزب كمونيست در هفدهم ماه يانوار 1978 «در منطقة قوتقاشن در رابطه با سهل انگاري محافظه آبيده‌هاي تاريخي» به منظور استفاده عمومي، بازسازي حفاظت و نگهداري آنها را به عهده گرفته بود. پس از اين قرار در جاهاي مختلف كشورمان بازسازي بناهاي تاريخي و فرهنگي و كارهاي استفاده عمومي از آنها به سرعت پيشرفته بود. 
در اين مدت 36 دستگاه بناي تاريخ و مدنيت از آن جمله مسجد روستاي امير‌جان واقع در شهر باكو، بناي معماري قرن نوزدهم مسجد بزرگ بازار در لنكران، بناي قرن نوزدهم مسجد جامع در قبا، مسجد ماماي و مالكانة ‌ظهراب بيگ اولار در شوشا، در كيروآباد «بالا باغمان»، «اوزان» ، ضرابي، شاهسون و ديگرآبيده‌ها كلاً بازسازي شده، در آنها كانون فرهنگي مانند تئاتر، انجمن ادبي، موزه، نقاشي،‌سالن نمايش آثار صنعتي (‌مجموعه عكس و غيره)، نمايشگاه،‌كتابخانه، عكاسي و... بوجود آمده بود. حفاظت و نگهداري آثار فرهنگي به فعاليت آموزش علم و دانش مراكز علمي بستگي دارد. بمنظور تبليغ وسيع اهميت آبيده‌ها لازم است از رسانه‌هاي گروهي مانند روزنامه، مجله و راديو و تلويزيون بطور منظم و متناوب جهت آشنايي و آموزش مردم استفاده كرد. اينچنين فعاليت‌ها باعث فزوني دانش زيباشناسي جوانان و احساس محبّت آنان نسبت به وطن مي شود. نيروي تأثير آبيده‌ها ويژگيهاي خاص بشري را بهمراه دارد. هر انسان منصف بدون تعصب قومي و ملي با ديدن يك آثار باستاني عظيم و پر شكوه نمي تواند حيرت و تعجب خويش را پنهان كند، بلكه به ملتي كه آن آثار منسوب به آنهاست و همچنين به وجود آورندة آن يعني به صنعت‌كار و معمار آن با ديدة محبّت نگاه ميكند. مقبرة تاج محال را در هندوستان، مقبرة مؤمنه خاتون را در نخجوان، معبد عيسي كوسكي در لنينگراد، آبيده‌هاي سمرقند،‌ كليه قلاع محتشم را در مناطق مختلف كشور وسيع مان، پل‌ها و آبيده‌هاي تاريخي و فرهنگي را همه با اشتياق تام زيارت مي كنند.

قلعة بلله بور

از ديدگاه جغرافيايي و اقليمي، دنيا به 12 منطقه با آب و هواي مختلف تقسيم شده است. كشور و سرزميني هست كه به سبب گرماي زياد سنگ ريزه و شن‌هاي صحرا و بيابانهاي شان گداخته، به آتش پاره تبديل شده است و سرزميني هم وجود دارد كه برعكس آن از سنگ‌ها و صخره‌هايشان در فصول چهارگانه يخ آويزان شده است. امّا طبيعت و آب و هواي آذربايجان بسيار رنگارنگ مي باشد. قطعة كوچك سرزمين بزرگ و وسيع ما  (9) كمربند و خط اقليمي وجود دارد. 
كوهها، درّه‌ها، درياها و… آري در صحراهاي سرزمين رودخانه‌اي من در زمستان و بهار هميشه با گل و غنچه‌هايش با طراوت است. در چهار فصل سال از خاك پر بركت‌شان محصولات مختلف بدست مي‌آيد. لنكران نيز با اقليم دل انگيزش گوشه‌اي از مناطق خوب كشورمان مي باشد. به سبب اراضي قرق قيزيل آغاج (منطقه قرق درخت طلا) و انواع پرنده‌ها بنام س.م. كيرو. لنكران، يكي از مناطق قرق بزرگ سرزمين ماست كه وسعت آن از 93 هكتار بيشتر بوده و در آن بيش از 129 گونه پرنده زندگي ميكند. دامنه‌هاي با صفا و انبوه از گل و غنچه تالش با آب‌هاي معدني‌اش نيز بسيار زيبا و با شكوه است. آب گرمي كه در 12 كيلومتري غرب شهر واقع شده است از منظر طبابت و معالجه پر اهميت مي باشد. گردش و سياحت كوهها و دشت و بيابانهاي اينجا، ما را با بناها، مساكن، قلاع و معابد قديمي مواجه مي نمايد. آثار و نشانه‌هاي قديمي اراضي لنكران يكي ديگر از امكنة‌ زندگي آذربايجان را اثبات ميكند. متأسفانه آبيده‌هاي لنكران بيش از پيش با ويراني و خرابه‌هايش معروفي مانده است. اين مكان ثروتمند و منطقه گرمسير بلاهاي زيادي را بخود ديده است. اهالي اينجا توسط استعمارگران خارجي مورد هجوم قرار گرفته و تالان گشته‌اند. وجب به وجب اين خاك شاهد فرياد انسانهاي مظلوم عليه ظلم و استبداد بوده است. ساكنان اينجا جهت مقاومت در مقابل يورش دشمنان، ده‌ها استحكام و قلاع عظيم و دست نيافتني ساخته بوده‌اند. از قلاع‌هاي پر هيبت و محتشم يكي نيز قلعة بلله بور مي باشد. بقاياي اين قلعة قديمي در 7 كيلومتري لنكران، دامنه‌هاي جنوب كوههاي تالش و در غرب ساحل رود لنكران واقع هستند. اين قلعه كه شاهد حوادث تاريخ عصر خويش مي‌باشد، اگر چه ويران و تار و مار گشته است، لكن اهميت علمي و تاريخي خود را از دست نداده است. لنكران با بناهاي معماري ديگرش نيز از اهميت قابل توجهي برخوردار است. پس از گسترش و انتشار دين مبين اسلام، مساجد و مقبره‌هاي باشكوهي در اينجا بنياد گرديده است. تنها در قرن 19 در روستاهاي آشاغي نودي، سيّده كارين، سوتمراد، شاغلا كوچه لنكران و ديگر مناطق مساجد زيادي ساخته شده بود. اين مساجد مراكز تبليغات ديني بوده اگر چه در ميان مردم تبليغ فرمانبرداري و اطاعت از حاكمان ستمكار و ظالم مي شده، آنان به هر منظور و مقصد نيز خدمت كرده باشند، نيز از منظر معماري نمونه‌هاي بديع و زيباي صنعت معماري مي باشند و مكتب الگوي معماري ملي عصر ماست، به عظمت و شكوه آن بناها نقش و نگار ملي در ديوارهاي آنها حك شده و نوشته‌هاي زينتي اسلامي و...  تأثير بديع و حيرت انگيزي گذاشته است. قلعه بلله بور نيز مانند قلاع اعصار ميانه جهت جلوگيري از اشغالگران بيگانه و يورش مخفي فئودال‌ها ساخته شده است. آن قلعه، بدين خاطر در بلندي واقع شده بود كه از مناطق اطراف خويش پاسداري و نگهباني كند، هجوم مخفيانة لشكر دشمن را از اينجا ديده، ايل و قبيله را خبردار ميكرده‌اند و جهت رساندن خبر ناگوار، شب‌ها از شعلة آتش و روزها نيز از دود غليظ آتش و چاپارها استفاده ميكرده‌اند. اين قلعه راههاي تجارت و بازرگاني را نيز نظارت ميكرد، از بالاي اين قلعه كه 1400ـ 1300 متر از سطح ارتفاع داشته، راههاي تجارتي اطراف آن بخوبي ديده مي شد. 
نماي قلعه بلله بور از سنگهاي محكم رودخانه ساخته شده بود. ديوارهاي آن كه از هشت برج عبارت بود، نيز از آجرهاي شكل مربعي ساخته شده بود. اين آجرها مناسب با آجرهاي چراغ قلعه اراضي ناحيه ده‌وچي كه در قرن 9 هزاره ما و آجرهاي قيز قلعه‌سي كه در اراضي گئده‌بيگ در قرون 6 ـ 5 ساخته شده‌اند. لكن قلعه بلله بور نسبت به اين قلاع خرابه‌تر و مستعمل‌تر شده، لذا استيضاح بعضي از ويژگيهاي معماري آن مشكل‌تر شده است. چه چيز باعث و يا سبب ويراني و پريشاني قلعة بلله بور شده است؟ تاريخ گواه جنگ‌هاي زيادي بوده است. قلعه‌ها نيز همانند انساني ذيروح در مقابل هجوم دشمن مقاومت نشان داده‌اند. لشكر دشمن، هنگامي كه استحكام و مقاومت قلاع را احساس ميكردند، از منجنيق‌هاي سنگ انداز و بعدها نيز از توپ‌ها و ديناميت‌هاي مخرب استفاده نموده‌اند، اما هيچ دشمن غدّار و بيرحم سنگ و آجرهاي قلاع تخريبيش را با خود حمل نكرده و نبرده بود. پس، كو ديوارهاي قلاع تخريب شده؟‌ آيا، آنان به زمين فرو رفته‌اند؟ از صحبتهاي ساكنين محلي اينطور استنباط مي‌شود كه، علت اساسي تخريب آنها كمبود وسايل ساختماني منازل شخصي بوده است. بعضي از ساكنين، كه نمي‌خواستند خود را به زحمت اندازند يعني كسانيكه به سبب سستي و تنبلي به خر، دائي مي گفتند «تنبل ليكدن ائششيه دائي دئيير». سنگها و آجرهاي بناهاي قديمي را كنده و شكافته جهت ساختمان سازي شخصي خودشان استفاده ميكرده‌اند، برج‌هاي قلاعي كه در طول اعصار به ضربه‌هاي منجنيق‌ها و توپ‌ها مقاومت نشان داده بودند، با ماده‌اي انفجاري آنها را ويران كرده، از ميان مي‌برده‌اند و سنگ‌ها و آجرها، به حصار ساختمانهاي شخصي انتقال يافته بود، در همين رابطه روايت ديگري نيز در ميان مردم گفته ميشود. 
بنا به روايت‌ها، در ازمنه گذشته، اشخاصي كه ميخواستند قلعه و يا بناي ديگري بسازند، بودجة بازسازي آيندة آن را نيز در نظر ميگرفتند و آن را در جايي كه در معرض ديد نباشد (در وسط و يا زير ديوار) مخفي مي كردند. گويا اينچنين خزينه‌اي در قلعه بلله بور نيز بوده است. براي بدست آوردن همين خزينه، ‌در سال 1910 ديوارهاي قلعه را ريخته، اشياء زينتي، تصاوير و علامت، نشانه‌هاي آنجا را محو كرده، از ميان برده بودند. حرص و طمع مال داري و ثروت اندوزي بدون كار و كوشش افراد بسياري را گمراه كرده، چندين بناي قديمي قرباني حرص آنها شده بود. در سال 1914 باستانشناسان آذربايجان در اراضي لنكران موقعي كه به تحقيقات علمي مشغول بودند، قلعة بلله بور توجه آنان را بخود جلب كرده بود. اينجا در سال 64ـ 1963 از طرف انستيتوي تاريخ فرهنگستان علوم  CCRآذربايجان، بطور متناوب نمايشگاه آثار باستاني اعلام شده بود. هنگام تحقيقات، ناحيه‌اي كه قلعه، در آن واقع شده بود معين و مشخص گرديده بود و نمونه‌هاي زيادي از مدنيت يادداشت شده بود. غالباً از اسناد پيدا شده روشن ميشود كه، قلعة بلله بور در زمان آتش پرستي ساخته شده است. زيرا، در اينجا آثار و نشانه‌هاي پرستش آفتاب، مهتاب حك شده، بر روي ديوارها، در رابطه با آتش پرستي تصاوير و اشكال گوناگوني ترسيم شده است كه نگاه‌هاي مضمون داري را منعكس ميكند. اين تصويرها كه خصوصيات و ويژگيهاي اعتقادي آتش پرستي را ترنم ميكردند، آفتاب و يا شبه آن را كه زرتشت، سوبستانسيا (مادّه اوليه) تصوير ميكرده، كه افكار و شعور فلسفي او را ميرساند. فيلسوف معروف يونان حراكلت نيز آتش را اولين مادة خلقت ميداند. همانطوريكه آفتاب به خاك و يا بهتر بگويم، به همة كائنات حيات و هستي مي بخشد، آتش نيز انسانها را از مشكلات طبيعي محفوظ كرده، به آنها زندگي مي بخشد. آتش پرستان تصوّر ميكردند كه در آتش ارواح خيرخواه موجود است. 
در عيد نوروز، در كوچه‌ها بر روي بام‌ها پشتة آتش روشن كرده، در حاليكه از روي آن مي پريدند، آرزو داشتند كه، به روح مقدّس در آتش به پيوندند. ثمني ]نوعي شيريني كه زنان آذربايجان آن را در عيد نوروز از ساقه‌هاي گندم مي‌پزند[ آمدن بهار را مژده داده و رمز، نشانة بركت، پر بار بودن سال نو و سبز گشتن طبيعت مي‌باشد و نيز به معناي آتش، اجاق، امن و اماني، شادي و سرور، بركت،‌ خيرخواهي و...  تصور شده است. اين است كه ملت آذربايجان در حق يكديگر اينچنين دعا ميكردند «اوجاغي نين توستوسو اسگيك اولماسين (دود اجاقتان كم نباشد) چراغين سؤنمه سين (چراغ تان خاموش نباشد). اوجاغي‌نين اودونا قوربان اولوم (فداي آتش اوجاق تان گردم) و... » در مناطق مختلف وطن مادري مان  عبادت گاهها و اشكال مختلفي از وصف آفتاب و مهتاب به ظهور پيوسته است.

آتشگاه باكو، معبد ماه در گئده بيگ، قلعه بلله بور در لنكران و ده‌ها آبيده‌هاي قديمي كه يادگار ملت عزيزيست كه آتش، مهر و ماه را ستايش ميكرده‌اند. بنا به روايت باستانشناسان يكي از دره‌هاي قلعة بلله بور در نزديكي روستاي سفيدار كنوني واقع شده بود. ميگويند: مقرّ فرمانده قلعه در روستاي كوسالار بوده كه از آنجا به سربازان و جنگجويان خود نيز فرمان صادر ميكرد. مجلس عالي حكومت و دادگاه نيز در اراضي روستاي قرومبا بود، احتمال مي رود كه قلعة بلله بور در عصر چهارم هزارة ما ساخته شده است.كه تقريباً با جنگ ايران، روم مصادف مي باشد. در اين محاربه قهرمانان آلبان با ايران متفق شده، عليه لشكر روم جنگ نموده‌اند. سبب ياري دادن و متفق شدن آلباني‌ها با ايران رابطة خويشاوندي حكمدار آلبان با شاهپور دوم پادشاه ايران بود كه گويا شوهر خواهر پادشاه ايران بود.
 آمميان مارسلين
 مورخ يوناني، مشايعت شاهپور را از طرف اورناير حاكم آلبان در جنگ مذكور تأييد ميكند
.

علت ديگر متفق شدن آلباني‌ها با ايران ترس و نگراني آنها از هجوم روميان به آلبان بود و از طرف ديگر نيز هون‌ها و خزرها بي امان و بي وقفه به آنها هجوم مي‌آوردند. در چنين اوضاع و شرايطي، قلاع بعنوان پناهگاه و مدافعه ساخته ميشوند و استحكامات دست نيافتني را بوجود مي آورند، در ساخت و تدارك چنين استحكاماتي از وجود اسراي جنگي نيز استفاده ميكرده‌اند. بنا به نوشته فاست بيزانسي در جنگ روم، اورناير حكمدار آلبان با مراجعت به لشكر متفقين (ايران‌ـ آلبان) از آنان خواسته بودند كه اسرا را زنده نگه داشته جهت استفاده در كارهاي سخت از وجودشان، آنان را به آلبان ببرند. قلعه بلله بور نيز تحت اينچنين شرايطي، به منظور دفاع از هجوم دشمن ساخته شده بود، بنا به روايتي قلعة مزبور زير نظر و رهبريت قائم مقام ولايت تالش هلال بابور ساخته شده است. لازم به ياد آوريست كه نظام داخلي قلاع بصورت رسته و گروهي ويژه جهت حفاظت و امنيت بوجود آمده. اين گروه ويژه ضد شورش بوده و مخالفين حكومت را مجبور به اطاعت مي كردند. اسامي امكنة اطراف قلعه نيز ادعاي فوق را تأييد مي كند. كسانيكه به دستگاه دولت و حاكميت تابع نشده و اطاعت نمي كردند، آنها را در داخل قلعه محاكمه كرده، از راههاي زير زميني به كنار چاه مرگ مي آوردند و آنان را براي هميشه به ديار نيستي مي فرستادند. انهدام بزرگ قلعه بلله بور به روزگار اشغال اعراب بر ميگردد. اين غاصبان كه سعي در خاموش كردن آتش و شعله‌هاي آذربايجان را بر سر داشتند، ميخواستند در مناطق اشغالي، فرهنگ و مدنيت خويش را تحميل كنند. آنها معابد و آتشكده‌هاي موجود در آذربايجان را تخريب كرده، اهالي را به ماتم و عزا نشاندند. قهرماناني كه در قلعة بلله بور پناه گرفته بودند با هنرنمايي خويش رشادت و شجاعت بسيار و قابل ستايشي از خود نشان ميدادند. لكن، بعلت نابرابري لشكري كه تعدادشان در مقابل سياهه لشكر اعراب خيل معدود بود، دوام نياوردند. زيرا دشمن وحشي مانند سيل مرگ بار بر روي قلعه يورش مي آورد. پس از تسليم قلعه، اشغالگران بي رحم و غدّار، جماعت بومي را نيز به اعتقادات خود تابع كردند. 

بعضي‌ها معني لغوي قلعة بلله بور را با نام «با بيرون»
 ربط ميدهند. لكن، بلله بور در زبان تالش معناي «پاليد تيكانليغي» (خارستان پالوط) را مي رساند. در اطراف اين قلعه درخت پالوط بسياري وجود دارد كه با بوته‌هاي خس و خاش كلار «بؤرتگن»تمشك پيچيده بودند و بدينجهت نيز آنجا را «پاليد تيكانليغي»  (خارستان پالوط) يعني قلعة بلله بور ناميده بودند. 
احاطه شدن قلعه با درختان خاردار، نيروي تدافعة خويش را چند برابر كرده بود. درختان پالوط هنگام تيراندازي دشمن سينه سپر كرده و خارهايشان را به تن دشمن فرو برده، پاره ـ پاره ميكردند. اين قلعه شاهد زندة‌ لحظه‌هاي حوادث و بلاهاي عصرهاست. او، آبيدة معمولي نبوده، بلكه مركز حوادث تاريخي و اجتماعي روزگار خويش مي باشد. راستي، اين قلعه سالنامه‌يست ناخوانده. متأسفانه اهالي روستاهاي لوه سر، سفيدار و بلله بور اهميت تاريخي و علمي آن را حالي نشده، سنگ و آجرهاي ديوارهايش را كنده، ويران نموده، برده‌اند. با اينحال، اگر در اراضي اين آبيده تحقيقات علمي بعمل آيد، ميتوان به تاريخ آذربايجان صفحات تازه‌اي الحاق نمود. در اينجا افسانه‌اي در رابطه با نام زنده ياد بابك بر سر زبانهاست كه مي گويد: بابك پس از گذشتن از سي و نه كوه قدم چهلم‌اش را به اين كوه گذاشته است. او، از اين قلعه بر سر دشمن آتش ريخته است. اين قلعه كه با نام بابك معروف و مشهور بوده، در طول اعصار قهرمانان زيادي در خود تربيت كرده است.

صداهاي برخواسته از معابد

در هر گوشه‌اي از وطن مان ميتوان به كوره راه عظيم و متوالي پا نهاد. در اولين نگاه، اين كوره راههاي بيجان، دستانمان را گرفته، ما را به ژرفاي تاريخ مي برد. در مقابل ديدگانمان ادوار مختلف، طرق زندگي گوناگون و عادات و رسومات مختلف تجسم ميشود. با معابد و مقبره‌هاي متفرق و متشابه روبرو مي شويم. از يادداشتها و نقش و نگار آنها هم فرياد و هم سرور شادي خوانده ميشود. فرياد پدران، مادران، فرزندان غيوري بر روي قبور عزيزان شان مقبره‌ها، گنبدها ساخته‌اند،كه از اعصار بسيار دور آمده، بما رسيده است. بعنوان مثال، جهان پهلوان جهت آرامش قلب و تسلي خاطر خويش بر روي مزار همسرش مؤمنه خاتون با كاشي‌هاي زينتي كه احساسات هر بيننده را بر مي انگيزد، مقبرة‌عظيم و باشكوهي ساخته بود، لكن زينت اين مقبره،‌ رمز چيدن آجر و كاشي‌ها، باعث افتخار سازنده صنعت كار آن مقبره يعني عجم ابن ابوبكر مي باشد. اين هنر و صنعت بكار رفته در مقبرة‌ مؤمنه خاتون، نام صنعتكارش (عجم ابن ابوبكر) را براي هميشه به تاريخ مدنيت خلقمان حك كرده است. هر معبد بوجود آمده و يا اثر صنعت ديگر نسبت به خودش دنيايست، با هزار و يك خاطرة پر آواز و هيجان انگيز. اگر با زبان نويسنده محبوبمان آنار بگوييم «اين دنيا در سپيده دم تاريخ، جا و مكان ايل‌ـ او به، گفتگوي فرزندان ذكور و اناث، شكل و حالت، اسامي، باور، پرستشگاهها، پوشش، زندگي و خورد و خوراك، اسلحه و ساز و برگ، آلات موسيقي، ارتباطات و مناسبات اجتماعي و سرگرمي و شادي، اعياد، مهماني، مراسم عزا و ماتم و روش فهم و ادراك خلقمان را جابجا براي هميشه جاودان نموده است. اين دنياي مصوّر و مزيّن به هنرهاي ظريف و زيبا امانتي است كه از اجدادمان در طول اعصار، مانند سفارشي بدست ما رسيده است. به امانت، خيانت نمي شود»
.

آري به امانت خيانت نمي كنند، اين پند و اندرز را پدرانمان به ما آموخته‌اند. به امانت تني و ناتني،‌ آشنا و بيگانه دلسوز بوده‌ايم حالي شده، فهميده‌ايم كه صدها مقبره و معابدي كه از قرون گذشته و ازمنه بسيار دور به روزگار ما رسيده است، رهنمود امانتي است كه به دشت و كوه سرزمين و وطن بزرگ‌مان واقع شده‌اند.اين امانتها، همواره به غمخواري و دلسوزي انسانها محتاجند. هنوز صفحات زيادي از تاريخ نامعلوم انسان در اين امانت‌ها پنهانند. جهت گشودن اين درهاي مخفي بايد از راههاي مختلف گذشته و با صدها آبيده روبرو شويم. براي ديدار و زيارت معابد، مقبره و چندين امانت‌هاي ديگر، با شور و شوق و شتاب زده به قارا باغ مي روم. منطقه قارا باغ در آذربايجان به انجمن ادبي، مشاعره و موسيقي شباهت دارد. 
در اين‌خاك پاك، باياتي‌هاي ظريف، ترانه‌هاي حزين رقت بار، موغامات، «شكسته‌ها»،...  بوجود آمده است. شكسته (ماهور) قارا باغ ]كه آهنگ بسيار معروف و دلكش آذربايجاني مي باشد[ روح همة خلق آذربايجان و سرود ملي آنهاست. قارا باغ گوشة دلبر و دلگشاي آذربايجان بوده،‌در آن منطقه پر افتخار آهنگسازان، نويسندگان، مغني، شعرا و هنرمندان نابغه و هوشمند بي شماري چشم به جهان گشوده‌اند. 
آري قارا باغ گنجينة بزرگ مدنيت ما و گهوارة اشعار ليريك ناتوان و واقف و... مي باشد، هنگام سياحت و گردش در قشلاق و ييلاق و كوه و دشت قارا باغ با خاطره‌هاي بزرگي روبرو شده، اثر و رد پاي هنرمندان و صنعتكاران كه به ابديت پيوسته‌اند را پيدا ميكينم. در هر گوشة اين سرزمين افتخار آميز آبيده و آثار باستاني پر عظمت و باشكوه روبرو مي شويم. 
از قلاع آن قدرت و نيرو ميگيريم. با نگاه مكرّر به نقش و نگار زيبا و خلاصه هنرهاي مستظرفه بكار رفته بر روي مقبره‌ها و گنبدها، نكته سنج و خوش طبع‌تر شده، با فهم و ادراك و احساسات زيبا و هنري بارور مي شويم. هر چه به پلهاي قديمي رودخانه نگاه ميكنيم، با آرزو و خواسته‌هاي خوب و دل انگيز، روزگار خويش را به آينده، همانند پلي ارتباط ميدهيم. تعداد معابد واقع در ناحية زيبا و پربار فضولي بنا به اهميت علمي و تاريخي خود در هر جاي دنيا معروف و مشهور است. از معروفيت آن، اين بس كه، بگوييم: در غار «آزيخ» واقع در اراضي اين ناحيه نوع انسان اوليه‌اي پيدا شده است، جهت آموزش و يادگيري جريان تاريخ بشر، استخوان چانة انسان براي تشريح علم آركئولوژي
 (باستانشناسي) و هم پالئونتولوژي
 (فسيل شناسي، ديرين شناسي، علم آثار و بقاياي جانوران قديمي) يافته‌اي است پر قيمت و با ارزش. لذا بدين خاطر نيز استخوان اين انسان قديمي (اوليه) كه توسط باستانشناسي بنام آقاي محمد علي حسين اوف كشف شده است بعنوان انسان قديمي (اوليه) و يا انسان غار، داخل ادبيات باستانشناسي جهان گرديده است. منطقه فضولي با معماري آبيده‌هايش نيز زيبا و پر طمطراق است. انسانهاي زحمت كش اين منطقه به ميراث و يادگار پدران خود با احترام تقرب جسته و علاقه وافر نشان داده، به معروفيت و شهرت جهاني صنعتكاران افتخار ميكنند. هنگام كانال كشي در روستاي كورد محمودلي معجزه‌اي حيرت انگيزي روي داد. يكي از كارگراني كه مشغول كندن زمين بودند، از يك ضربه كلنگ صداي يك انفجار و غرش ناگهاني شنيده شد كه ضربات كلنگ در زير زمين صداي پژواك نشان داد. مردم به همانجا جمع شده،‌ پس از كندن تقريباً يك متر روي مقبره زير زميني باز شد كه پژواك صدا نيز از همان مقبره مي آمد. آن مقبره با آجر ساخته شده بود كه اهالي آنجا با دشواري از يك طرف مقبره روزنه‌اي باز كرده داخل آن شدند و معجزة واقعي نيز پس از آن روي داد. هنگام تماشاي داخل مقبرة زير زمين سقف آن را ديدند كه همراه با رديف آجرهاي بكار رفته، اشكال ستارگان مصور گرديده است. 
از آن روز مقبرة‌ زير زميني تقدّس پيدا نموده، همة مردم با ديد يك معبد مقدّس تاريخي نگاه كردند. اين معبد از منظر ساختاري و شكل به ابنية روي قبر شباهت داشت. لكن در خصوص اين آبيده فعلاً نمي‌توان اظهار عقيده كرد، زيرا همكاران علمي و تحقيقي انستيتوي تاريخي فرهنگستان به روستاي كورد محمودلي ناحيه فضولي، باستانشناسي و موزه و نمايشگاه ويژه تشكيل داده، اسرار نهفتة همين آبيده را خواهند آموخت. وجود موزة تاريخي در فضولي نيز مؤيد آن است كه در اينجا، به حفاظت ارث و ماترك گذشته توجه ويژه‌اي نشان ميدهند. كلية معابد واقع در منطقه را كاركنان موزه نظارت ميكنند. اشياء موزه، از قرن حجر تاكنون يك دورة تاريخي برزگي را احاطه ميكند. آبيده‌هاي فضولي هم از لحاظ قدمت و هم از منظر خصوصيات معماري‌اش جلب توجه ميكند. اكثر اين آبيده‌ها، رابطة نزديك معماري قارا باغ و نخجوان را تأييد مي كند. مقبرة شيخ بابا واقع در بابا كندي در 6 كيلومتري ايستگاه راه آهن هورا ديز، مقبرة «مؤمنه خاتون» كه با سبك معماري عجمي واقع در نخجوان ساخته شده است، را در اذهان و خاطره‌ها مجسم  مي كند. 
اين مقبره دو طبقه بوده، كه طبقه اول آن زير زمين مي باشد. اين تربه هشت روي، سه ضلعي دارد كه قدمتش به قرن 13 مي رسد. لكن در سال 1960 زير نظر و به رهبري م .آ . قاضي يئو
 از سوي موزة تاريخ آكادميك علوم C.C.R  (سي.سي.ار) آذربايجان كتابي با عنوان «آذربايوژان ـ استوري چكسن ـ دوستو پريما چانتي سئتا»1
 به زبان روسي به چاپ رسيده بود كه در آن ساخت و بازسازي تربه به قرن 12 قيد شده است. مقبرة ديگري نيز واقع در روستاي احمد آباد آليلار كه در قرن 13 ساخته شده است تعدادي از خطوط مكتب معماري نخجوان را در خود منعكس ميكند. از اينجا، اينچنين نتيجه‌اي بدست مي آيد كه، اگر خصوصيات و ويژگيهاي فردي، تك ـ تك هنرمندان و صنعتكارانمان را در نظر نگيريم، ميتوانيم بگوييم كه: معماري آذربايجان در داخل مكتب تكامل يافته است. بناهاي قرون 13ـ 12 نيز زمينه ساز اينچنين ملاحظات مي باشد. شكي نيست كه خصوصيات ملي همان ادوار، معماري آذربايجان با معماري ديگر خلق‌ها فرق داشته، در معماري آذربايجان آجرها و برچيدگي روكاري نظام و تركيب زينت آلات و از منظر بافت ديوارها، ويژگيهاي خاص خود را دارد. تنها مقبره‌هاي آذربايجان جنوبي و ساختار معابد آن از منظر زينت و هنر نقاشي با مقبره‌ها و معابد اينجا متشابهند. مثلاً در تربه برده آجرهاي بدون لعاب قرمز رنگ افقي، سبز، ماوي و آجرهاي لعابدار نيز عمودي بكار رفته است كه همين شيوه در مقبرة «قارا باغلاري» واقع در نخجوان مشاهده ميشود
.

امّا در كل بايد بگوييم كه معماري هر عصر، ويژگيهاي خاص خود را دارد. مثلاً كليه كاروانسراهاي قرن 17 آذربايجان از منظر ساختاري خويش مشابه يكديگرند. در اعصار ميانه به بازسازي كاروانسراها دقت و توجه خاصي شده،‌به مراكز بزرگ مدني، اجتماعي و سياسي تبديل شده‌اند. از آنان مانند مناطق پست استفاده شده و نيز استراحتگاه و پناهگاه مسافرين دور دست بوده‌اند. واسطه‌هاي تجاري و بازرگاني توسط كاروانسراها ترتيب يافته است. مقبرة‌ مير علي واقع در روستاي «وئيسللي» در 15 كيلومتري شمال شرق شهرستان فضولي نيز قابل توجه و رغبت انگيز مي باشد. اين مقبره كه در قرن 14 بازسازي و بنا شده است بنا به بعضي از علامات و نشانه‌هايش با كليه معابد مسلمانان متفاوت و متمايزاند. در اين آبيده، سنن و شيوة‌ معماري كهن خاص ملت آذربايجان حفظ و نگهداري ميشود. بر روي اين تربه كه بازسازي آن به دوران انتشار دين اسلام در آذربايجان ميرسد اشكال مختلف زنده داران كشيده شده است. همانطوريكه ميدانيم دين اسلام نقاشي تصوير جانداران را براي مسلمانان ممنوع كرده است. ]!؟[ چون، اين كار دخالت در خلقت و گناه محسوب ميشود. همة ملت‌هاي كه تحت اشغال اعراب در آمده بودند توسط سلطه گران به گرداب استضعاف معنوي گرفتار شده بودند. لكن عدة زيادي از صنعت گران و هنرمندان مترقي و متفكر با قانون متوحش اعراب سازش نكرده زير بار ظلم و ستم آنان نرفتند. آنها در اثرهاي خلاقي خود، خصوصيات و ويژگيهاي ملي خلقشان را حفظ نموده‌اند. در روكاري مقبرة مير علي واقع در شهر فضولي تصاوير گوناگون از قبيل اسب، شتر، بز، انسان، پرنده و … مانند سبك و شيوة معماري كهن با ذوق و توانايي حك شده است. كه در ارتباط با صنعت تطبيقي دكوراتيو قابل توجه مي‌باشد. اشتياق زيستن در اين تصاوير،‌آرزوي خلاقيت روشنايي ابدي و هميشگي دنيا احساس ميشود. آرزوهاي مرحوم خفته در زير خاكي كه بر روي آن مقبره بنا شده است،‌در رديف آرزو و آمال همة انسانها قرار گرفته است. انسان تا زنده است همچو پرنده‌اي، براي زندگي آزاد و فزوني ملزومات زندگي مانند اسب، ‌شتر،‌گلّه بز و... جهت وفور نعمت و آسايش رفاه در دنيا تلاش ميكند. هنگام نظر افكندن به فيگورهاي هندسي نيز، فراز و نشيب و ضديّت‌هاي مختلف حيات را يادآور ميشويم. آرزوها و خواسته‌هاي خيرخواه مانند خطوط اشكال هندسي در جائي با يكديگر تصادم و برخورد كرده، قطع ميشود،‌خط پاره شده را، خطي ديگر عوض ميكند. حيات بر دوش فردي جمع و جور شده، به آن جاودانگي مي بخشد. آمال و خواسته‌هاي متوفي را نيز فرزندان و نونهالان بجا مي‌آورد. چه كساني، فعاليت مسكوت و مقطع آنان را ادامه ميدهند؟ پس، خوب نگاه كن، ببين كه، معناي فلسفي همان اشكال مختلف اين است. 
بنابراين صنعتكار خلاق مقبره فيلسوف نيز بوده است. او سعي نموده است كه با زبان تصاوير قوانين حيات را ايضاح كند. مسجد حاج علي اكبر واقع در فضولي در صدة 17 بنا شده است كه در نقاشي ديوارهاي آن نيز، از تصاوير پرندگان مختلف بيشتر استفاده شده است. با نظاره به تصاوير اين پرندگان كه بيشتر به كبوتر صحرائي شباهت دارند، دو بيتي قديمي خلق به خاطرم آمد:
آلا پاختـايـام آل پــاختـا
قاناديـم تاختـا ـ تاختـا

منـي ووران به‌ي اوغلـــو
قان قوسار لاختا ـ لاختا.
به احتمال زياد كبوتر صحرائي، از رنگارنگ بودن طالع خويش راضي نمي باشد. امّا او، پرهايش را مانند تخته سفت و محكم كرده، در مقابل ظلم و ستم خانان هجوم مي‌آورد. آري كبوتر صحرائي به سرانجام ظلم خان‌ها و بيگ‌ها ايمان داشته، ستمكاران را تهديد ميكند. و به آنان مي فهماند كه، روزي به حسابشان خواهد رسيد. لازم به يادآوريست كه در هر بلاد آذربايجان،‌پرندة كبوتر صحرائي را تقديس مي‌كنند. تقدس پيدا كردن جانداران نيز به تاريخ كهن ميرسد. حتي از دوران فسيل شناسي بعضي از حيوانات و پرندگان بنام توتم مسمّا گشته‌اند. اكنون ببينيم، توتم چيست و چگونه پيدا شده است؟ واژه توتم از زبان طائفة اودژيب بيگ در شمال آمريكا اخذ شده است. كه معناي لغوي آن «طائفه او» مي باشد. توتم نام يكي از اديان قبيله‌اي قديم است كه، ساكنين و انسانهاي قديمي اكثر نقاط جهان حيوانات و پرندگان مختلفي را براي خود فاميل و خويشاوند خوني حساب كرده، قرار گرفتن روح مقدس را در وجود همين خويشاوندان خوني شان تصوّر ميكردند. حتي قبيله خود را بنام همان توتم صدا ميكرده‌اند. مانند «آغ آيي»،«قارتال طايفاسي» و... اين نام‌ها تا اوايل قرن بيستم  بر سر زبانها بود. بنا به قوانين توتم ايسم جاندار مقدس را نمي توان كشت، مگر در عيد توتم، به منظور پيوستن به روح مقدس. بعضي از علائم و نشانه‌هاي توتم ايسم اكنون نيز در اديان دنيا و ملي به چشم مي خورد. مثلاً تصاوير آلاباختا (كبوتر صحرائي) را ميتوان از علامات و نشانه‌هاي توتم ايسم ارزيابي كرد، لكن از داستانها و افسانه‌هاي كهن پر واضح است كه انسانها جهت رهائي از اوقات سخت، بر روي پرهاي سيمرغ دنياي آزادي و استقلال را آرزو ميكرده‌اند. به احتمال قوي تصاوير اين پرندگان نيز با آمال و خواسته‌هاي ابدي و هميشگي انسانها گره خورده است. مسجد حاج علي اكبر در روزگار خويش دو مناره داشته است كه متأسفانه خراب و ويران گشته است.اين مسجد خصوصيات و ويژگيهاي گذشته خود را از دست داده، در حال حاضر مانند آموزشگاه موسيقي مورد استفاده قرار گرفته است. اين بنا، به مركز صنعت ظريف هنري و احساس برانگيز جوانان فضولي مبدل گشته است. و اين كار باعث پابر جا ماندن و حفاظت آن شده است. 
كارهاي بازسازي و ساختمان سازي اطراف مسجد به شهر فضولي منظرة چشم اندازي بخشيده، روزگار قديم شرق و عالم شاعرانه فضولي را يادآور ميشود. تصوير خلاقيت فرهنگي فضولي، شاعر و فيلسوف دانشمند آذربايجاني بر روي آهن حك شده است. بناهاي جديدالاحداثي كه يادآور ديوارهاي قلاع قديمي مي باشند، انتقال دهندة تدابير و افكار مختلف مدني و ملي هستند. امّا متأسفانه كارهاي بازسازي داخل مسجد نيز حالت قديمي خود را قسماً از دست داده، هماهنگي، تناسب و تطابق آن بهم خورده است.
 پرشكوهي و عظمت سقف‌هاي مسجد و زينت اولية ديوارهاي قديمي تغيير يافته بود. بازسازي آبيده كه با پهن و چيدن تخته سقف آن را پوشيده بودند هماهنگ و متناسب با داخل آن بنظر نمي رسيد. در روستاهاي قارغا بازار و قوچ احمدلو و ساير روستاهاي ناحيه فضولي نيز آبيده‌هاي معماري وجود دارد،‌باعث خوشحاليست كه اهالي اين ناحيه بويژه جوانان به اهميت علمي و تاريخي آنها پي‌برده، و مانند يادگار و ميراث گذشته‌مان ارج نهاده، محافظت مي كنند.

توانائي انسان و معجزه‌ي صنعت:
در روزگاران بسيار كهن در دامنه‌هاي كوههاي قفقاز بزرگ واقع در شمال غرب آذربايجان قبيله‌اي زندگي ميكردند با نام «طائفة ساكا». با گذشت زمان، نسل‌ها عوض شده يورد و مسكن طائفه ساكاها نيز وسعت يافت، تا جائي كه در همين جا شهري بوجود آمد. واژه «ساكا» تدريجاً به «شاكا» و شاكا نيز بعلت ثقل بودنش جاي خود را به «شكي» داد. اين شهر (شكي) تنها با زيبائيهاي طبيعيش مشهور نبوده، بلكه با آبيده‌هاي تاريخي‌اش نيز زيبا و پرطمطراق و پربار مي باشد. 

شكي تدريجاً وسعت يافته و معروف گرديد و بعضاً با طوفان جنگها مواجه بوده، رودخانه‌هاي خشك اراضي شهر با خونهاي زيادي رنگين شد. آري شكي از دستي به دست ديگر افتاده، با هجوم و يورش ويرانگر ساسانيان، سلجوقيان، خزرها، مغولها، تاتارها و ديگر دشمنان معروض مانده است. قهرمانان جهت عقب نشاندن دشمنان از زادگاهشان در كوهها و قلاع سنگر گرفتند. در خاموشي آتش، خودشان شعله كشيده، مردانه بسوي مرگ شتافتند. براي آزادي و رهايي يافتن وطن از لوس وجود دشمن قلاع و سدهاي زيادي ساختند. اهالی شکی سر و پا مسلح شده، ميخواستند زادگاهشان را از ظلم و ستم ايران آزاد سازند كه، حاكم ايران شاه طهماسب در سال 1551 از مقاصد شكي‌ها با خبر شده و مانع حركت آنان شد. 
او به پناهگاههاي جنگجويان شكي بويژه به قلعة‌بزرگ كيش حمله برده و پناه‌گاه‌شان را در هم كوبيده و تار و مار كرد. لكن شكي‌ها در مقابل ظلم و ستم سلاطين ايران هيچ وقت روحيه خود را از دست نداده، استحكامات قلاچه‌هاي كوهها را از نو بازسازي كرده، براي بدست آوردن استقلال به مبارزات خويش ادامه دادند. علاوه بر آن، قلعة جديدي نيز بر روي كوه قارا تپه  (تپة بزرگ) احداث كردند. اين قلعه با ديگر قلاع آذربايجان متفاوت و متمايز بود. اين قلعه كه، هوشمندي صنعتكاران شكي، شكيبائي ملت، هنر و احساسات وطن پرستي را در خود منعكس مي كرد. به ضربات سنگين دشمن تسليم نشد. اين قلعه با داشتن ديوار 7/2 متر عرض و 7 متر ارتفاع در مقابل يورش دشمن استقامتش را از دست نداد. معماران آن داخل قلعه را كانال كشي كرده بودند كه، هم آب‌شان را تأمين ميكردندو هم راه مخفي بود براي خلاص شدن از دست دشمن و در زير زمين حوض و انبارهاي آب ساخته بودند كه همة قلاع آذربايجان اين ويژگيها را داشتند. در ورودي اين قلاع به صخره‌ها باز مي شود. راههاي آنها بقدري تنگ و باريك است كه راه رفتن دو نفر پهلوي هم غير ممكن مي باشد. همة اين ويژگيها نيروي تدافعي قلاع قديمي را دو چندان مي‌كرد. لذا، يك اردوي كوچك در همين قلاع در مقابل يك لشكر ميتوانست مقاومت نشان دهد. قلعه بزرگ كوه قارا تپه بخاطر داشتن همين خصوصيت‌ها در تاريخ بسيار معروف و مشهور شده بود. 
در سال 1738 در شكي و در عين حال ايالت‌هاي ديگر آذربايجان در قبال اسارت ايران عصيانهاي سنگيني بوقوع پيوست. نادر شاه براي خنثي نمودن همين عصيانها، به رهبري برادرش ابراهيم خان به آذربايجان نيرو اعزام كرد. امّا لشكر ابراهيم در 26 اوكتيابر 1738 در خاك جار،‌ در درة عميق كوه چنليك به محاصره افتاد. لشكر ايران پراكنده شده، ابراهيم خان نيز به قتل رسيد. بعد از اين جريان نادر شاه به واهمه افتاده، جهت خنثي كردن عصيانهاي شيروان و داغستان در اختيار پسرش نصرالله لشكر بزرگي قرار داد. اين نيرو انقلاب شهرهاي مذكور را سركوب كرد. لكن اهالي شكي از لشكر بزرگ شاه ترسي به خود راه نداده، حركت انقلابي خود را روز به روز نيرومندتر كردند. در، ديوارهاي قلعة درويش محمّدخان بلله بور تصاويري مشاهده ميشود كه در روزگار خويش از نسل خود مبارزي بنام حاجي چلبي رهبري اين مبارزه را بعهده گرفته بود. چون اهالي شهر از ظلم ملك نجف جانشين شاه در شكي به تنگ آمده بودند لذا، آنان بطور داوطلب به گروه چلبي مي‌پيوستند و ملت، هميشه از دست ملك نجف به شاه شكايت مي كردند، در همان دوره آنچنان وضعيتي پيش آمد كه، پادشاه مجبور شد حاجي چلبي را بعنوان وكيل ملت در شكي تعيين كند. پس از اين جريان ملك نجف عداوت و كينة چلبي را بدل گرفته، او را راحت نمي گذارد. برايش اتهامات مختلف مي‌زند و نهايتاً امكان سركوب ملت را در قتل حاجي چلبي مي ديد، بنابراين همواره، از دست او، به پادشاه شكايت و بدگوئي ميكرد. در نتيجة اين شكايات، نادر شاه در يكي از شكايات ملك نجف، چلبي را يكهزار ريال جريمه كرده بود. لكن چلبي كه به قدرت نيروي خويش ايمان داشت از پرداخت جريمه امتناع ورزيده بود، حتي نادر شاه در رابطه با اين مسئله (عدم پرداخت جريمه) او را، احضار نيز كرده بود. ولي چلبي شجاعانه امر شاه را نهي كرده بود، زيرا او بخوبي ميدانست كه، قبول اين دعوت همانا زير دشنة جلاد رفتن است. آري چلبي نه تنها مرگ با ذلت و خواري را قبول نمي كند، بلكه، ملك نجف را نيز كشته، با هواداران و طرفداران خويش به قلعة مستحكم قارا تپه پناه مي برد. 
نادر شاه براي تسليم كردن او به حربه‌هاي مختلفي متوسل ميشود، لكن چلبي نيز كه موقعيت خود را در قلعه محكم و غير قابل نفوذ كرده بود، به تهديدهاي شاه اعتنا نكرده، در جواب او جملة «مي‌آيي و مي‌بيني» را نوشته، ارسال مي كند. شاه غضبناك شده، در سال 1744 با لشكري سنگين به شكي حمله‌ور ميشود. طرفداران چلبي شجاعانه با دشمن جنگ ميكنند كه نقش اساسي را در رابطه با اين حمله‏‏‏‎‎، قلعه بازي ميكند و آنان را از خطر دشمن حفظ ميكند. 
نادر شاه در عمر خود، چنين قلعه مستحكمي را نديده بود ، آري نزديك شدن به آن قلعه غير ممكن بود او، براي تسليم اهالي شكي  از روش ادامه محاصره قلعه استفاده كرده و گروه چلبي را بيش از چهار ماه در محاصره نگه ميدارد. لكن، نادر شاه، هر روز عده‌اي از افراد خويش را از دست داده و خشمگين و غضبناك ميشود. لذا ، باغات و مزرعه ها را به آتش كشيده، مي سوزاند، زنان و بچه هاي بيگناه و معصوم را زير شكنجه ميگرفت ، با اين حال، نه شكنجه و نه يورش بي امان،  ويرانگري ها هيچكدام نمي تواند به اراده پولادين اهالي خدشه وارد كند. آنان ، از كوه هاي صعب العبور وصخره هاي پرشيب با هوشمندي و مهارت استفاده ميكردند. دسته كوچك چلبي در پشت ديوارهاي قلعه، مردانه به همه محروميت ها و تشنگي  وگرسنگي ها صبر كرده، به ارادة شاه غالب مي آيند نادر شاه با مشاهده چنين وضعيتي ديگر طاقت نياورده مغلوبانه شكست خورده مجبور به عقب نشيني ميشود
.

پس از اين جريان «قاراتپه» (تپة بزرگ) به نام «گلرسن، گوره رسن» مشهور مي شود. گويا اساس و بناي قلعه در قرن 15 توسط مردي بنام علــي جان حاكم شكي بنياد گرديده است. لازم به ياد آوريست كه، در زمان حاكميت حاجي چلپي  براي استحكام موقيت مدافعه شهر شكي  تخميناً در سالهاي 1755ـ1743 در شمال شرق شهر ساخته شده بود. بطور عموم در اراضي شهرستان شكي 4 قلعه معلوم و آشكار مي باشد. در جنگهاي  مقابله با اشغالگران خارجي و ظلم و ستم اجتماعي، قلاع  قديمي نقش قابل توجهي را بازي كرده اند. اين قلاع  مانند سپر اطمينان در مقابل دشمن  گمراه محافظ بوده اند. 
در همه ادوار تاريخ ، اين قلاع به ميدان هنر و قهرماني تبديل شده‌اند. با گذشتن از دشت و بيابان و صعود به كوههاي وطن‌مان با قلاع قديمي رويرو مي شويم. خلق‌هاي ما آنها را با نام فرزندان غيور خويش مشهور و معروف كرده‌اند مانند قلعة‌ جوانشير، بابك، كوراوغلو و...
فرزندان غيرتمند و شجاع كشورمان كه در قبال آزادي و استقلال وطن رشادتها نشان داده‌اند در داخل اين قلاع، به قلعه‌هاي پر ابهت تبديل شده‌اند:
قديم يوردوموزون هر قيزي، اوغلـو

هنر مئيدانينـــــــدا، اولولاشيبلار

اَييلمز جاوانشير، بابك، كــوراوغلـو

قالالار ايچينـــــــده، قالالاشيبلار.
حفاظت آبيده‌هاي قديمي در شكي، مانند كارهاي عمومي ملي ارزيابي ميشوند يعني به موزه و ميراث فرهنگي تبديل شده‌اند. قلعة شكي كه، از نو بازسازي شده بود طول عمومي ديوارها 1300 ضخامت 2 متر و ارتفاع ديوارها 8 متر بوده است، گردشگران و سياحاني كه به شهر شكي مي آمدند، در اولين وهله كاخ شكي خان توجه آنها را بخود جلب ميكرد. رديف زيبا و هنري چوب‌ها در شبكه‌ها و زينت پولك غنائي ديوارها، انسان را واله مي كند. 
كاخ شكي گونة بي نظير صنعت معماري عصر ميانه آذربايجان مي باشد كه،‌ دو طبقه بوده، پنجره و درهاي آن و همچنين كلية‌ كارهاي چوبي از طرف استادي،‌بنا و ساخته شده است كه پر احساس،‌ زيبايي شناس و بطور كلي صنعتكاري بوده است خارق العاده. قابل توجه است كه، در هر متر مربع شبكه‌ها، 14 هزار چوب و شيشه پاره بكار رفته است. در كليه پروسة آن، از چسب و ميخ استفاده شده است. اندازة چوب و شيشه‌ها دقيقاً مانند دقت زرگري حساب گرديده، بريده شده است. هنگام ساختن سالن وسطي طبقه اول ساختمان بيش از 5200 تخته پاره بريده بودند. تخته‌هاي كوچك وصل و داخل يكديگر شده بودند. مهارت و قابليت و ادراك صنعتكار در آن نهفته بود كه، احساسات رمانتيك با زبان صنعت بزرگ جلوه گر شده بود. در شيوة رديف كردن و چيدن سنگهاي ديوار هنر زيبايي بنظر مي رسيد. در ارتفاع ديوارهاي كاخ سلطنتي از سنگها و آجرهاي رودخانه‌ها استفاده شده بود. لكن بر روي اين ديوارها، با محلول سيمان سفيد وگچ، صنعتكار هنرمند، احساسات شاعرانه خويش را مانند يك شاعر نشان داده، به صنعت معماري‌مان، دست و خط و صفحة جديد و نوي باز كرده است. هر چه به ساختمان نزديك ميشويم، موسيقي حزين و دلپذيري را، از ديوارها مي‌شنويم كه احساس‌مان را بر مي‌انگيزد. از ميان نقاشي‌هاي شبكه و آرايش ملي، شايستگي معنوي خلق‌مان هويدا ميشود كه صنعت قديمي مينياتور را در ديده‌ها مجسم مي سازد. اگر از قلة‌ اين صنعت به گيتي نگاه كنيم، در زمستان و تابستان هميشه در كاخ بوي بهار احساس ميشود. نقش و نگار بر روي ديوارهاي كاه گل، درختان سروي كه بنا را احاطه كرده و...  يك مجموعة هنري زيبائي را بوجود مي آورد. واردين به داخل قصر با ديدن گلها و بوته‌هاي درختان منقش بر روي ديوار نمي تواند احساسات خود را پنهان كند، بر روي گلهاي رنگارنگ منقش بر روي ديوار، حيوانات و پرنده‌هاي افسانه‌اي مصور شده بود، آري صنعتكار، دنيا را در فصل بهار اينچنين زيبا و رنگارنگ به تصوير ميكشد. او، با شور و هيجان در مقابله با مرگ عصيان ميكند. در اينجا، رنگ طبيعت نيز با احساس بهار ابدي خو گرفته، بيش از 200 سال است كه در نقاشيهاي ديوارهاي كاخ خان درختان سرو و سوسن غنچه‌هايشان را نريخته‌اند. در طبقة دوم ساختمان اشكال آهوان مصور در ديوار نيز ماهرانه ترسيم شده‌اند. 
رنگهاي مختلف و گوناگوني كه رسام مورد استفاده قرار داده و همچنين دقت اندازه گيري قسمتهايي كه يكديگر را در يك نقطه قطع كرده‌اند، حيرت و تعجب انسان را بر مي انگيزد. در روي ديوار، جاي خالي بنظر نمي رسد، زيرا، تصاوير زيبا و نقش و نگارهاي مختلف آن را پوشانده است. انواري كه از شبكة چوبي نفوذ ميكند، به اطاقهاي كاخ منظرة رنگارنگ داده، اين رنگهاي گوناگون رنگين كماني را تشكيل داده است كه انسان را واله ميكند. زيبائي كاخ خان شكي را در رابطه با صنعت معماري آذربايجان كه حقيقتاً بي نظير بوده و در قلة هنري جا گرفته است، با جملات عادي نمي توان ترسيم و تصوير نمود، بلكه، بايد او را از نزديك ديد، و ارزيابي كرد. جا دارد كه، اين بناي زيبا را بيست و هشتمين معجزه دنيا مسما كرد. سراي خان شكي كه در سال 1762 ساخته شده است،‌ اسامي هنرمندان و صنعتكاراني چون استاد عباسقلي شادماني، رسّام و نقاش آقاي ميرزا جعفر، استاد عليقلي، قربانعلي و استاد نامدار قنبر اهل شوشا در ديوارهاي آن حك شده است كه اينها، همة هنر و مهارت شان را در زيبائي آن بكار برده‌اند. در سراي خان شكي، در سالهاي مختلف كارهاي تعميري و باز سازي صورت گرفته است، لكن تكميل آن در سالهاي 1966ـ 1957 انجام يافته است. هم اكنون اين آبيدة بي نظير صنعت معماري آذربايجان، آثار باستاني بوده، در زندگي فرهنگي و مدني اهالي شكي نقش بزرگي را ايفا ميكند. توريست‌هاي زيادي از جاهاي مختلف بدينجا مي‌آيند. آري اينجا كه مركز خنده و لطيفة آذربايجان مي باشد، معماران و هنرمندان اهالي حق دارند به سراي خان شكي كه نمونه بارز صنعت معماري آذربايجان مي باشد افتخار كنند. ساختمانهاي ديگري نيز در منطقة شكي وجود دارد كه از اهميت تاريخي و اجتماعي بزرگي برخوردار است. تنها به يك سند اشاره مي‌كنيم كه، در اعصار 19ـ 18 در شكي حدوداً پنج كاروانسراي بزرگ بنيان گرديده است. در روزگاراني كه، در زاقافقازيا (قفقاز و حومه آن) و ديگر مناطق و كشورها شهرت و معروفيت داشت، در كاروانسراها، قهوه‌خانه‌ها و در بين كشورها براي مبادله تجارت شرايط مناسبي بوجود آمده بود. دو باب از اين آبيده‌ها، هم اكنون نيز آباد و مورد استفاده قرار مي گيرد. كاروانسراي بالايي كه بيش از 200 اطاق و زير زمين دارد وسعت آن حدوداً شش هزار متر مربع مي باشد. اين بناي تاريخي دو دروازة ورودي در سقف قسمت داخلي دروازه، گنبدهايي از آجر ساخته شده است. كاروانسراي پائين نيز 242 اطاق و زير زمين داشته، وسعت عمومي آن به هشت هزار متر مربع مي رسد. اين كاروانسرا كه نسبت به كاروانسراي بالايي بسيار بزرگ مي‌باشد، چهار دروازة ورودي دارد. زياد بودن تعداد دروازه‌ها، در آن زمان امكاني بوجود آورده بود كه تعدادي كاروان اضافي قبول نمايند. هر دوي اين ساختمانها در رديف كاروانسراهاي آذربايجان مشهور گشته در رديف كاروانسراهاي بزرگ و راحت كشور داخل شده بودند. در روستاي «اورتازيزيد»
 ناحيه شكي معبدي در اعصار 12 ـ 11 و در روستاي «باباراتما»
 تربه و مسجدي در قرن 18 بنيان گرديده‌اند، در روستاي «كيش» قيزلار قالاسي (قلعة دختران) بناي كليسا، در شهر شكي معبد دايروي، آغونلار حامامي (حمام آغونها) و ده‌ها بناي تاريخي و آبيده وجود دارد. 
مسجد جمعة اينجا نيز در سالهاي 1750 ـ 1745 ساخته شده است و در گورستان كوچك واقع در روبروي اين مسجد، مزار حاجي چلبي كه مردانه و قهرمانانه در مقابل حاكميت قدار ايران يعني نادر شاه، عصيان كرده و استقلال و حاكميت شكي را بدست آورده بود نظرها را بخود جلب ميكند و همچنين خان شكي و شاعر حسين‌خان مشتاق نيز در اين گورستان مدفونند. گنبد و سنگهاي قبور اين گورستان با كنده كاريهاي ماهرانه و ظريفش زيبا و با شكوه است. كلية آبيده‌هاي منطقه شكي از طرف دولت قرق اعلان شده، در كارهاي حفاظت آنها جوانان منطقه و تشكيلات و احزاب سياسي و اجتماعي از نزديك اشتراك دارند، گفتني است كه موزة باستان شناسي ناحية شكي به كار پر اهميت رهبري ميكند.

اينجا وطن من است

وقتي كه اين سرزمين و مام ميهن را خالي از سكنه مي بينم، قلبم به درد مي آيد. هر جا باشم مانند يك هموطن خود را نيز گنهكار ميدانم، كوچ گري و هجوم به شهرها روستاها را خالي و باعث تخریب و مخروبه ماندن صدها خانه و کاشانه گردیده است.اجدادمان در زمان خود از خالي ماندن سرزمينشان واهمه كرده، گفته‌اند:
بو يئرلر تالا يئــري 
بورج يئري، قالا يئري

قيامت اوگــون قـوپار
ائل كؤچـه، قالا يئــري
با كوچ كردن ايل سرزمين او خالي مانده، باغ و بوستان مان را چيده، ميخواهند برج و قلعة اجدادمان را خراب كرده، از بين ببرند. باز هم پدران و اجدادمان از قهرمانان ايل امداد ميخواهند:
دون تيكسن آغي بيزدن

بئلـي‌نين باغي بيزدن

قويماييـن يـاد ائللينـي
         آلمـاغا باغـي، بيزدن
آري اينچنين گفته، زندگي كرده‌اند اجداد مُدرك و فهيم ما، آنان در سنگها و قلعه‌ها جاويدان گشته‌اند.
 با گذر و گشت، سير در ايل و اوبه، خاطره‌هاي فراموش نشدني آنان را ديده و صيّت و اندرز آنان را در شعرهايشان مي شنويم. 
هر بار كه گذرم به شوشا مي افتد، مصراع هاي زير را به ياد مي آورم، با دقت در كلمات و جملات،  گويا از ژرفاي تاريخ ما را صدا كرده، ميخواهند قره باغ و چشم و چراغ او يعني شوشا را برايمان وصف كنند:
من عاشق قـارا باغ 
شكي، شيروان، قارا باغ

تهران جنته دؤنسـه 
ياددان چيخماز قارا باغ
مي گويند، اينجا آذربايجان، وطن و سرزمين ماست. اين دو بيتي ها به سنگهاي شوشا جذب شده است. اين سنگها حكايتهاي ديگري نيز دارند. سنگها به حرف آمده و ميگويند كه: در روستاي ساريجالي قهرماني بنام پناه علي زندگي ميكرد، او از ظلم پادشاه ايران به جان آمده بود،‌نادر شاه قدار برادر عزيز او را در مقابل چشمانش به قتل رسانده بود كه، پناه علي هيچ وقت اين عمل شنيع و وحشتناك را نمي توانست فراموش كند، غضب و كين او نسبت به پادشاه درونش را شعله‌ور مي كرد. بعد از مرگ برادرش، ديگر از مرگ هراسي نداشت. او (پناه علي) آرزوهاي بزرگي در سر داشت، همواره در فكر استقلال و آزادي مملكت و ملتش بود. لكن يكدست صدا ندارد، او بايد از قدرت وحدت و یک پارچگی خلقش بهره می برد و اينچنين نيز كرد. او هموطنانش را از ظلم و استبداد شاه آگاه نموده، براي بدست آوردن استقلال و مبارزه با استبداد آنان را بدور خود جمع كرد. پناه علي جهت فائق آمدن و غلبه بر دشمن، با طائفه‌هاي ديگر از جمله جوانشيرها «اوتوز ايكي لرله» (قبيلة 32) و… معاهده و مقاولة دوستي بست و با پشت گرمي قهرمانان قارا باغ جایگاه و موقعيت خود را محكم كرد. امّا مرگ طبيعي نادر جنگ با او را منتفي نموده، به محض فوت دشمن قدّار، پناه علي خود را خان قارا باغ اعلان كرده، پس از آن براي برقراري اتحاد و اتفاق حاكميت آذربايجان، به شهرهاي شكي، شيروان و گنجه هجوم برد و غنيمت جنگي را به كساني كه در دوران نادر شاه دار و ندارش را از دست داده، افلاس گرديده بودند تقسيم كرده، طولي نكشيد كه همچون حاكم عادل، در كلية مناطق قارا باغ معروف و مشهور گشت. او جهت تثبیّت واستحكام بخشيدن به حاكميت خويش، در سال 1748 قلعه‌اي بنام «بايات» را در ناحية كبيرلي ساخته، در آن محّل، بازار، مسجد، حمام و...  داير نمود. اطراف قلعه را با ديوارهاي بلند حصار نموده، جاهايي كه امكان يورش دشمن داشت، خندك‌هاي عميقي در آنها كندانيد و با بزرگان و نزديكان خويش در آن قلعه اسكان يافت. خان‌هاي اطراف به معروفيت و شهرت پناه علي حسودي كرده، از راه خيانت بطور مخفيانه سعي بر سكوت حاكميت او نمودند. 
آنان به خان شكي(حاجي چلبي) نامة محرمانه فرستاده، او را براي از ميان برداشتن حاكميت پناه علي دعوت كردند. لكن حاجي چلبي در لشكرش به شكي با قلعة پر ابهت و با شكوه «گلرسن‌ـ گؤره‌رسن» روبرو شده با شكست سنگين از قهرمانان شكي ندامتاً عقب نشيني كرد. او، پس از مراجعت در توصيف نيروي پناه خان گفته بود «پناه خان تا كنون نقره‌اي بي سكه بود، ما آمديم برايش سكه زديم و برگشتيم». پناه علي، پس از اين جنگ براي تثبيت و استحكام موقعيت استراتژيكي خود، در محلي بنام شاه بولاغ واقع در نزديكي «آغ دام» قلعة ديگري بنا نمود. و جهت جلوگيري و مدافع از يورش حاكم غاصب در سال 1750 شروع به ساختن قلعة بزرگ ديگري در نزديكي شوشا نموده، براي اين كار، صنعتكاران زيادي را از مناطق مختلف احضار كرد و اهالي شاه بلاغ نيز به اين محل كوچانده شد. 

اضطراب و تشويش پناه خان باز هم فزوني يافت، او به اين فكر افتاد كه باز هم اهالي ديگر روستاها را در آنجا اسكان دهد، به همين منظور ضمن ساختن قلعه، شروع به شهر سازي نمود. در همين سالها، جلوگيري از يورش فئودال‌هاي همسايه نيز لازم بود كه، اين انتظار در سال 1751 بوقوع پيوست. آقا محمّد خان قاجار با لشكري سنگين و تجهيزات جنگي به قارا باغ حمله كرد، لكن او، حتي به نزديكي شوشا نتوانست برسد. جنگجويان قارا باغ با حمله‌هاي تاكتيكي و غافلگيرانه خود به سپاه شاه قاجار تلفات سنگيني را زدند. محمّد خان با ديدن اين منظره غضبناك شده، حملات وحشتناكي به قلعه نمود، لكن نتوانست اهالي شوشا رااز دفاع جانانه شان منصرف و تسليم كند و در همين روزها كريم خان زند، در ايران بر عليه او قيام كرد. محمّد شاه با شنيدن اين خبر با دلی پر از كينه و كدورت، به ايران مراجعت نمود. او سالهاي متمادي اين كينه را در سر پرورانده، از قارا باغ چشم نپوشيده و همواره در پي فرصت بود كه،‌ در سال 1797 مجدداً بدانجا لشكر كشيد. آن سال طبيعت نيز به اهالي قارا باغ روي خوش نشان نداد، چرا كه مزارع بر اثر خشك سالي، سوخت و از بين رفت لذا، قحطي و گرسنگي امان ملت را بريده، رعب و وحشت همه جا را فرا گرفت. ابراهيم خليل بيگ كه حاكم قره باغ بود، بجاي چاره انديشي در مقابل اين پديده شوم و دشمن بيرحم، خويش و اقرباي خود را برداشته، از قلعه شوشا گريخت و به اومما خان حاكم آوار پناه برد. 
دشمن فرصت طلب نيز، از فرصت بدست آمده بخوبي استفاده كرده به قلعة مذكور يورش برد. آقا محمّد خان قاجار غضب و كينه‌اي كه در دل داشت انتقام شكست‌‌هاي قبلي را از وزير ابراهيم بيگ، ملا پناه واقف گرفت، او را محبوس كرده، زنان و كودكان را بي رحمانه شكنجه داد. قهرمانان و جنگجويان پناه گرفته در كوهها نيز با حمله‌هاي مداوم خود به اردوي دشمن ضرباتي وارد ميكردند. شاه قدّار ايران مانند سگ هاري اطرافيان خود را گاز مي گرفت و به آنان بي حرمتي كرده و بر سر يك اشتباه كوچك فرماندهان و سركرده‌ها تحقير مي‌شدند و گوشهاي سربازان بريده، همه را مورد تمسخر قرار ميداد. بنابراين نزديكان شاه نيز از اين منظره‌هاي وحشتناك به تنگ آمده، كاسة صبرشان لبريز شده بود. بنابراين آنان راه خلاص جز كشتن شاه نيافتند. در نتيجه خادم خودشاه قدّار مخفيانه او را بقتل رسانده و به قائله خاتمه دادند. پس از آن اهالي قره باغ اشغالگران را از كشور خارج نموده، از سر حداد قره باغ دور ساختند و سنگهاي ديوارهاي قلعه شوشا خاطرة آن روز را در خود نگهداشتند. با گذشت سالها و اعصار متمادي از اين جريان ، شكوه و عظمت قلعه فزوني يافته، نظرها را به خود جلب كرد. 
داستان قلعة شوشا تمام شدني نيست، تأمل و استماع در آن، تاريخ پر افتخارمان همچو پردة‌ سينما در مقابل ديده‌هايمان جلوه‌گر شده، بوضوح مي بينيم كه، آزمندان و طمع كاران زيادي به وطن بزرگ و والايمان چشم دوخته‌اند و خاك مقدس و پر بركت‌مان زير سم اسب‌هاي دشمنان كوبيده و كوفته شده است. خوانين سودجو و محافظه كاران نيز خصم يكديگر شده، برادر كشي راه انداخته‌اند و ريشه اتحاد خلق را پاره، به جان يكديگر انداخته‌اند و دشمنان فرصت طلب نيز از اين موقعيت استفاده كرده، بر رويمان سلاح كشيده، خون ملت بي گناه را به نا حق ريخته‌اند. با نگاه عميق به ديوارهاي قلعة شوشا، در سيماي آن عظمت يك ملت قهرمان را مشاهده ميكنيم كه تبديل به سنگ شده‌اند، اين نوع آبيده‌ها، همانند پلي بوده‌اند كه خواسته‌ها و آرزوهاي نسل سلف را به زمان حال ما رسانده‌اند. اجدادمان اين قلاع را به اندازه زندگي و هستي شان عزيز و گرامي شمرده‌اند. توپ‌هاي سنگين دشمن در روز روشن آنها را بي‌رحمانه خراب و داغون ميكردند و قهرمانان و جوانمردان وطن هنگام غروب آفتاب و در ظلمت شب، دوباره، از نو بازسازي كرده‌اند. هنگام طلوع آفتاب، دشمن قدار كه آن قلاع را سالم و آباد مي ديد، آنها را قلاع سرّي نام نهاده‌اند. در شوشا آبيده‌هاي ديگري نيز هست، سراي پناه خان از منظر معماري و ويژگيهاي ساختاريش به سراي شكي خان شباهت دارد. استاد قنبر معمار ساختمان كه سراي خان شكي را ساخته بود، در اينجا نيز مهارت خويش را به نمايش گذاشته است. در ساخت اين سراي نيز، ظريف كاري و زيبا شناسي صنعتكار بوضوح ديده ميشود. در شبكه‌هاي چوبي و شيشه‌اي نه از مسمار و نه از چسب استفاده شده است. خانة خورشيد بانو ناتوان شاعرة معروف و مشهور قرن 19 نيز از گونه بارز و كم نظير صنعت معماري ملي ماست. در اينجا برج بويوك خانم  (خانم بزرگ)، تربة حيدر، مسجد گووهر آغا (مسجد آقاي گوهر)، برج ابراهيم خان و بناهاي ديگر از طرف دولت محافظت مي شود كه همة آنها براي معماران معاصرمان مركز آموزش صنعتي مي باشد، نوجوانان و جوانان ما،‌ تحت تأثير ظرافت و هنر زيباشناسي قابليت و مهارت پيدا مي كنند. در آذربايجان نسبت به ساير اراضي خان نشينها، در قره باغ قلاع مدافع بيشتري بوده است. مانند قلاع عسگران،‌ آصلان، چاناقچي در منطقه ستئانا كئرت (خان كندي) و شبه قلاع در قسمت جنوب شرقي روستاي گلستان واقع در ناحيه ماردا گئرت، قلاع قديمي واقع در روستاي جئرا بئرت در نزديكي روستاي ماقاوز و… در اراضي آغ دام و برده آبيده‌هاي زيادي بنام خوانين قره باغ وجود دارد، از جملة آنها، تربة پناه خان و تربة خان اوغلو (پسر خان) در آغ دام، اقامتگاه در روستاي شاه بلاغ، مسجد ابراهيم در برده و … در قرن هيجده ساخته شده‌اند. ده‌ها كانون تاريخ و مدنيت نيز در اراضي همين نواحي وجود دارد، اكثر اين آبيده‌ها از طرف دولت برپا و باز سازي شده است كه در استفاده علوم اجتماعي قرار گرفته اند.

كوههاي قلاع دار

طبيعت زیب ، دل انگیز و شگفت آور وطن مان در همة ادوار، سيّاحان زيادي را واله و بهت زده نموده است. حتي در سال 1562 آنتوني جئنكين سون
سياح انگليسي در شيروان اراضي را كه اقليم هايش از نظر مسافت و شكل ظاهري و چشم انداز به يكديگر نزديك و مشابه بودند، او را به حيرت واداشته، شگفتی هایش را دو چندان نموده است، واقعیّت هم همین است، خاك و سرزمين شيروان از منظر جغرافياي طبيعي سواي ديگر اراضي‌هاست. در ماه دوم فصل تابستان (مرداد) دماي هوا در آغ سو (آب سفيد) بالاي 40 درجه مي باشد. در حاليكه در كوههاي شاماخي واقع در 10ـ 8 كيلومتري آغ سو، با هواي سرد ييلاقي روبرو مي‌شويم، هرچه از اين كوهها بالا مي رويم عظمت قلّه‌ها، وسعت جنگل‌ها را بهتر مي‌بينيم، كوره راه خاقاني شيرواني را در قرن دوازدهم پيدا نموده، به راهي را كه عمادالدين نسيمي با شهامت و جسارت طي كرده است بر مي‌خوريم، در اين راه اندیشه های والاي سيد عظيم شيرواني و علي اكبر صابر را مي بينيم. با مشاهدة كوههاي اعجاز انگيز و سنگ‌هاي پر نقش و نگار، جان و دل‌مان منور مي شود. از دیدگان شفاف چشمه‌هاي سرد و خنك ترانة‌ شيروان «شيروان شكسته‌سي» جاريست، قلّه‌هاي سر راست، گو اينكه به محفل ادبي جمع شده‌اند. 
آري، همه جاي وطن كوه و دشت و دمن، گويي به گلدسته پئوزيا‌ (شعر) پيچيده است. اهالي شاماخي در طول اعصار كانون گرم خويش را گرم نگهداشته و آتش اجاغ خود را جوانمردانه و با شهامت محفوظ نموده و به بيگانگان سر خم نكرده‌اند، در روزهاي پر غوغاي وطن هر صخره و تپه به قلعة نفوذ ناپذير و دست نيافتني و پناهگاه تبديل شده، پشت و پناه و يار و ياور قهرمانان وطن شده‌اند، بدين سبب نيز، شهر شاماخي در طول اعصار پايتخت دولت شيروان بوده است. شهر شاماخي تنها با شعرايش معروف نيست بلكه، با صنعتكاران و معماران بزرگش نيز شهرت جهاني يافته است. 
عباسقلي معمار چيره دست قرن 18، اهل شاماخي در همة مناطق آذربايجان معروف بوده است كه در ساخت و باز سازي سراي خان شكي نيز حضور داشته است. حتي در نيمه اول قرن 6 در ساخت و بنياد سدهاي مدافع و قلاع آذربايجان رد پاي معماري شاماخي را ميتوان مشاهده كرد. جهت جلوگيري هجوم و يورش خزرها ‏،هون ها و ساير غصب‌كاران در شاماخي نيز قلعه هاي زيادي ساخته شد. معمار شاماخي در ساختن چراغ قلعه و ديوارهاي در بند نيز از نزديك نظارت واشتراك داشته است، در همان زمان كه ساسانيان آلبانيا را اشغال كرده  بودند، هزاران اهالي و صنعتكاران را در ساخت قلاع به بيگاري مجبور مي كردند. موسس كالانكاتلي
 مي‌نويسد: «حكام ايران در ميان كوه قفقاز و درياي بزرگ شرق (كاسپي) جهت احداث ساختمان بزرگ (ديوارهاي دربند) از جمع و كنگاش اسناد مختلف  و احضار معمار اهالي را به جان آورده، و طاقت شان را صلب كرده بود
.

به احتمال زياد قلعة‌ جوانشير واقع در روستاي شيخلار و قلعة قديم در روستاي نابور ناحية شاماخي و… در همان روزگار ساخته شده‌اند. لشكر اعراب در سال 635 م شهر مدائن پايتخت سلسلة ساسانيان را اشغال و سپس به آذربايجان هجوم آوردند. اگر چه تعداد لشكريان اعراب بسيار زياد بود،‌ اما آذربايجانيها در قلاع و كوههاي تسخير ناپذير در مقابل دشمن مقاومت و پايداري نشان ميدادند. بنابراين دولت «گرديمان» استقلال خويش را حفظ ميكرد و به همين منظور، جوانشير در سال 660 با كنستانتين
 دوّم امپراطور بيزانس پيمان دوستي بسته بود، در همان اعوان دشمن ديگري (خزرها) از طرف دربند به آلبانيا هجوم مي آوردند كه، اردوي جوانشير شجاعانه، در مقابل آنان ايستادگي كرده و مجبور به عقب نشيني ميشوند. ولايت و حاكميت شيروان را، شيروانشاهان بر عهده داشتند كه مركز و پايتخت شان شهر شاماخي بود. 
قلعة جوانشير واقع در روستاي شيخ لار نشان ميدهد كه، خلق قهرمان آذربايجان در ناحيه شاماخي نيز جوانمردي و قهرمانيهاي خود را در ميادين جنگ به ثبوت رسانده‌اند. شايد هم قلعة‌ جوانشير را خود جوانشير احداث نموده است؟ قلعة گلستان واقع در نزديكي شهر شاماخي از منظر مدافعه به اهميت بزرگي مالك بوده است. طول ديوارهاي اين قلعه كه، بر روي قلّة كوهها و تخته سنگها احداث شده، سر به فلك كشيده‌اند، به 450 متر رسيده است، در ساخت قلعه از سنگهاي تراشيده شده آهكي و از سنگهاي روكاري منطقة شيروان زياد استفاده شده است. درب اصلي قلعه گلستان در ديوار برج جنوبي و در زيروة‌ صخره واقع شده است، آثار باقي همين برج كه ارتفاع‌اش به چندين متر رسيده بود، هم اكنون نيز شكوه و عظمتش  را از دست نداده است. قصر شيروانشاهان در داخل قلعه واقع شده و از اطاقهاي زير زميني نيز بعنوان انبار استفاده مي شده است. با لوله‌‌هاي سفالين، مخفيانه به داخل قلعه لوله كشي كرده بودند. لكن، احتياط را از دست نداده، انبارهاي بزرگ آب نيز ساخته بودند، موقع تركيدگي لوله آب، از آب نهر كوچك اطراف قلعه استفاده مي‌كردند. 
قلعه يك راه مخفي نيز داشته است كه در كشيدن اين راه به زحمات طاقت فرسايي متحمل شده‌اند، صخرة زير قلعه به ژرفاي حدود 33 متر شيب برداشته است كه از آنجا به طرف درة همجوار، راه مخفي زير زميني كشيده شده بود، با اين طريق نيز چاه كنان در صورت لزوم صخره‌ها را، كنده، شيار كرده و براي خود راه باز كرده‌اند، عرض و ارتفاع اين راه مخفي حدوداً 2 متر بوده است. 
اساساً، اين راه براي نجات از محاصره و يا استفاده از سلاح، ارزاق و تجهيز نيروي انساني در زمان محاصره مورد استفاده قرار مي گرفت. هنگام احداث قلعه، در قسمت ورودي راه مخفي پيكانهايي جهت علامت ساخته شده بود، امّا بعدها اين پيكانها از چند جا ترك برداشته و مستعمل شده است. در حال حاضر بيش از 80 متر گذر از اين راه ممكن نمي باشد زيرا، جلو راه مخفي با خاك و سنگ مسدود شده است و درب ورودي آن نيز، فعلاً معين و مشخص نشده است. در جنگهاي سلجوقيان و قيبچاق‌ها، قلعة گلستان نقش قابل توجهي داشته است. در سال 1123 سلجوقياني كه شاماخي را اشغال كرده بودند، با ياري قشون گرجي‌ها از خاك شيروان عقب نشيني و فرار را بر قرار ترجيح دادند، قيبچاق‌ها كه از طرف دربند به شيروان هجوم آورده بودند، از روزنه‌هاي قلعة گلستان،‌ بر سرشان آتش پاره‌ها ريخته شد و لذا، آنان نيز مجبور به فرار شدند. 
اين قلعه در آزمون اعصار متأخر نيز با صبر و شكيبايي و استقامت كم نظير، روسفيد و سر‌بلند شد. او، در طول اعصار روزهاي غم انگيز و خونين زيادي را به خود ديده است. از جملة آنها ميتوان به فلاكت‌هاي خونبار يورش مغو‌ل‌ها اشاره كرد كه، از گذشتگي و جوانمردي جنگجويان شاماخي براي هميشه به ديوارهاي قلعه حك گرديد. 
در سال 1222 مغول‌ها، شاماخي و قلعة گلستان را محاصره كردند و لشكر سنگين دشمن قلعه را گلوله باران كردند، اهالي شاماخي در پشت ديوارهاي عظيم قلعه پناه گرفته، به محروميت‌ها و سختيهاي گوناگون استقامت نشان داده، وطن خويش را، مردانه مدافعه نمودند و هر گونه ترفند و نقشه دشمن را نقش بر آب كردند. مغول‌ها همة نيروي خويش را صرف اين محاصره كرده، سرانجام، پس از تحمّل ضربه‌هاي سنگين و تلفات زياد، به اهالي شاماخي كه از نظر شمارش سربازان چندين برابر آنها بودند فائق آمدند، آنها پس از تسخير شهر، همه جا را تاخت و تاز قرار داده، مال و منال و ثروت آن را به يغما و اهالي دستگير را، از دم شمشير گذراندند. دشمن خون آشام، كه، در اين جنگ نيروي انساني زيادي را از دست داده بود، مانند طوفان فلاكت خاك آذربايجان را ترك نمودند. در دفاع از شيروان قلعة «بوغورد» نيز نقش بزرگي را ايفا كرده است. جنگجويان و قهرمانان شيروان در طول تاريخ، در پشت اين قلعه بر عليه دشمن مبارزه‌هايي بي اماني برده‌اند. اين قلعه نيز همانند قلعه‌هاي ديگر آذربايجان مشهور مي‌باشد. اين قلعة پر شكوه و عظيم در بالاي يك صخرة‌ مرتفع واقع در 18 كيلومتري شمال شهر شاماخي در ميان جنگلهاي انبوه درختان وحشي قرار گرفته است. بنا به روايتي، اين قلعه در قرن دوازده ساخته شده است. كه اينجا نيز مانند قلعة گلستان با لوله‌هاي سفالين لوله كشي شده و انبارهاي احتياط آب و ارزاق ساخته شده است. اين قلعه نيز پايتخت شيروانشاهان بوده است كه نسبت به موقعيتش از قلعة گلستان عقب نمانده است. حتي ديوارهاي اطراف در ورودي اين قلعه محكم تر هم ساخته شده است. ديوارهاي دو لاية آن شاهد جنگهاي خونين ادوار مختلف مي باشد. 
اين قلعه نيز همانند ساير قلاع آذربايجان مدت زيادي در محاصره مانده است. هنگام يورش مغولها به آذربايجان و هجوم اويس رهبر و فرمانده قشون تاتار به شيروان در سال 1358 كاوس پادشاه شيروان موقعيت خويش را در اين قلعه مستحكم نموده، اردوي كم تعداد كاوس بيش از سه ماه در پشت ديوارهاي اين قلعه به دشمن مقاومت نشان داده است. با مطالعه و تأمل اعصار ميانه،‌ بخوبي مي‌بينيم كه،‌ قلاع آذربايجان، لحظه‌اي از جنگ و هجوم فارق نبوده است. 
پس از دفع دشمن، دشمن ديگري پيدا شده است. جنگ و خونريزيها مانند طوفان بلا، همواره از بالاي سر، از يمين و يسار، شمال و جنوب وطن‌مان را فرا گرفته است. در سال 1538، لشكر شاهرخ شاه شيروان، چهار ماه در اين قلعه در محاصره فارس‌ها مانده، خون صدها انسان بي گناه به زمين ريخته شد و سرانجام، اردوي سنگين دشمن ديوارهاي قلعه را ويران نموده و شاهرخ را نيز بقتل رساندند. در اراضي ناحية شاماخي بنا (آبيده)هاي معماري ديگري نيز هست كه در ميان آنها مسجد جامع از منظر اسلوب معماري خاص خود از همة آنها قديمي‌تر به نظر مي رسد، اين مسجد، كه در عصر دهم ساخته شده است، داراي 3 قلّه مي باشد. از اين بناي قديمي، در اعصار ميانه بعنوان مكتب و مدرسه نيز استفاده شده است. 
مسجد ديگري واقع در روستاي سوندو، نيز در قرن چهارده بنيان گرديده است و همچنين كاروانسراهاي بسياري در اين اراضي ساخته شده است، بعنوان مثال: كاروانسراهاي روستاي «خيميللي» و روستاي «مرزه» يادگار قرون 15 و 17 مي باشد. در اراضي شاماخي به مقبره‌هاي زيادي بر ميخوريم. مانند گنبد شاهندان واقع در كنار شهر، كه از آبيده‌هاي قرن هفدهم مي باشد و همچنين مقبرة روستاي گؤيلر در قرن هيجده، ساخته شده است. در روستاي كلخاني هشت مقبره وجود دارد كه، قدمت آنها به قرن هفدهم ميرسد و مقبرة‌ «ديري بابا» واقع در روستاي مرزه يادگار سال 1402 مي باشد. از هفت گنبد اطراف شاماخي فقط چهار گنبد سالم مانده است، كه كهن‌ترين آنها به سال 1810 مربوط مي شود. متأسفانه اكثر اين آبيده‌ها، آنطوركه بايد و شايد، چندان مورد توجه قرار نگرفته و حفاظت نمي شود. اراضي ناحيه قبا نيز با تربه‌هاي قديميش پرشكوه و زيباست. اولين اقامتگاه حكومت خانخاني قبا، كه اواخر قرن 17 استقلال يافته بود، قلعة خودات بوده است و در سال 1735 شهر قبا به عنوان مركز و پايتخت انتخاب شده بود مقبرة هشت ضلعي در روستاي آغ بيل كندي در سال 1537، با آجر ساخته شده است كه، شيوه و اسلوب آن، از مكتب معماري آذربايجان جنوبي متأثر شده است. و همچنين بناي حمام گنبد داري كه، در قرن 19 ساخته شده است،‌ نيز، نمونه‌اي از معماري هنري و زيباي آذربايجان مي باشد. 
اين حمام داراي دو گنبد مي‌باشد كه، ارتفاع هر يك از آنها 6 و قطرشان نيز به 10 متر ميرسد و در ساخت آن از آجر استفاده شده است. بناهاي سكينه خانم و مسجد جامع هم آبيده‌هاي قرن 19 مي‌باشند. همچنين يك مسجد در روستاي «نوگه‌دي» وجود دارد كه در قرن 17 و مسجد ديگري در روستاي «سوساي» هست كه در سال 1854 ساخته شده‌اند. يك قلعه نيز در شهر قبا و برجهايي در روستاهاي «صبح» و خيناليق وجود دارند كه تاريخ ساخت آنها معلوم نمي باشد. مقبره‌هاي زيادي نيز، در اراضي قبا هست كه از منظر معماري، زيبا و جالب توجه مي باشد مانند مقبرة «سوبابه» واقع در روستاي آلپان كه قدمتش به قرن 16 منتهي مي شود. نام اين روستا نيز بسيار جالب توجه است زيرا، بين واژة آلپان و آلبان (آلبانيا) عينيتي وجود دارد. منشأ اين واژه (آلپان) ميتواند، معلومات جديدي در رابطه با تاريخ و مدنيت آلبان قديم بما بدهد. تاريخ تربه گل تپه نيز، معلوم نيست لاكن، تربه روستاي «موجو» يادگار قرن 19 مي باشد. متأسفانه كليه آبيده‌هاي اراضي ناحيه قبا بعلت عدم توجه و حفاظت، رو به ويرانيست، اين بناها، كه گواه و شاهد روزهاي تلخ و شيرين مي‌باشند مانند يادداشتهاي فراموش نشدة تاريخ تا به امروز محفوظ مانده‌اند، در مقابل چشمان اهالي ناحيه رو به خرابي گذاشته، از بين مي روند. 
نه تشكيلات كانون مدنيت آذربايجان در بازسازي و حفاظت آنها همت گماشته، تبديل به مراكز فرهنگي، مدني مي كند و نه اهالي ناحيه قبا از ويرانه گشتن آنها ناراحت ميشوند! در صورتيكه از طرف دولت بودجة سهم بازسازي و حفاظت سالانة آنها پرداخت ميشود. مگر نه اين است كه، قرق ميراث كهن با توجه به اهميت علمي و اجتماعي آنها وظيفه تك به تك ساكنين بويژه ارگانهاي مربوطه مي‌باشد؟ در آذربايجان ناحيه و منطقه‌اي نيست كه در آن بناهاي تاريخي نباشد. در اراضي ناحيه قوسار واقع در نزديكي قبا نيز، آبيده‌هاي زيادي قيد و يادداشت گرديده است. به عنوان مثال، پس مانده‌هاي ديوارهاي قلعه‌اي واقع در روستاي انيك كه قدمت آن به قرن سيزده مي رسد، اكنون نيز جلب توجه ميكند. يكي از جالبترين آبيده‌هاي اينجا مسجد شيخ جنيد واقع در روستاي هرزه مي باشد. شيخ جنيد جد بزرگ شاه اسماعيل صفوي بنيان گذار دولت صفوي بوده است كه با اطرافيان خويش وقتي كه از اردبيل به طرف دربند مي‌آمد در ناحية قوسار توسط سپاه ابراهيم خليل حاكم شيروان محاصره و به قتل رسيده بود. 
در سال 1544 بر روي مزار شيخ جنيد مقبره و گنبدي ساخته شده بود كه بعدها بعنوان مقبرة مقدس به زيارت گاه تبديل شده بود. بناي مسجد ديگري نيز در روستاي هيل مي باشد كه از منظر معماري قابل توجه و نمونه‌اي از هنر اين سرزمين است. سياحت و گردش ديارمان، يادگارهاي اجداد بزرگ‌مان، دست‌مان را گرفته، به ژرفاي اعصار گذشته  مي برد، چيزهايي را كه مشاهده ميكنيم، با ديدة حيرت مي نگريم. به سيل پر خروش محبت وطن كه، همواره در قلبمان موج مي زند، قاتي شده، جريان پيدا مي كنيم، در يكي از كوههاي قلعه‌دار، قرار گرفته، پر از احساس غرور به تاريخ و گذشته‌مان نگاه مي كنيم با قلاع پر حشمت و عظيم اراضي ناحيه قاخ واقع در يكي از كوههاي پر منظرة قفقاز بزرگ آشنا مي شويم، مهمان نوازي آستانه‌هاي قلعة عصر شانزدهم شهر قاخ هنوز هم آثار عظمت و شكوه خود را نگهداشته است. ايلي سو كه يكي از روستاهاي قديمي شهر قاخ مي باشد كه، بخاطر داشتن طبيعت زيبا و روشن فكران زيادش از ديگر روستاها متمايز است، در اينجا چندين نفر علماي مشهور و بنام، چشم به جهان گشوده است، اين روستا (ايلي سو) نيز با تاريخ قديميش مفتخر است و قلاع اطراف روستا نشانگر قهرمانيهاي اين سرزمين است كه يكي از آنها در قرن هفده ساخته شده است. قلعه‌اي بنام سومو، بنيان گرديده است كه هنوز هم تاريخ آن حالة از ابهام مانده است. 
در اراضي ناحيه قاخ معابر مسيحيان نيز قيد شده است، اين معابد به ادوار پيدايش مسيحيت آلبانياي قفقاز مربوطند، بنا به نوشته اكثر مورخين گذشته، مسيحيت در آلبانيا بطور وسيع گسترش پيدا كرده بود. در همان روزگار، به سيستم تحصل آلبانيا نيز، كليساهاي مسيحيت رهبري ميكرد. 
آلبانيا از منظر فرهنگي و مدني يكي از سرزمينهاي پيشرفته و اعتلا يافته بود، معلومات بدست آمده نشان ميدهد كه آلبانيا در قرون 9ـ 7 در زندگي و حيات اجتماعي و سياسي ماوراء قفقاز نقش مجري را ايفا كرده است، همچنين در پيشرفت علوم مختلف تاريخي، تحقيقي قدمهاي مثبتي برداشته و دقّت كافي نموده است،‌ بنا به نوشته مؤسس كالانكاتلي در كتاب «تاريخ آغوان» در همان روزگار، حتي آثار مؤلفان باستان نيز، براي آلبانياييها معلوم بود. 
آنها مي توانستند «الياد» هومر و «انعدا»ي وئرگيلي را بخوانند. در نواحي مختلف كشورمان در رابطه با مسيحيت آلبانيا صدها نوشته اپگرافيك آشكار گشته، سنگ مزارهاي خاچ مانندي كه بر رويشان علامات سمبوليك ديني و آفتاب مصور مي باشد، پيدا شده است. خصوصيات و ويژگيهاي صنعت معماري قديم و نقش و نگار ديوارهاي كليساهاي آلبان كهن انسان را به تعجب وا ميدارد،‌ متأسفانه محققين و متخصصيني كه در اين زمينه كار مي كنند، يا براي فرو رفتن به ژرفاي تاريخ عاجزند و يا، به يادگيري، تعليم و تعلم فرهنگ و مدنيت آن روزگار اهميت قائل نبوده، بيگانه مي باشند، بعنوان نمونه، سندي در رابطه با اين بيگانگي مي آوريم كه، ثبوت مدعاي ماست، آثار ارزشمند مورخين آلبان مانند كالانكاتلي
، ميختار قوش
، كيرا كوس
 گنجه‌اي و… كه، از تاريخ آلبان بحث مي كنند. به چند زبان خارجي ترجمه شده‌اند لكن در زبان آذربايجاني هيچگونه شرحي و يا ترجمه‌اي صورت نگرفته است. بدين جهت نيز دربارة تاريخ آلبان نظريه‌هاي مختلفي ارائه ميشود و بعضاً، بر اثر هيجان و احساسات مختلف قومي، كساني نيز پيدا ميشوند، كه تاريخ‌مان را تحريف ميكنند، تعدادي از سياست مداران افراطي ملّي، مذهبي نه تنها تاريخ ما را تحريف ميكنند، بل سعي و تلاش ميكنند كه، آن را جعل نمايند. بنابراين به تاريخ و آثار و يادگارهايي كه آئينه يك ملت بوده و عامل زنده ماندن تاريخ مي باشند، تفسير آن با انكار شونيستي باعث بوجود آمدن عداوت و كينه و دشمني در ميان خلق‌ها ميشود. 
البتّه، باعث شعله‌ور شدن عداوت ملّي و پاره شدن رشتة برادري و دوستي خلق‌ها در يك كشور بين المللي، اساساً رهبريت تشكيلات ديني بوده است. نمونه بارز آن عداوتي است كه ما بين ارامنه و خلقهاي آذربايجان بر سر انتقال سنگهاي خاچ نشان روي قبر «آرستاخ» از حكمداران آلبان، خاچ سنگ جوغا و خاچ‌هاي چهار شاخه‌ايي واقع در اراضي نواحي كلبجر، گئده بئي و ساير به «ائچميعد زين»
 توسط ارامنه انجام يافته است
.

جايي كه انسان در آن زندگي ميكند، سنگهاي معمولي آن نيز عزيز و مقدس است. كيست كه، راضي به ويران شدن و انتقال سنگ قبر اجدادشان به جاي غير توسط ديگران بشود؟ دوران مسيحيت آلبانياي قفقاز را، بايد با اساس علمي در زباني كه همه مردم بتواند مطالب آن را درك كند، با تيراژهاي توده‌اي مجلات و كتاب چاپ كرد، بدين جهت نيز معابد مسيحي و ديگر آبيده‌هاي واقع در اراضي كشورمان بايد بطور دقيق و وسيع تحقيق شود و كلية اسناد تاريخي، در رابطه با جعل و ساختگي مسيحيت در آذربايجان مورد مطالعه قرار گيرد. غير از مورخيني كه در بالا ذكرشان رفته، جغرافي‌دان يوناني يعني استرابون
 نيز، كه در قرن اول هزاره‌مان زندگي ميكرده، در اين باره معلومات وسيعي و شفافي بما ميدهد. بنا به نظرية او، جهت بزرگ داشت ايلاهة ماه در اراضي آلبان معابد بزرگي بنيان گرديده و در اين معابد كاهنان با نفوذي ساكن گرديده‌اند. قابل توجه است كه از تصاوير استعاره آميز سنگهاي چليپائي آلبان نيز بوضوح معلوم ميشود كه از معابد ماه استفاده شده است. 
در مجسمه سازي و ‌هيكلتراشي قرون وسطي در رابطه با مدنيت آلبان معلوماتي داده شده است كه ديدگاه و افكار رمزدار استرابون را منعكس ميكند. يك سري نشانه‌ها و علامات در رابطه با معابد مسيحي بويژه نقش و نگار ديوارها محفوظ و نگهداري ميشود. اين نيز مربوط به نشر و گسترش مسيحيت در ماوراء قفقاز و رم (ايتاليا) بوده است. ستونها و نقش و نگار ديوارهاي كليسا بديع و پر هيجان و جذاب بوده، تصاوير اولياء علامت و رمز اعجازكاري و عظمت آن مي باشد. معابد اراضي روستاي قاخين لكيت نيز با اين علامت‌ها جلب توجه ميكند، اين معبد كه يادگار قرن پنجم مي باشد بر روي چهار ستون ايستاده است، ستونها از بالا يعني در سقف بنا بهم وصل شده‌اند. بر روي اين سقف گنبد عظيم ساخته شده است. 
لكن در ساخت معبد از سنگهاي تراش شده، سنگهاي رودخانه و آجرهاي قرمز رنگ استفاده شده است. گفتني است كه در معبد لكيت كارهاي تحقيقي و بازسازي لازم مي‌باشد. بازيليس تكاي قوم كه نمونه‌اي از اعجاز هنر صنعت مي باشد، يادگار فراموش نشدني مسيحيت آلبان است اين ستونهاي آبيده كه با آهنگ مخصوص بر خود رديف شده‌اند نسبت به سقف‌ها و ديوارهاي فوق الطبيعي آن و بخاطر بزرگي و عظمت آن با ساير معابد فرق ميكند. در قسمت محراب آن مراسم ديني اجراء شده و در عين حال كانون آموزشي نيز بوده است. هم اكنون تحصيل كرده‌هاي روستاي قوم براي ديدن و زيارت اين آبيده تيم‌هاي توريستي تشكيل ميدهند و توسط استادان خود معلومات قابل توجهي در رابطه با دوران مسيحيت آلبان بدست مي آوردند. معبد كورمك نيز كه در پنج كيلومتري ناحيه قاخ واقع شده است، يادگار قرون 6ـ 5 مي باشد.
 غالباً منطقه قاخ با آبيده‌هاي بديع معماري پربار و با شكوه است. از آبيده‌هاي آنجا كه از منظر تاريخي و علمي از اهميت زيادي برخوردار است بازسازي نموده و جهت استفاده مردم قرار ميدهند و بايد گفت اين آثارها براي معماري بزرگ عصر نمونة بارزي هستند، چرا كه، اين‌ها حدود 15 قرن مي باشد كه امتحانات سخت و سنگين روزگار با وقار و متانت كامل خود شكيبا بوده ايستادگي نموده‌اند. پس از بازسازي جزئي، از آنها با مقاصد معين مي توان استفاده كرد. اگر سياحت‌مان را ادامه دهيم در ناحيه زاقاتا، فسونكاري جنگلهاي انبوه از درخت وحشي را مشاهده مي كنيم و نكحت عطر گلها و غنچه‌هاي شفابخش را مي شنويم و همچنين در آب سرد چشمه‌هاي زلال شستشو ميكنيم. صحراها، درّه‌ها و كوههاي پربركت و پربار را سير نموده، به سرزمين‌هاي كبير قدم مي نهيم و به آنها سجده ميكنيم و خاكشان را  مي بوسيم در اينجا با قلاع، برج‌ها و معبدهايي كه تاريخ خلق‌مان را در سنگهاي خود حفظ و نگهداشته‌اند، روبرو مي شويم. مانند كليه آثار معماري كشورمان، آبيده‌هاي زاقاتا نيز از سوي دولت نظارت مي شود. چنگيز قالاسي (قلعه چنگيز) در قرن 16 و شيطان قالاسي (قلعه شيطان) نيز در قرن 17 ساخته شده‌اند و نيز در روستاهاي كبلوبا، ماتسك، موخاخ، آشاغي تالا،‌ يوخاري چارداقلار، قلاع و برج‌هايي به چشم مي خورند كه تاريخ آنها معلوم نيست، اما بناهاي مساجد روستاي علي آباد يادگار قرن 17 مي باشد، همچنين تاريخ مساجد روستاهاي چينارلي، قانداخ، موسول و آشاغي تالا نيز فعلاً معلوم نيست. ديوارهاي قلعة قديمي واقع در شهر زاقاتالا شاهد زنده حوادثات تاريخي و انقلابي مي باشد. 
يكي از اين حوادث مربوط به انقلاب روس در سالهاي 1907ـ 1905 است كه همان سالها سربازاني كه، بخاطر جرم فعاليت انقلابي به قفقاز تبعيد شده بودند، در هفدهم ماه مارس 1907 به اراضي زاقاتا آورده شده، در اين قلعه نگهداشته شده بودند. اين گروه انقلابي، اگر چه از طرف نظاميان به شدت تحت نظر بودند، لكن با كمك اهالي با انقلابيون باكو و تفليس ارتباط برقرار ميكردند و دستورات و راهنمائي‌هاي لازم را دريافت ميكردند. اراضي بالاكن در نزديكي ناحيه زاقاتا نيز با هنر و صنعت معماريش زيبا و باشكوه است. مسجد مناره‌‌اي بالاكن كه در قرن 17 ساخته شده است نمونه‌اي از صنعت هنري معماريست و در روستاهاي ماهامالار، كاتخ، ايتي تالا و كور تالا بناهاي مسجد وجود دارد كه قدمتشان معلوم نيست، در اينجا در قرون وسطي به ساخت قلاع اهميت زيادي قائل بوده‌اند. هنگام مبارزه و دفاع در مقابل تجاوزگران خارجي و در جنگ با فئودال‌هاي داخلي، نقش اين قلاع بسيار چشم گير بوده است، قلعة روستاي ماهامالار و قلعة چهار زاويه‌اي روستاي كاتخ يادگار همين اعصار مي باشند. پري قلعه‌سي واقع در روستاي قوللار نيز در قرون 13 ـ 12 ساخته شده است و همچنين مقبرة روستاي تولو و معبد روستاي حنيفه از نمونه‌هاي قرن 14 هستند، در اينجا نيز آبيده‌هاي بسياري وجود دارد كه تاريخ آنها معلوم نمي باشد. ارتفاع ديوارهاي قلعة سرخاي واقع در روستاي فيل فيل بالا در ناحيه وارتاشن به 8 ـ 7 متر ميرسد، در قسمت بالاي ديوارها، پنجره‌هاي كوچك دايروي وجود دارد. به احتمال قوي هنگام جنگ از اين پنجره‌ها بعنوان تاكتيك و جهت ضربه زدن به دشمن استفاده ميكرده‌اند و پنهاني از راه زير زميني به آن، لولة آب نيز كشيده بودند امّا هنگام هجوم و لشكركشي نادر شاه قلعة سرخاي ويران شده بود. در جهت جنوب اين قلعه بر روي قله، قلعه‌ايي بنام گاور ساخته شده بود كه در ساخت آن از سنگهاي رودخانه استفاده شده است. اين قلعه در حقيقت،‌ ديدبان قلعة سرخاي بوده است. وقتي كه به آبيده‌هاي نواحي كشورمان نظر مي اندازيم، تاريخ والاي خلق‌مان در برابر ديده‌هايمان مجسم مي شود،‌ هنر، صنعت، مردانگي، از جان گذشتگي، هوش و خرد اجداد ما،‌در آنها جلوه‌گر شده باعث افتخار و بالندگي ما مي باشند. و نيز، اين آبيده‌ها ريشة فرهنگ و مدنيت معاصر ماست.
 بنابراين حفظ و نگهداري آنها از وظايف ما مي باشد. يكي ديگر از نواحي كشورمان كه با آثار تاريخي و ميراث فرهنگي‌اش قابل توجه است ناحيه قازاخ مي باشد. در گنجينة آنها همة پرسه‌هاي تكامل بشريّت به وضوح ديده ميشوند. در اينجا فعاليت و همت خلاقيت ابتدايي از مغاره‌ها و غارها شروع ميشود. بعنوان مثال، در اراضي كوه «آقرئي» نزديك به صد مغاره يا غار وجود دارد كه، انسان به دنياي بزرگ صنعت از اين مغاره‌ها قدم نهاده است و اوّلين طرح معماري را نيز در اين مغاره‌ها ريخته‌اند و با تمرين كارهاي خانه‌سازي از چنگ وابستگي طبيعت رهايي يافته، به مرور زمان صنعت معماري را بر روي اين آبيده‌ها به اوج رسانده‌اند. از آبيده‌هايي كه آثار آنها در طي اعصار، به دست ما رسيده است كهن ترين آنها برج ديوان و معبد اسكي پاراي بالا مي باشد كه برج ديوان مربوط به عهد مفرغ است كه در داخل يك قلاچه ساخته شده است و بعضي از محققين و مورخين تاريخ اين آبيده را دوران مسيحيت آلبان مي دانند. معبد اسكي پاراي بالا نيز نمونه صنعت معماري صنعت مسيحيت آلبان مي باشد. مسيحيت در اراضي‌هاي قازاخ، تودوز، گئده بيگ، خانلار و داشكسن نسبت به مناطق ديگر، بيشتر گسترش پيدا كرده بود. نواحي مذكور موقعيت مدافعة اساسي دولت گرديمان بوده است. كليساي قديمي گئده بيگ، از آنجايي كه با كوهها و جنگل‌ها احاطه شده است تا حدودي سالم مانده است و همچنين معابد ماهراسا و چاناخچي واقع در بالاي رودخانه شمكير قيافه ظاهري خويش را حفظ نموده‌اند و معبد روستاي گيرزان قلعه روستاي يانيقلي مربوط به عهد دولت گرديمان است هنر معماري نيز مانند ساير زمينه ها از ايدئولوژي حاكم متأثر بود ،پس از انتشار دين اسلام خصوصيات و ويژه‌گيهاي تازه صنعت معماري آذربايجان كه با آيين اسلام ارتباط داشت، به صحنه صنعت و هنر معماري عرضه نمود، بدين جهت نيز ميتوان معماري مسيحيت را، از معماري اسلام بخوبي تميز داد. آبيده‌هاي اراضي ناحية قازاخ نيز به جهت تركيب و نظام معماري، با هم ديگر مختلف مي باشند، متأسفانه قدمت آبيده‌هاي اين اراضي دقيقاً معلوم نيست و بدين جهت نيز امثال آبيده‌هاي برج قلعة اسكي پاراي بالا، معبد شكر قلعه، قاطر كورپوسو (پل استر)، پل كاظم، پل قيزيل حاجيلي بطور مطلق شناخته نشده‌اند. لكن، برج قلعه كسمن ساحلي مربوط به قرن 17 بوده و پل قرمز رودخانة حرام كه تا كنون اهميت خويش را حفظ نموده يادگار قرن 12 بوده و نمونه‌اي از سيستم پل سازي عهد عتيق مي باشد. در نواحي قازاخ آبيده‌هاي مقبره‌اي نيز بسيار هست مانند تربه‌هاي روستاي پويلو، تربة روستاي موسا گؤي و مقبره‌هاي روستاهاي شيخلي اول و دوم كه در قرن 19 ساخته شده‌اند و همچنين معابد روستاي سالاحلي نيز يادگار قرن 19 مي باشد. هنگامي كه صداي ديوارهاي قلاع ساكت و همچنين سالنامة آن را كه از گذشته براي ما خبر ميدهد، مي شنويم، غرق در حيرت مي شويم و وقتي كه به تاريخ آنان پي مي بريم، به خلاقيت آنان آفرين مي گوييم. در طول تاريخ بشر بناهاي زيادي ساخته شده است لكن اثر آنان عمر چنداني نداشته، در طول زمان بر اثر عوامل مختلف خراب و به ويرانه تبديل شده‌اند. خاطره‌هاي سنگي كه داستانش را استماع نموديم، نيز تبديل به آثار باستاني شده است. مانند قيز قالاسي (قلعه دختر) كه 1500 و قلعه كوراوغلو كه، 1000 ساله مي باشند و يا قيزيل قالا (قلعة طلايي) كه تاريخ آن براي ما معلوم نيست. همة اينها هم به ظلم و ستم طبيعت و هم انسانها صبر و شكيبايي نشان داده‌اند و همچنين به بي غيرتي هموطنان جاهل نيز كه دست به بيل و كلنگ شده و حتي بخاطر چند آجر كهنه و يا كندن سنگ پاره‌اي به ديوارهاي آنها مواد منفجره گذاشته‌اند، نيز تحمل نموده‌اند. امّا انسانهاي بي غيرت و نادانيكه دشمن هستي و ماهيت خويش بوده‌اند، بي هويت از دنيا رفته و با خاك يكسان شده‌اند. آري قلعه‌ها با همة بي مهري‌ها و ناگواريها باز هم زنده‌اند و سربلند.
آنان كه به وطن والايش خون سرد بوده و ميهن عزيزش را سنگ باران ميكنند، دستانشان را به بندين و آنان را با خلاقيت و هستي خويش آشنا كنيد،آري آنان را بايد از خواب غفلت بيدار كرد و تفهيم نمود كه،ميراث  اجدادمان، براي ما مقدس و تاريخ پر افتخارماست بدون آنان (آثار معابد) ماهيت و هويت مان معلوم نمي شود وظيفه همه ماست كه به اين آبيده ها اهميت قائل بوده و از آنان بخوبي نگهداري و محا فظت نماييم0نگاه كنيد،به آبيده و معابد اراضي قبادلو نيز چندان اهميت نمي دهند،مسئولان زيربط به آموزش و آشنايي با تاريخ و كارهاي بازسازي آنان كم تو جهند. بايد بگويم،آبيده هاي اين سرزمين نيز عمر طولاني دارند.بعنوان مثال گوي قالا (قلعه سبز) واقع در اراضي روستاي علي قلي يادگار قرن پنجم بوده و 1500 سال عمر كرده است به تخريب و ويراني همچون معبدي چطور مي شود چشم پوشيد؟ در حاليكه در سنگهاي آن اسرار و رموز عصرها نهفته است و همچنين قلعة قديمي روستاي مراد خاني نيز يادگار قرن پنجم مي باشد. و يا مقبرة جوانشير كه تاريخ بنياد آن را قرن 14 نوشته‌اند. چه كسي ميداند؟ شايد هم قدمت آن بيش از اينها بوده باشد. شايد هم اين مقبره بر روي آرامگاه قهرمان ملي خلق آذربايجان جوانشير ساخته شده است! در اراضي قبادلو معابد ديگري نيز هست كه هر كدام خاطرة يك عصر و يك تاريخ مي باشد. آري، بايد اسرار آن را ياد گرفت و نوشت. 
در نواحي زنگلان، لاچين، ماساللو، ساليان و … دهها آثار معماري است كه تاريخ آنها هنوز كشف نشده است. و يا معبد،‌ آنايد،‌كليساي مقدس مارييا واقع در ناحيه خانلار گوهرهاي كم نظير عهد مسيحيت آلبان مي باشند، اين مقبره‌هاي پربها كه در روستاي چاي كندي واقع شده‌اند، بايد تاريخ‌شان دقيقاً اعلام و براي استفاده اجتماعي، فرهنگي، و مدني از طرف مسئولين ميراث فرهنگي بازسازي و حفاظت شده باشند، تا هم گره گلولة نخ تاريخ باز شود و هم فرزندان ما در رابطه با گذشته معلومات صحيح و دقيقي بدست آوردند.

ماهراسا يا معبد ماه:
انسانهاي اوليه ماه و آفتاب را مي پرستيدند زيرا، آنان را يك پديده مقدس مي‌دانستند، اعتقاد به ماه و آفتاب به يك سنت و عنعنه تبديل شده و براي آنان معابد و مقبره‌هايي ساخته بودند كه كه به «ماهراسالار» (ماهر ساها) يا همان «آي معبدي» (معبد ماه) مي گفتند. در داخل آنها به حؤرمت خداي ماه ادعيه خوانده و براي آن قربانيها ذبح مي‌كردند. اين اعتقاد در اكثر مناطق كشورمان انتشار يافته بود. 
با مطالعة آثار علماي هزاره اول و با مشاهده بناهاي قديمي يك سري علامات و نشانه‌هايي مربوط به معبد ماه را مي بينيم و همچنين براي ما بطور وضوح معلوم ميشود كه در آلبان ضمن آتش پرستي و بت پرستي و ساير اعتقادات توتم پرستي، آفتاب و ماه را نيز ستايش ميكرده‌اند، در عالي و زيبا ساختن معبد ماه دقت و اهميت خاصّي ايفا نموده‌اند و علما و روحانيون و خادمان ديگرمذهبي در كشور افرادي متشخص بوده و از احترام خاصّي برخوردار بوده‌اند. مردم به گفتة آنان ايمان داشته و اوامرشان را اجرا مي كردند و با سر و جان در اطاعت آنان بودند. هزاران نوكر و جاريه در حاليكه اميدشان را به قدرت و نيروي خدائي ماه و آفتاب بسته بودند و از آنان انتظار سعادت دنيا و عقبي را داشتند، شب و روز براي سير كردن شكم‌شان در كارهاي معابد بيگاري ميكرده‌اند، لكن با اين وضع، نه شكم‌شان سير مي شد و نه بوسيله خدايان و ناجيان خيالي‌شان از گرفتاريها رهايي مي يافتند. اعتقاد پرستش ماه تا انتشار و گسترش دين مسيحيت ادامه داشته، حتي بنا به نوشته مسعودي كه در قرن دهم مي‌زيسته، دين مسيح در روزگار او در بعضي از ولايات آذربايجان بعنوان دين رسمي مردم آن ديار بوده است. مسعودي در اثر معروفش (مروج الذهب و معادن الجواهر) مسيحي بودن سلطان جلال از نسل بهرام گور را يادآور شده است
.

اما، پس از انتشار دين مسيح معابد آتش پرستان، بت پرستان، آفتاب و ماه پرستان و … 
در آلبان تخريب، به جاي آنها كليساهاي مسيحي ساخته شده، در معابد ماه و آفتاب صليب مسيحيت آويزان گشت و اينچنين نيز كليساهاي آلبان بوجود آمد. لكن، مردم آن ديار، اسامي را كه بر روي معابد ماه گذاشته بودند، در ياداشتهايشان پاك  نكردند. مردم آذربايجان معناي واژه «ماهرسا» را با گذشت زمان بدست فراموشي سپردند، لكن اين نام (ماهرسا) بر روي سنگ ديوارهاي كليسا و در جنگلها حك شده و براي هميشه ماندگار گشت و سنگ سياهي كه بنام قربانگاه مسمّي گشته بود نيز دست نزدند. حتي در عصر كليسا نيز در كنار اين سنگ قرباني ذبح كردند. هنگام عبور از جنگلهاي انبوه ناحية گئده بيگ، و گذشتن از كوه زيباي ماهي، در سرازيري اطراف رودخانه شمكير از چوپان، صياد و هيزم شكن و… از هر كسي بپرسي، جاي معبد ماهرسا را برايت نشان خواهد داد. اين معبد يادگار نسبتاً سالم شهر مخروبه قديمي‌ايست كه گورستان شهر نيز در اطراف آن مي باشد. 
با مشاهدة قبور هزاران انسان خفته در خاك پي به جوهره هر سنگ و تربت دنياي مادي مي بريم كه همة شان از اجسام پوسيده مردگان است. وقتيكه اجسام انسانها پوسيده، به خاك تبديل شد، ماهيت آنها نيز فراموش ميشود، متوفّي زماني مجهول الهويّه ميشود كه، يادگاري و يا خاطره‌اي از او باقي نماند، در اينصورت حتّي از نظر نژاد شناسي نيز دچار مشكل ميشود. هر كسي در رابطه با تاريخ نا معلوم او، چيزهايي مي‌گويد، تنها نام آنهاست كه بما كمك كرده، مي توانيم ميليونها انسانهاي مرده و با خاك يكسان شده را شناسايي كنيم بنابراين به واژة «ماهرسا» نيز نام‌ها و اسامي زيادي گفته‌اند، از جمله براي تعريف نمودن اين نام، مبلغين مسيح آن را بنام كشيكي كه در اوايل عصر ما زندگي ميكرده تبليع مي كنند! جاي شكرش باقي‌ايست كه نام «ماهرسا» را از يادداشتها پاك نكرده و تغيير نداده‌اند و چه خوب است كه، سنگها و خاك نيز داراي ياداشت مي باشند. و گرنه، تواريخ تحريف شده، بر روي زمين هرج . مرج بوجود مي آمد. اكنون ببينيم واژة «ماهرسا» چيست؟ با مراجعه به فرهنگ لغت ريشه اين واژه را همانطوريكه از خود واژه نيز پيداست،‌در فارسي ماه و در تركي آن آي بوده است و «رصد» نيز جايي كه، اجسام آسماني در آنجا مشاهده ميشود. بنابراين، نام اوليه معبد «ماه رصد» بوده است كه در طول زمان در گويشها تغيير شكل داده، بصورت «ماهراسا» در آمده است و كوه ماهي نيز از همان ريشه مسمّي گشته است و همچنين درّه‌اي كه معبد ماهرسا در آن واقع شده است نيز بنام «ماهي» دره‌سي (درّه ماهي) بوده و لذا، از نام خود معبد و از نامهاي جغرافيايي اين فرضيه بدست مي آيد كه‌، زماني در اين اراضي براي مشاهدة اجسام آسماني، رصدخانه‌اي وجود داشته است. 
لازم به يادآوريست كه، در خرابه‌هاي شمكير، در رابطه با رصد خانه، جغرافي‌دان فرانسوي بنام دبو آدمونپين
 در نقشه جهان نماي خود معلوماتي آورده است، حتي در همين نقشه ارتفاع معبد را بيش از 40 متر نوشته است
.

اكثر مورخين و محققين در رابطه با قدمت رصد خانه متفق القول‌اند كه، از قديم الايام در آذربايجان رصد خانه وجود داشته است. اين رصد خانه با عنوان صنعت منجم نيز شناخته شده است كه علماي آذربايجان در آن فعاليت داشته‌اند. بعنوان مثال «از منابع تاريخي اينچنين استنباط ميشود، رصد خانه‌اي كه در نزديكي مراغه{در شهر مراغه مي باشد} واقع شده است. در سال 1259 فعاليت خود را آغاز نموده است، نه تنها در شرق، بلكه در همة نقاط جهان، باني اين ‏كانون علم كم نظير، عالم و منجم آذربايجان، (خواجه نصيرالدين طوسي) بوده است»
.

معبد ماهرسا 9ـ 8 كيلومتري جنوب ناحية گئده بيگ در دامنه‌ كوههاي جنگلي و شمال شرقي رودخانة شمكير واقع شده است كه حدوداً يك هكتار زمين را اشغال نموده است. در بنيان و شالودة معبد از سنگ ريزه‌ها و در روكاري آن از سنگهاي تراشيده استفاده شده است و ايوان اين معبد كه خلاقيت آن هنرمندانه و با ذوق خاصي صورت گرفته است، با ستونهاي طويل و طاق و سقفش بسيار زيباست، در چيدن و رديف كردن سنگ‌ها و همچنين طاق‌هايش قانون تناسب صورت گرفته و ساخت و ساز آن بطور ماهرانه انجام يافته است. نوشته‌ها و نقش و نگارهايي كه در سنگ‌هاي داخلي آن به چشم مي خورد، يك نماي فوق الطيبعي به آن داده است. و ابداع و خلاقيت نقوش برجسته و فيگورهاي انسان كه براي نرم كردن احساسات انسانها صورت گرفته، براي نشان دادن عالم فاني، بدين معني كه اين عالم هميشگي و پايدار نيست، به روحانيون كمك شاياني نموده است. با آغاز اشغال اعراب، مسيحيت در آذربايجان نيز رو به زوال گذاشته، از بين رفت
كسانيكه دين اسلام را قبول نكردند، مجبور به پرداخت ماليات سنگين شدند. 
بنا به نوشته جغرافي دان و سياح عرب قرن دهم بنام ابن الفتح الهمداني «پس از اشغال آذربايجان و اران توسط اعراب، براي اهالي آنها ماليات يا همان جزيه تعيين گرديد، مقدار اين ماليات در اوقات مختلف فرق ميكرد يعني گاهي زياد و زماني نيز كاهش پيدا ميكرد لازم به يادآوريست كه اهالي اران به جهت مسيح بودنشان ده برابر مسلمانان ماليات پرداخت ميكردند. 
از پول داران و سرمايه داران 48 درهم و از طبقه متوسط 24 درهم و از قشر پائين نيز، 12 درهم مي گرفتند و همچنين ماليات زمين از اهالي غير مسلمان دو برابر دريافت مي شد. امّا بعدها بويژه در عهد خلافت هشام  (734 ـ 733 )، سياست ماليات تغيير يافته، به مقدار قابل توجهي افزايش يافت1
. 

هر چه فشار و تضيق عربها بيشتر شد، تبليغ آئين اسلام نيز گسترش يافته، معابد قبل از اسلام تبديل به مساجد گرديد. در رابطه با آن آ.ب سلام زاده مورخ آذربايجان مي نويسد: «احتمالاً اعراب همانطوريكه در جاهاي ديگر معابد قديمي را تبديل به مسجد نمودند، در آذربايجان نيز اين عمل را انجام داده‌اند»
. 
لكن قابل توجه است كه دين اسلام در ناحية گئده بيگ چندان گسترش نيافته بود، به احتمال زياد علت آن وجود كوههاي قلعه دار بوده است كه اشغالگران نتوانسته‌اند به آنها نفوذ كنند،  بنابراين كليه معابد مسيحي در اين ناحيه، تا بحال سالم و پابرجا مانده، دين اسلام در اعتقادات اهالي چندان تأثيري نداشته، حتي يك مسجد نيز در آنجا ساخته نشده بود، دين اسلام در بين اهالي اينجا، به شكل موهوم و خرافات نمود پيدا كرده بود. گفتني است كه در ناحيه گئده بيگ از سنگ‌هاي تراشيده، براي روكاري ديوارهاي معابد چندان استفاده نشده، در حاليكه در ديوارهاي معبد قديمي ماهرسا از آنها زياد استفاده گرديده است. سنگ‌هاي روكاري از صخره‌هاي خود اين منطقه پربار تراشيده شده است، جاي تأسف است ، عصري كه در آن علم و تكنولوژي در حال پيشرفت بوده با استفاده، از تجربيات اجدادمان، كارخانه‌هاي سنگ و شن در اين منطقه تأسيس نمي‌شود و بدين سبب نيز اهالي شهر و روستا براي بدست آوردن لوازم ساختماني با مشكلات فراواني مواجه ميشوند و عده‌اي نيز بعلت عدم دسترسي به لوازم ساختماني، بالاجبار دست به ديوارهاي معابد قديمي دراز كرده، ‌سنگ و آجرهاي آنها را در ساخت بناهايشان مورد استفاده قرار ميدهند. مانند معبد چاناخچي، قلعة كوراوغلو، قيز قالاسي (قلعة دختر) و دهها نمونة معماري كهن كه، ديوارهايشان را، تخريب كرده، سنگ‌ها و آجرهايشان را در ساختمانهاي شخصي بكار برده‌اند، حصار مرتفع معبد ماهرسا و همچنين تعداد زيادي از بناهايي كه بعنوان آثار باستاني شناخته شده بودند نيز، به مخروبه تبديل شده‌اند، جاي بسي تأسف است كه از معبد ماهرسا بعنوان يك طويله حيوانات استفاده مي كنندو اين عمل بسيار قبيح و شنيع بوده و توهين اين به گذشتگان و همچنين نمك‌نشناسي ما را نسبت به اجدادمان به وضوح بيان مي كند. آن زيبايي طبيعي كه در اطراف و سواحل معبد ماهرسا به چشم مي‌خورد، در هيچ جاي دنيا نظيرش را نمي توان يافت. منظره زيبا و پرشكوه و فسونگر رودخانه شمكير كه از كوههاي مرتفع سرازير مي شود، پرندگان مختلف و جنگلهايي كه پر از حيوانات وحشي و انبوه از درختان طبيعي مي باشند، انسان را به حيرت وا ميدارد. در اين جنگلها انواع درختان ميوه دار وجود دارد، مانند فندق، سيب، گلابي، ذغال، ازگيل، گردو، آلوچه و… 
همچنين چشمه‌هاي شفابخش ثروت بلا عوض كوههاي اين منطقه مي باشد در كنار اين چشمه سارها مي‌توان خانه‌هاي بهداشت، منازل استراحت، قرارگاه و اردوگاههاي پيشاهنگي و ساير كانونهاي مدني و معيشتي بنيان نمود. تابستانها در اطراف رودخانه شمكير، توريست و گردشگراني از گنجه، شاماخي، يولاخ، قازاخ و ديگر نواحي در داخل چادر و آلاچيق خود مشغول به استراحت مي شوند. كه بعضاً با بارانهاي شديد و تگرگها و سيل‌هاي خروشان مواجه مي‌شوند. بنابراين از قوه به فعل آمدن كانونهاي فوق الذكر آرزوي كلية اهالي آذربايجان مي باشد.
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� ـ Eksponat


� ـ متأسفانه در آذربايجان جنوبي نيز افراد سودجو و طمعكاران حريص با عده از عوامل خودي، دانسته يا ندانسته اشكال‌هايي از حيوانات مختلف واقع در مزارستانها و كالارهاي باستاني را بي رحمانه شكسته و با اين كار ناشايسته‌شان با هويت يك قوم و ملت بازي ميكنند. (م)





� دايره،‌امروزه نيز يكي از سازهاي معروف موسيقي آذربايجان است كه معمولاً در هر كنسرتي حضور دارد.(م)


� ـ  H.H.Estori


� ـ   Adamolera


� ـ Qurqud


� ـ A.Divayev


� ـ Qabale


� ـ Alban


� ـ Odyan


�  Ornayer


� ـ Qutqasen


� ـ Klavidi Petolemi


� ـ Peleni Sekondo


� ـ نگاه كنيد به تاريخ آذربايجان جلد 1 صفحه 93 ـ 92 باكو 1953.


� ـ Odyan


� ـ Eldagiz


� ـ Salbir


� ـ Salvar


� ـ D.Sarifof 


� ـ S.M.Qaziyef


� ـ M.Cafazada


� ـ N.V.Minkevic


� ـ Qutqasen


� ـ - Eirs


� ـ Ballabur


� ـ Ammyan marselen


� ـ بنگريد به تاريخ آذربايجان جلد اول باكو 1985 صفحه 96


� ـ Babirun


� ـ دونيا بير پنجره دير صفحه 128، باكو 1986 «آنار»


� ـ Arkeologi   


� ـ Paleontologi


� ـ M.A.Qaziyev


� ـ Azarbayogan – Estory Caksan – Dosto Perima Canti Seta


� ـ صنعت ساختمان سازي آذربايجان، باكو 1986 صفحه 63 محمدزاده ك . م





� ـ بنگريد: به تاريخ آذر بايجان جلد اول صفحه354 ـ 353 باكو 1958


� ـ Ortazyazid


� ـ Babaratma


� ـ Antoni Cenkinson


� ـ Musis Kalankatli


� ـ بنگريد: به تاريخ آذربايجان، جلد اول صفحة‌ 97 باكو 1959 نوشتة م .س. كالانكاتلي


� ـ Konestantin


� ـ Kalankatli


� ـ Mixtarqus


� ـ Kirakus


� ـ  Ecmiadzin


� ـ  بنگريد: به آبيده‌هاي آذربايجان، باكو ع 198 صفحه 89 ـ 84 ـ 83


� ـ Estrabun


� ـ  بنگريد: به «سياحان جغرافي شناس در رابطه با آذربايجان در قرون 13 ـ 9» ولي خانلي ح.م


� ـ DBO. Ademonpin


� ـ بنگريد: به معابد قديم آذربايجان، باكو 1948 صفحه 36


� ـ  بنياد اف ت . صخره‌هاي سخت و قلاع قهرمان. باكو 1986 صفحه 98


� ـ به نظر مي رسد مولف در اينجا دچار خطا گرديده. چرا كه در آذربايجان مسيحيان هميشه در اقليت بوده‌اند و هيچگاه در اكثريت نبوده و نيستند و هميشه تعداد اندكي از آنان در آذربايجان اطراق كرده‌اند. آن هم به جهت خوش آب و هوايي آن. (مترجم)





� ـ نظر جغرافي دانان و سياحان در قرون 12 ـ 9 در مورد آذربايجان، باكو 1974 صفحه 38


� ـ آ.ب سلام زاده« آذربايجان معمارليق آبيده‌لري» باكو 1958 صفحه 11
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